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چیه 


a 
خوی میداع که پیشتر دانشمندان ایرانی هر کدام بسیم خود دریارۀ‎ 
ول‎ f اقبال سخن پردازی موده و آثار پرارزشی بدست خوانندگان گزارده‌اند‎ 
من این اجازه را خواهند داد تا چند کلمه‌ای از قلم نارسای خود مطالب اما‎ 
بیافز عم " زیرا شخصیت اقبال جای آنرا دارد که کتب متعددی درباره‌اش‎ 
برشته حریر درآید و هر یکی از جنبه‌های فلستی و هنری او مورد ققیق و‎ 
پژو هش عمیق‌تری قرار بگیرد. او دریائی بسیار ژرف است که گو هرهای‎ 
مضامین بدیم در سین خود بفراوای دارد " و ازاینجا است که غواصان معانی‎ 
در شرق و غرب با سعی هر چه پیشری. برای شنا خن .مقام والای آن علامه‎ 
بزرگ کتب جامع و مقالات مبسوطی نکاشتهاند, اما نباید پنداشت که اقبال‎ 
» شناسی بپایان رسیده و دیگر مجال سخن پردازی در شخصیت اقبال تمانده است‎ 
زیرا هدرز حقایق بسیاری از این متفکر بلند پایه در پردهُ اخفا مانده است که‎ 
: باید رور زمان آشکار گردد » چنانکه خود گوید‎ 
کان مبر که بپایان رسید کار مغانت. هزار بادهٌ ناخورده در رگ تاک است‎ 
بنایراین من نیز باکسب اجازه از حضور استادان ارجمند دانشگاه تهران‎ 
بنو شین این کتاب پرداخم و سعی کر دم مطالب بسیار محتصر و مفیدی را بر شتة‎ 
نحر پر درآورم و زندی و آثار و سک اشعار و افکار او را تاحدی که بتواند‎ 
معرف وی باشد بنگارم و برای این منظور تا آنجائیکه مکن بود از منابع معتبر‎ 
استفاده کردم. بعلاوه شیک أو ۳ که تا کنون مورد تز يه لیل فراز نگر فته‎ 
بود بطور اختصار بررسی مودم تا از این حیث نیز آثار او تا اندازه‌ای برای‎ 


ایرانیان دانش دوست معرق شده باشد. در حین بررسی افکار اقبال متوجه شدم 


که او در بیان اندیشه‌های زیادی از عارف عالیقدر ایران مولانا جلال‌الدین عمد 
مولوی پېروی میناید» لذا ءناسب دیدم عنوا ن کتاب را اقبال در راه مولوی»؛ 
بگزارم. با اینمه ادعا میکم که اثری مفید نوشته و کری شائسته انجام 
داده‌ام “ زیرا مرا در مقابل دانشندان ایرانی چه جای سخن است “و اگر 
احیان چند نکت جالبی و سخن مفیدی در این اوراق پریشان جمع شده است 
هانا نتیجة توجهات دانش پرور جناب آقای د کتر حسین خطیبی است که از بذل 
هیچگونه راهنائی دریغ نفرمودند» لذا ازان . استاد ارجمند بی نبایت سپاسگزارم. 
و نیز وطیفة خود میدالم که از آقای دکتر عبداته مظاهری رایزن فرهنگ 
سفارت. کرای ایران در راولبندی و مخصوص سرکار خانم مرم بهنام وا بستۂ فر هنگی 
آن سفارت کبرای ایران در اور 5ه در راه خدمت بفرهنگ فارسی 
همواره مشوق و پشتیبان اینجانب بوده و منتی عظم بر من گذاشته‌اند قلا 
سهاسگزاری مام » و همچنین. از دوست عزیزم آقای مبندس غلام‌ضاملکپور 
که در دوران اتاست سه سال من در ایران محبتهای زایدالوصنی ابراز داشتند 
کال تشکر و امتنان را دارم . 


سید محمد آکرم 


با روش سودمندی ترپیت اف را بعهده گرفت و در آموزش معنوی او نقش مہمی 
را ایفاء عود. 

دورۂ حصیلات اقبال از مکتب‌خانه‌ای که بطرز قد بود از د 
ولی بعداً برای یاد گرفتن زبان انکلیسی و علوم متسداول وارد مدرسه * اسکاچ 
میشن اسکول»» در سیالکوت گردید. چون هوش و قرصذ سرشاری داشت بنا براین 
مو فقیت های اا ت مود و در پنجم ابتسدانی و سوم و پنجم. متوسطته 
بدریافت حوایزی چښد نایل کشت در دببرسستانل مزبور» سید مبر حسن متوق 
۹ ی از دانشمندان بزرگ و معروق بشار میرفت از دوستان پدر اقبال بؤد 
و در رشته‌های فارسی و عریی تدریس میکرد. در زمانیکه اقبال در چارم ابتدانی 
درس میخواند پدرش روزی پیش سید میر حسن آمد و اکفت من تصمم گر فتسه‌ام 
که دیگر پسرم ای انگلیسی و غیرآن علوم مذهبی و دینی در مسجد حصیل کند» 
.وی سیلد مر حسن که ی به هوشمنسدی و ذکاوت اقبال برده بود گفت این پسر 
برای یاد گرفتن علوم جدید آماده است و باینتی همینجا درس مخواند.۱ 

اقال از آغاز عمر دارای فکر مستعد و ذهن وقاد بود و در اثر همين ذوق 
سرشار بود که او متوجه شع ر کنن شد و از عد درسهای مدرسه هم وی بر آمد. 
با ا شاگزدان خود را از شعر.و شاعزي منغ میکرد وی از اشعار 
اقبال متأثر میشد و او را تشو یق و تحریض می مود و آئینة ذوق او را جلاء میداد. 


اقیال نیز نسبت به استاد خود ارادت و عبت خاص اڊراز میداشت ۲ 


روی تیب مزار اقبال سال تول ٩۲‏ ,ه (برابر با یوم م) حک شده است؟ ولی اقبال خود 

در مقدبة پایان‌نامه حصیلیش که در سال .۹م در دانشگاه مونیخ گذرانده بود 

تارج تولدش را م ذیقعد ۲۹۶ ,ه مطابق با و تابر بنام ۱ م ذ کر کرده است که بدون شک 

سال تولد او را آشکار بیسازد. رجوع کنید : روزگار نقیر؟ جلد دوم“ فقیر سید وحید الدین 
کراچی و ب ۱ ۰۱۳۲ ل 
1 اقبال کال" ص 3 ۰ - سیرت اقبال" ص هم . 


اقبال اشعارش را برای تصحیح بوسیلةٌ پت .نزد شاعر معروف اردو زبان 
میرزا نواب خان داغ در دکن می فرستاد و او باصلاح آنا می پرداخت. نیرزا 
داغ پس از تصحیح چند غزل به اقبال نوشت که دیگر اشعار شا نیازمند تصحیح 
نیست.۱ اقبال در حین حیات میرزا دااغ مقامی را بدست آورده بود که داغ بر آن 
افتخار میورزید و میگفت که اقبال نیز از جمله شاعرانی است که او اشعار آنها را 
تصحیح موده ات" ۱ 

در زمانیکه اقبال در دبستان درس میخواند چندین بار بطور متوای دير 
پکلاس آمد» معلم بر او اعتراض کرد و پرسید؛ اقبال تو چرا هميشه دبر میایی ؟ 
او با خونسردی مام حواب داد : *اقبال هميشه دير میآید,»:۲ 

در سال ه و رم او دورۂ نهاثی اسکاچ میشن کالج زا با موفقیت زاید الوصف 
بپایان رسانید و از دولت كمك هزینه بطور جایزه دریانت مود. همین حایزه ' 
باعث شد که او تحصیلاث خود را ادامه دهد . در سال هو رم برای گذراندن 
دورة لبسانس وارد دانشکدة دوای لا هور گردید و در این دوره علاوه بر درسپای 
اصلن» رشتة فلسفه را هم بعنوان درس اختیاری انتخاب نمود .* 

درهمین روزها بود که پرفسور سرتامس آرئولد که از ده‌سال پیش در دانشکاه 
علیگر فلسفه تدریس میکرد؛ در سال ۸۹۸م وارد دانشکد؛ دولتی لاهور گر دید» 
اندی نگذشت که او بطیع س رکش و وقاد اقبال بی برد و چنان تحت تأثیر این 
شاگرد هوشمند قرار گرفت که دربارة او گنت ۰ **چنین شاگردی استاد را عقق 


و حتق را حقق تر میسازد ,۴۹ اقبال نیز از اين معلم عالیقدر حد اک استفاده 


۱ سیرت اقبال؛* ص ٩‏ . 

+ بانگ درا" دیباچه بقلم شیخ سر عبدالقادر؟ ص ز 

۳ رجوع شود به اقبال شناسی" مي ‏ . و 1 
- رجوع شود بو اقبال کامل» ص‌ “oe ۰ ٩‏ سرت اقبال؛ ص ۳۱ 


و و و هاگرد که دون که ادف اس انس ی مه 
رخته و تائید غائبانة داخ آنرا استوار کرده بود ماحل نہائی آن بونیله 
راهبائیهای خردمندانة تامس آرنولد حد کال رسید ۱ 

اقبال در امتحانات دورة لیسانس موفقیت قابل ملاحظه‌ای کسب. مود و 
در نتیجه بکرفتن كمك هزینه و دو مدال طلا نایل آمد. همینطور امتحانهبای 
دور فوق لیسانس‌را در رشتة فلسفه بپایان رسانید و در دانشگه پنجاب رتبة اول 
را بدت آورد و باخذ مدال نائل گردید؟؛ او امتحانات زبان عریی را نیز در دانشگاه : 
بات يا درحه بسیاز عال گذرائد. ۴ 

پس از گذراندن امتحانات مزبور اقبال در تارج ۹۹ہ م در دانشکدة 
جاور شا کر ره ران و ادات فرین بامتیادی, بر کر تفه فد و مین در 
دانشکدۀ دولتی لاهور استاد فلسفه و زبان انگلیسی گردید ٩.‏ ۰ 

در همین روز ها بود که اقبال در جلسات انجمن <) یت اسلام شر: کت می جست 
و اشعار پرشور خود را قرأت مینمود , خستین متظومه‌ای که او در جلسۀ 
انجمن مذ کور بسال ۹ وړ خواند اله يتم“ بود. این ا دلگداز 


و رقت بار بود که همه حاضرین را تحت تأس قرار داد . دو قطعه هي اليا“ و ٠‏ 


- دییاچه بانگ درا" ص ح - احساسات اقبال سبت به آرئولد در منظومة ناله 
فراق»* در بانگ درا“ ص ي که هنکام عز مت آن پرفسور به انکلستان سروده شد بصراحت 
بیان گردیده است . 3 

ج اقبال کاسل؛ ص ٩‏ . ۱ 

ج طی نامه ای به مهاراجه سر کرشن پرشاد نخست وزير ایالت حیدرآیاد مینویسد : 
در استحانهای زبان عریی من درجة اول را بدست آورده ام . رک : مکاتیب شاد و اقبال» 
کں ٩‏ . ۱ 


Muhammad Baqir, The Journal of the Arabic and Persian Socicty -£ 
of the Panjab University, November 1967, Pp. 3. 


و- اقبال کامن؟ ص a‏ 


*ترانة هندی» نیز در همین زمان گنه ۶ شد و در له ( مزن “ چاپ گردید . در 
یکی از حلسات انجمن حبایت اسلام؟؛ هنکامیکه او منظومۂ معروف *شکوه؛ را 
با لحن گیرای حصوص خود میخواند مستنعین تحت تأثیر عمیقی قرار گرفته و از 
هر گوشه و کنار او را کل باران"میکردند . پدر پیر و فرسودۀ وی. نیز در این 
جلسه حضور داشت و موفقیتبای پسر را با چشم خود تماشا میکرد و از فرط شوق 
اشك شادمانی مرت در حالیکه بر چره‌اش مانند فرزندش گرد اندوه و حزن 
نشسته بود ۱ 3 ۱ 

اقبال در سال و ٩.‏ ,م برای حصیلات عالی .به انگلستان بار سفر بسته و 
وارد دانشگاه کمبریچ گرد ید پس از ورود ملاقات او با فیلسوف نعروف مك تیکارت 
اتفاق افتاد که وی از پروان هیکل؟ بود و درآن زمان در قلف شہرت توا 
کسب کرده بود سپس با دو مستشرق معروف پرفسوز برون؟ و نکاسون؛ آشنا شد 
که بجد‌ها مستشرق اخبر کتاب "اسرار خودی» او را به انگلیسی ترجمه کرد . 

از دانشگاه ک‌پریج بدریافت ذرج فلسفة اخلاق نایل گست و آنگاه وارد 
دانشگاه مونیخ در آلان شده و رساله ای تحت عنوان **توسعه و تکامل ماوراء الطبیعه 
دز ایراری »» گذراند و باخذ درجة دکترا مونق شد. او در اروپا سه سال 
اقامت کرد و در همين مدت در لندن از عمده امتحان وکالت قضانی و 
دانشکدة علوم سیاسی نیز مدا رک پرارزشی بدست آورد . در این زبان پرفسور 
آرذولد برای مدت شش ماه .عر خصی رفت و اقبال جای وی در دانشگه لندن" کرسی 
ز بان و ادبیات عریی را بعهده گر فت +° 


ب- بمرت اقبال“ ص .و . ۱ 
ت E. G. Browne -¢ .G.W.F. Hegel‏ : 
Nicholson  -۶‏ . ۱ 
و- آثار اقبال" ص پې و نیز رجوع شود به اقبال کنل* ص ‏ , . 


در انگلیس چاپ ا *ماوراء .الطبيعه در ایران““ باعث شد کa‏ اقبال در 
سراسر حافل علمی و ادیی اروپا بعنوان فیلسوف بلند پایبه‌ای از مشرق زمین 
شناخته گردد و در لحه برای ايراد مخنر انیا از او دعوت بعمل آمد: اقبال این 
دعوت را پذیرفته و شش سخنرانی دقیق پیرامون مسایل ممم اسلامی ايراد مود 
که معلومات ی پایان دینی و فسنی او را برای جہانیان آشکارگزدانید.! ‏ خلاصۂ 
اولی خطابه‌ای :که .در کا کستن ھال“ ايراد ود در همه جراید مهم انکلستان 
و ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
" اقبنال هنگامیکه مقم اروپا بود توجه زیادی به تعصیلات خود مبذول 
داشت ولی رشت شعر و سخن را نیز از دست نداده و گاهگاهی آثار گرانہہای را 
که پدیدۀ فر سار شی بود به دوستداران خود عرضه می عود. در این زمان 
فکری ترجیح داده و شعر و شاعری را یکباره ت ورک بگوید, این تغیر اندیشه 
را برای دوست خود سر عبدالقادر از گو مود که وی شدیداً 8 آن خالفت کر ده 
گفت که این اقدام اقبال در حق ملت منکوب و مغلوب او ضایعذ خبران ناپذیری 
خواهد بود و هر طوری که باشد. او باید از این فکر منصرف گردد. ولی اقبال 
باز هم عقیده خود را رها ننموده و تصمم ۳ را بعهدة پرفسور ‏ آرژولد ۰ گذاشت: 
او نیز این تصمي اقبال را شایسته ندانست.و گفت شعر باو شعر عاميانسه نیست 
بلکه هدنم‌ای عالی را در برداشته ماوراء تصور انسان مادی است. او اقبنال را 
ستقاعد ساخت .که از زندی فکری هیچوقت منصرف نشود.۳ 
م‌اجعت بوط 


ا هنکام عزعت ارو پا اقبال باستان مقدس خواجه نظام الدین اولیاء در دهلی 


اف آثار اقبال؛“ ص ۹ 2 ۲ اقبال شناسي* ص $١‏ 
بب.. مبیرت اقبال؛ ص ,۱۹ . ۰ 


رسیده و منظومه‌ای را تحت عنوان "التجای مسافر» یعزار آن رحبر روحانی تثار 
موده بود» در م‌اجعت نیز جددا بزیارت آعقام نائل آمده و سین خود را 
تجلی بمخشیدا» چنانکه گوید : 
خرد افزود ما درس حکیان فرنگک مینه افروخت مرا صحبت صاحب نظران؟- 
بسال ۸ . و ,م» به لاهور رسید و ریاست بخش فلسفه را در دانشکدۂ دولتی این 
شهر بعهده گرفت و ضمناً وکالت قضائی را هم آغاز کرد. هنوز دو سال از مدت: 
تدریس او نگذشته بود که اگپان از دانشکدۀ مذکور استعفاء کرد, 

على خش ۲ خدمتگذار با وفای خانوادء اقبال میگوید : ""روزیکه استعفاء 
کرد من پرسیدم آقا چرا از شغل خود کناره گرفته اید ؟ گفت : علن خش در خدمت 
انگلیس دشواریهای زیادی است و از جمله آنها یکی اینس تکه من سی چند در دل 
دارم و بیخواهم آنها را ,مردم ابلاغ مارم اما با دز خدمت دولت انگلیس بودن 
عیتواع آشکارا بگوع. حالا من کاملا آزاد هسم» هرچه می خواهم بکم و هرچه 
می خواهم بگوع» مکن است خاری که از مدنی قبل در دل من خلیده است 
اکنون در ابد ۱ ۱ 

در این زمان در خدمت فرهنگ هددوستان هیچ کس از پنجاب نبود و 
این شغل عموماً به انگلیسها اختصاص داشت. حکومت وقت این "خدمت را به 
اقبال حول کرد ول او از برای نگہداری آزادی خود آنرا قبول .تنکرد. 
سال پ۹ ,م سر اکر حیدری برای استادی حقوق در دانشکه عثانیه 1 
از او دعوت بعمل آورد» ول اقبال این کرسی را نیز تپذیرفت و شغل وکالت 

۱٩ ال کل سر ۳- پیام مشرق" ص‎ -١ 


۳ علی بخش از عنفوان شباب باقبال پیوست و تا واپسین دم زندی اقبال از او 
جدا نشد . ۱ 


۳ اقبال نامه" چراغ حسن حسرت؟ ص ٩‏ ۲. ۵- اقبال کامل» ص 4 . 


تضائی را کد متضمن آزادی او بود پیش گرفت. برخی از دوستان او شغل وکالت 
را فر اخور حال او میدانستند زیرا و کالت او با روح شاعر یش سازگار نبوده و وکالتش 
نیز با شاعری او مغایرت داشت . با اینکه از ذکاوت و شهرت فوق العاده‌ای 
بر خوردار بود در شغل وکالت چندان موفقیتی بدست نیاورد و در ببترین روزهای 
وکالت درآسد او از هزار روپیه تجاوز عیکرد." اقبال شخصاً این شغل را 
دوست نداشت » چنانچه در این باره طی نامه‌ای میتویسد :." در وکالت همواره 
حنیة بدبینی بشری غلبه دارد» بتا بر این هر کسی که این شغل را پيشة خود 
میسازد حس و پیروی خوش هی و از دشت شیاه افال این شغل را تا سال 
9۳ ام بعمده داشت تا اينکه بعل تکسالتهای متوالی از آن کناره گرفت". 
اقبال بعنوان شاعر و متفکر بزرگ در. داخل هند و خارج از آن شناخته 
شده بود. دولت انگلیس نیز از جنهت قدر شناسی. آن شاعر ارجمشتد در سال 
م ۲ م باو لقب سر“ اعطاء عود. اقبال برای قبول این لقب شرطی درسیان 
گذاشت ee‏ به استاد او سید میر حسن نیز لقب "شمس العلاء» داده 
شود با اینکه دولت انکلیس برای اینکار حاضر نبود وش جز پذیرفن خواستۀ 
اقبال چاره نداشت. لذا باستاد او نیز لقب شمس العلاه اعطاء‌گردید. هنگامیکه خبر 
پذیرفتن لقب «سر» از طرف اقبال انتشار یافت هیاهوی بزرگ بین مسلانانی 
شبه قارة هند بر چا شد» زیرا آنان بم داشتند که ا انگییس با اعطای این لب 
اقبال را که تنما امید نجات آنها بود تطمیم کرده باشد و او نتواند آن بیباک .و 
حقیقت گو ئی گذشته را ابراز بدارد. در حلات و روزنامه‌ها اعغراضات شدیدی باو 


وارد شد و بعضی از حسودان و بد گویان وی نیز موقع را مغتام شمرده و او را 


,- سیرت اقبال؛ ص ‏ و. 
عله نکار* شاره خصوص اقبال؛ f41‏ ص ۲. 
م سرت اقبال؟ ص ۳۶ . 


۱ ۶ 


مزرد خرده گیری ترا دادند.! اقبال طی نامه‌ای یی از دوستان خود مولوی 
غلام بهیک نبرنگ چنین پاسخ داد و ۱ ۱ 
و دیگر آن خطری انت که دلمهای شا از آن هراساری است؟؛ 
منوگند مخدای ذوالجلال که جان و آبروی من همه در تصرف او ت و سوگند 
به پیغمیر خدا که در سایة زحمت او خدا امان دارم و خودم را سنلان میخواع؛ 
ھچ تیرو میتواند قدرت حقیقت گونی مرا سلب ما به انشاء اقه. زندی 
ظاهری اقبال اگرچد مانند مژمنان نیست لکن دل او مومن است؟*". 
در سال ب ۹م بعضویت. هیثت قانو نگذاری پتجاب برگزیده شد و خدمات 
بسیار شایسته و گرانبہائی. را برای سدم و خصوص برای ظبقات پائین که 
معنولاً از حقوق فردی و اجتاعی عروم میباشند انجام ډاد. 
ء. درسال ۸ ۳٩م‏ برای ايراد چند سخترانی دربارۂ اسلام در شر مدراس از 
او دغلوت بعمل آمد که در نتيج آن شش خطابسه بزنان انگلیسی در دکرین 
(جنوب هند). بیان کرد که بنام *احیای فکر دیی در اسلا بعروف میباشد. 


SS 2‏ نوشته و در روزنامه *"رهبر دکن»» جاب کرد که 


3 مرد حق i‏ کن هو شود کر سر شن مدا و تن ازس چا فود 
تارج نو خطاب سر انراز آنده اقبال را چو قلب نی لا" بقا شود 
" روزی دیگر باراد سر کرشن پرشاد قطعۀه مذ کور را در مان تن چنین 
پاسخ داد : 
اقبال هر کسی که ترق فزا شود ادبار حاسدش جهان لا بقا شود 
چون بر وجود حانه او نفی آسده تیغ فنا زبهر بقا حرف لا شود 
(رک ‏ اقبال کامل؛ ص م ۱) 
ج اشاره است به موضوع مک س اقبال ابه» ص .م و ۳۰۷ 
£ اقبال ل کاسل* ص . ۲ ۰.۲۱ ۱ 
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در شمر بنگلور جلسات پرشکوه از طرف سر اساعیل میرزا نخست وزير میسور و 
د کنر سبرائن وزير فر هنگ آن سر -زمین برای سخنرانیمهای او تشکیل داده شد. 
دانشگاه میسور نیز حلسة فوق العاده‌ای را برای نطق اقبال ترتیب داد". 
در میسور او منهان سهاراجه میسور بود و در طی همین مسافرت از مقابر 
حیدر على و سلطان. تيو شید که آخرین متوباران مسلان اف اماد ی عة 
انیا دید دیدن کرد او اه سره رت 
بعد از دید و بازدید شهرهای میسور و بنگلور و سرنکاپم و مدراس 
و نقاط دیگرآن صفحات در سال و ٩۲‏ ,م بابر دعوت دولت حیدر آباد وارد آن 
ایالت شد و مورد استقبال گرم و پرشور اعضای عالی رتبة دانشگاه قرار گرفت. 
والی حیدرآباد *حضور نظام“ پذیرائی با شکوهی از او بعمل آورد؟ و مم‌اراجسه 
سر کرشن پرشاد که یی از. دوستادی صمیحی اقبال بود نیز مجلس مجللی برای 
بزوگداشت اقبال تشکیل داد. اقبال در این شهر دو خطابۀ مہم ايراد مود 
در سال :م و رم اقبال ریاست حزب مسلم لیگ را در شر اله آباد بعمده 
گرفت و باکال استعداد و نبوخ ذاتی خود ملت درسانده را در مرانی ترین 
لحقلات زندکنی سیاسی و اجتاعی یانب پیروزی سوق داد. در سال ۳۱ م بنابر 
دعوت "دولت انکلیس برای شر کت در کنفر انس.میز گرد با نگلستان عرعت 
اینجا سر آغا خان و برخی از اکابر دیگر دعوی برای تجلیل ازآت شاعر و فیلسوف 
5 ب- در جلسۀ دانشگاه میسور یک استاد هندو در ضن رای کت که دود 
سر اقبال را مسلانان هر چند ازآن خود بگویند ولی او ازآن هم ما است. اورا e‏ 
به یک بذهب یا یک حزب قلمدادکرد. اگر مسلانان باین می بالندکه اقبال همکیش آنا است 
ما یز دارای این افتخار هستم که اقبال هموطن با است . 
۲- _ سیرت اقبال" ص پ٣‏ رم ۳۹ . 


م اقبال کاسل؟ ص و۲ . 
£= رک ۰ اقبال کامل» س و ۲ . 


۳ و 


بزرگ اسلامی ترتیب دادند که در آنی مپاعا گاندی و لرد ریسدنگ و 
ا ساروجنی ائیدو و دکتر نکلسون و عده‌ای دیگر برای دیدار اقبال حضور 
اااي ` 

اقبال در مراجعت از این 'مسافرت فیلسوف معروف فرانسوی برگسون را 
بلاقات کرد که نظریۂ واقعیت زمان او را از نظر اسلام تقریباً مسلم میدانست. 
در ضمن مصاحبه این نظریه مورد محث و انتقاد قرار گرفت و اقبال این حدیث 
حضرت ختمی م‌تبت صلی انته علیه و آله را برای برگسون نقل کرد : ""زسان 
را بد نگوئید که زمان منم*۳. برگسون وقتیکه این حدیث را شنید از صندلی خود 
برجست و از اقبال پرسید : آیا این راست است ۲٩‏ 

از این سبمتر ملاقات او با موسولینی است که در ایظالیا رخ داد. خوش 
اخلاق و ابیت وروح انقلایی او و اقبال را خود جلپ مود. موسولینی هم 
ترجمهٌ *اسرار خودی»» را خوانده و تحت تأثعر فاید و افکار. بلند اقبال قرار 
ا از ها کرو ان واه رای ادا روش کرد 
و ملت او را اندرز دهد. اقبال با آنکه به نوی مادی اعتقاد شدیدی داشت وی 
با وصف آن اختلاط قو روحانی را در نیروی مادی لازم میدائست. بنا بر این 
او در پاسخ تقاضای اندرز ,وسولینیگفت : ایطالیا هنوز ملتی جوان است و اگر 
میخوآهد راه صحیح را اتخاذ تماید » باید از فرهنگ بی اساس و ناپایدار مغرب رو 
و به فرهنگ روح خش مشرق توجه کند؛. 

در ایطالیا غیر از موسولینی بسیاری از دانشمندان آن کشور نیز از اقبال 
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۳ اصل حدیث باینترار است ۰ لا تسبو 'لدهر انا الدهر . 

م- اقبال کامل" ص با » . 

۶ اقبال کاسل؛ ص م“ باستناد مجله اردو شباره تخصوص اقبال" ,4و رم . 


۱۳ 


متأثر شدند و در بزرگترین موس علمی اکادمی روم برای سخنرانی از او دعوت 
بعمل آوردند". ۱ 

اقبال در سال e‏ و ,م به مایندگ مسلمین هند در اولین کنگرة اسلامی 
فلسطین که در شر بیت المقدس تشکیل يافته بود ش رکت عود و مورد مجید 
رجال اسلامی که در آن کنگره حضور داشتند قرار گرفت. 

ان بان فیک هراق شر کت در کنفراتس میزگرد به انکلستان 
عزکت عود و در س‌اجعت از اسپانیا دیدن کرد؟. اقبال شیفتة فرهنگ اسلامی 
بود و چون در ادوار گذشته اسپانیا برای قرون ستادی یی از ما کز سم فر هنگ 
اسلامی بشار میرفت لذا اقبال مام آثار باستانی اسلامی آن کشور را با دقت و 
شوق خاص مشاهده عود". از جمله مسجد قرطبه بود که در روحیه او تأثری 
عمیق گذاشت؟؛. 

ا همین روزها بود که اقبال در ۹ ملی اسلامی واقم در دهلی نیز 
شش سخنرانی ایرادکرد که بیشتر آنها دربارۂ اتحاد مسلمین جهان و کنار گذاشتن 
تعصب ملیت و قومیت بود. 

در سال مم و ,م نادر شاه پادشاه افغانستان برای مشاوزه در جدید سازیان 
دانشگاه کابل اقبال را بکشور خود دعوت عود. اقبال در این مسافرت از شهر های 
غزنین و قندهار دیدن کرد. در غزنين مزار حکم سنالی .را زیارت مود 
و اشک سیل آسا از دیده به تزبت آن عارف عالیقدر اسلامی نثار کر د» و نیز درخواست 


مود نا آثار باقیاندهةٌ حکمت: کد حکم سنانی را که در یکی از کوچه‌های تنگ 


ب- اقبال کلمل؛ ص ٩‏ ۲. 

+ سیرت اقبال؛ در دس 

۳ آثار اقبال ص م ب. 

٠۲ رک : بال جبریل منظومۂ مسجد قرطبه“ ص‎ ٤ 


و تاریک واقع شده بود باونشان د هند'. ۱ 

از سال ع9۳,م دور کسالت مداوم اقبال آغاز گردید. او ناگهان ,عرض 
حنجره گرفتار شده و برای معالجه به طبیب مشېور دهلی » حکم عبدالو هاب 
معروف به نابینا م‌اجعه کرد و سال بعد ېسین منظور عازم شمر ببوپال شد. 
در آغاز سال ۹۳۸ ,م به تنگی نفس و ضعف قلب و عوارض گوناگون دیگر مبتلد 
گرد ید و تحت معالجات رئیسالاطباء حکیم حمد «سن قرشی قرار گرفت ولی مر خش 
واقع نشد. روزی یکی از پزشکان معروف بنام: د کتر جمعیت سینگ برای 
معالجه اش آمد و بعد.از معاینه اظهار ناامیدی کرد. برادر اقبال شيخ عطا د 
خواست با چند. کلمه اقبال را امیدواز کرده و دلداری دهد؛ لکن اقبال در 
بخ بت : من لام و از مرگ 9 میحر سم E‏ 
خواند ۲۰ 

نشار مد مومن با تو گوع چو م‌گ آید تبسن بر اب اوست 

اقبال با اینهمه کسالتهای متادی و عوارض شدیدی که داشت لحظه‌ای 
از فعالیتپای سیاسی خود غافل می نشست و همیشه به دو موضوع اشتیاق 
وافر ميداة شت» یکی اینکه آیا برای مسلانان راه نجاتی گشوده میشود یا نه ؟ و دیگر 
ی ی ارو پا در چه حال اس 

شب ی که سض او : بشدت ام رسیده بود به راه حسرن اخیر از بستگان 

او که تنا فردی بود که در آنوقت و آیه‌ای یا 
حدیثی براع مخوان و در همین حال بیموش شد. و آند وا رن 


دوبیی را خواند : 5 


س سس با س س یت تسس مس بت س وت 


-١‏ اقبال کال“ ص 2 ۳ بم و سیرت اقبال؟ ص .4 ,و و نیز رجوع شود به 
۲ اقبال کاسل؛ ص ۹م . e oy‏ تال : نامه ص , با . 


۱ 


مور هبار اد که تایه یش ان از اید که اوه 
سر آمد روز کار ایر فتمری دگر دانای راز آید که نايك 


ساعت پنج بامداد در حالیکه علی بخش یگانه خدمتگزار او بر بالینش بود 
اقبال دستی بر سینه نهاد و گفت : يا الله ! سپس افزود : من از اینجا درد دار 
وای ال بای ان وا کرو کا وریا مرک او ری ندز الما یش 
انقپای بسیاری را پر از نور حکمت و عزفا کرده بود » در روز ,م آوریل 
م۳٩‏ بم افول کرد. ساسم تشییع اقبال با شر کت تقریباً اهفتاد هزار فر 
با لین و امترام: خا بعمل, آند وچسدئن در قرب یک از اراق مسچد 
شاهی لاهور دفن گردید. جالس ياد بود او نه تنها در سراسر شیه قاره بلکه در 
| کنر نقاط ختلف دنیا نیز برگزار گردید. . a.‏ 

اه د رد کرد 1 و سال 

مرذه است و ميرد محمد اقبال 

خوانت ورن ارعلی فة اس کو د 

حیات سیر تش »› ار ظی شود هزاران سال! 
" (صادق سرمد) 

عادات و خحصال . 

اقبال با آنکه. یکی از شخصیت‌های برجستة غصر خود بود وی زندی سيار 
ساده و درویشانه‌ای داشت و از تعریف و عجید دیگران هیچوفت خوشش 
می آمد . اوانه فکر غذا میکرد و نه لبامن؟ از هر لحاظ ی نیاز بنظر منرسید و 
ی ام سا و مینمود . اینکه .۱ در کلام او ذکر قلندری 


می بینم شاعر انه تست پلکه حقیقت است. کسانیکه نز د او بو ده‌ا ند خوب 


,- سرود سرید؟ د کتر عبدالجمید عرفانی؟ هران ,٤ج‏ ۴ ص عب . 


میدانند که در شبانه روز بیش از یک بار غذا میخورد و خی ی کم میخوابید,! 
منزل او مل انس فقیر و غی بود. در سالهای آخر زندی وقتیکه او 
لے مالف ھن و ول را تر کت وه یود مر لش شه بیان رده 
گوناگون بود و او از ممانان بنیکوترین وجه پذیرائی میکرد و بخاطر نوازش 
آنا از گفتن هر نوع سخن .مورد خودداری عیکرد. کاهی با فيلو پیرامون 
مسائل دقیق مانند زمان و مکان و وجود حث میکرد و کاهی با پہلوانی دربارۂ 
مسایقات کشتّی وغیره سرگرم گفتگو .میشد.؟ 
اقبال برای بزرگن احترام خاص و.برای جوانان سپربانی و حبت یی شباری 
قایل بود. پدر من و برادر خود را هتیشه مورد احنرام یی اندازه قرار میداد 
و به پیشخدمت خود على خش نیز بسیار علاقمند بود. وقتیکه بعد از مدت 
شه‌سال از ارویا بر کشت با_جستجو و کوشش بسیار او را بیدا کرد و تا و 
آخر او را از خود جدا نساخت. على خش میگفت : او هیچکاه تست من عصبانی 
نشد مگر مرنبه و آن روزی بود که یک نفرمسینگ ان ما آید و از من 
لیوانی خواست و آنکاه شیشۀ شراب را اژ جیب خود بیرون آورده و آنرا پر 
. کرده و نوشید. پس از رفتن او من جریان را باقبال اطلاع دادم و او _عجرد 
ایتکه از این اس آ که گردید. بسیار ناراحت شد و در حال خشم و عصبانیت 
ین گفت : تو چرا لیوان را باو دادی ۳٩‏ 


هنکامیکه برای حصیلات. در کمبریج بسر میبرد روزی چند نفر دوست 


. او درپاره مدهب عبادثه پر داختند, یی از آنها از اقبال پرسید : چرا همه 


پیعسمسر ان و بانیان اد يان بدون استثناء در [ برانگیخته شید دا و هیچ یک از 


ب- اردو؛ شاره خصوصر اقبال؛ ص ۱۲۲ ۱۲۳. 
TE‏ 


م اقبال نامه از چراخ حسن حسرت* ص و 


۱۷ 


" آنا در اروپا بتوند نشد ؟. اتبال در پاسخ: گفت + در آغاز خدای متعال و ابلیس 
هر دو «قام خود را در حمان بر گزیدند ۲ خدا آسیا را مورد پسند قرار داد و 
شیطان اروپا راء بتابراین فرستادکان النبی در آسیا مبعوث شدند. او پرسید وس 
پیف‌رانل شیطای چه شدند 1 9 ۽ اين ما کیاوی و ساير سیاستمداران معروف 
فرستادکان شیطان هستند۱ 

در جامعة ملی اسلامی واقع در E e‏ ۶ یکی ابلیس 
را دید که تنما نشسته و سیکار میکشید. او پرسید ای ملعون چرا اینطور راحت 
نشسته ای" مگر از طغیان و سر کشی خود توبه کردی ؟ گنت خیر» کار خودم 
را به کابینۀ انگلیس ر ام ,۲ ۱ ۱ 

اقبال همیشه از غرور و تکبر و هوا و هوس و شرت طلبی دوری می جست 
و تواضع و فروتنی را هیچوقت از دست میداد. "زمانی یک آموزشگاه نظامی 
بنام اقبال نام کاز کرو هنکامیکه او از این حریان ملع شد نامه‌ای 
باو لباق امور آل مژمسه نوشت که طی آن چنین اظمهار داشت ۰ «آموز شاه 
نظامی را پنام یک شاعر عامی موسوم کردن چندان درست بنظر میرسد؟ پیشنہاد 
بنده اینس تکه اسم آن موسسه **آموزشگاه نظامی تیپو»» گذاشته شود. "زیرا تیپو 
آخر ین سرباز مسلان هندوستان بوده و بیمورد است که مسلانانی او را 
باین زودی فراموش عایشد. در قسمت. چنویی هند بطوریکه مرن خودم 
مشاهده کرده‌ام. مزار این سرباز مسلارن بلند پایبه نسیت ,عردمی چون ما 
که ظاهراً زنده هستم بیشتر حیات دارد,۳۰ 

برای مسلانان مقم اروپا مصرف گوشتی که بوسیاُ روش غبر اسلامی 


ب- آثار اقبال" ص وم و .د. 
+ مبرت اقبال؛ ص ۹م . 
ج سرت اقبال؛ ص ۳ 


۱۸ 


ا تتریباً غیر مکن بود ول اقبال برای آن چاره خاضی اندیشید و از 
برقسور آرنولد تقاضا کرد تا ترتیب اقامت او را در خانواده‌ای بدهد که او 
" بتواند از گوشت ذبح شده استفاده ماید. در اروپا بهودیها نسبت باین امن توخه 
agay EE)‏ کی از پگ ای اف این ور و وه 
۱ حیط مخصوص اروپا در روحيذ اقبال عکس العمل شدیدی بوجود آورد. 
با اینکه مایلات او از اوایل عمر عذهب بود اما حنکابیکه از اروپا برگشت 
معتقدات اسلامی او کم تر گردید» او روزه و ماز و دیگر فرائض دینی را 
با دقت بیشتری اجام میداد و حى ماز هجد را هم موقع خود ادا میکرد و این 
اس از یک نامة وی که آنرا بسال ب, و , م به سهاراجه سر کرشن پرشاد نوشت 
کون آشکار است» مینویسد : ۱ 
7 " کاهی ساعت چمار و گاهی سه بامداد بلند میشوع و از آن پس میخواع 
مگر آنکه کاهی روی سجاده چرت بزع .' 
حی یک م‌تبه مدت دو ماه سراسر شب را ماز خواند و غذای نخورد 
مگر آنکه اندی شین بینگام شام مینوشید.۴ ۱ ۱ 
اقبال از آغاز عمر رقرآن را بآواز. بلند قرأت میکرد. روزی: هتکام تلاوت 
پدرش از پهلوی او گذشت و گفت : اقبال روزی ترا نکته‌ای دربا قرآن خواهم 
گفت. چندی بعد هنکامیکه اقبال مانند هميشه مشغول خواندن قرآن بود گفت ۰ 
قرآن را چنان بخوان که گوئی از جانب خدا بر تو ازل میگردد. این سخن پرمعنی 
در دلش تأثیر عمیقی گذاشت. اقبال قرآن را هميشه بالخن جالب و دلکش قرأت 


مس ی 


و اقبال کاسل؛ ص رپ . 
۔ مکاتیب شاد و اقبال" ص و . 
۳-. حیات اقبال * ص وم . 


۱۹ 


این تسد قرآق در کتاخانة اسلامیه کالچ لاهور و ا 
او نسیت محضرت نبی | کرم صلی‌الته عليه وآله عشق سرشاری داشت و حضرت 
پیغمبر علیه السلام را برای جهان بشریت ام کامل میدانسته :و او را نه ا 
از جمت ارادت و عبتا خود بلکه از حیت جمیع اوصاف بشری که در ذات او 
کرد امه بود بترن روند بشریت میشناخت:. اقبال بالعموم وقتیکه اسم 
حضرت ختمی تیت را می شنید یا آنرا در ببی نیخواند مدتبا میگریست . 
يك بار یی از ثرو عندان بزرگ پنجایی » سر حمد اقبال و سر فضل حسین 

و عده‌ای دیگر از قانون گذاران معروف را برای مشاوه دربارۀ قانون ,عنزل خود 
که بسیار جلل و جز بود دعوت کرد. شب وقتیکه اقبال برای خواب باطاق 
خود رفت“ در هر طرف اثاة بسیار عالی و فیس را مشاهده مود و برای خود نیز 
رختختوایی بسیار نرم وگرانیما دید» آمد که پیغمبر اکرم روی یک 
بوریای کمنه میخو ابید و رک باین فکر افتاد ا اشک مېدل شد و 
هرگز نپذیرفت که روی آن رختخو اب بو اد » مستخدم را صدا کر ده و گف تکه 
رختخواب خودش را که همراه آورده بود در حام کنار اطاقش پې نکردند و تاچند 
روز دیگر که درآن: منؤل اقات داشت در همان حام باستراحت می پرداخت'. 

۳ اقبال ساز آرزوبند بود که فر يض حج را نیز ادا کته لذا برای نيل 
به ایرب آروزی مقدس وسایل گوناگون را فراهم کرد. ول او بعلت 
پیری و کستالتبای تلف دیگر با وجود کوشش های زیاد از ۔عہدة این 
مسافرت_برنیامد و هميشه به برآورده نشدن این آرزو الا وک 
البته در جهان ۵ ذوق و شوق خود او بارها بزیارت ت.حج زفسه بود و اران 


۱-: سیرت اقبال؛ ص و . ۰" ۳۲ جوهر اقبال؟ ص وم .+ . 


۳۳ 


> اضطراب روحی جوانان معاصر خود را درک کرده و گفته بود: هنر هنوز 


حقیقت دارد» بآن پناه ببرید.»» و حالا در عصر ما جہان اسلامی هان وضع آشفته را 


دارد "که آلمان در زمان نیپولین داشت» آسروز پیام من نیز به مسلانان هانست 
أ که گوته ابلاع کرده بود . فرق تنبا اینست که من بجای هنر کلم مذهب 
۱ را بکار برده‌ام و علتش اینست که در هتر فقط احساس مسرت وجود دارد و 


NRG ¬ ۰ ۰ 1‏ ۰ ۱6 
۱ در آن نیرو نیست» در صورتیکه در مذهب هم مسرت است و هم نیرو,» 
۱ ۲ 1 


مر من ون نس سس ت سس د ت ت ۳ ۵ 
۰ " 


,۔ روزکار فقیر؟ جلد دوم" س عم و. 


شزح سال. 
0 


پیدا شد 

لر 5 
Es‏ 
حمن لزید که صاحب نظر ا 

> سوم 

فطرت آشفت که از کک 
ی تان ازل 
فت ز گردون به شي 
کک گیان “ پردء دری ق) 
حذر ای پرد کي ا 


در ترن هندهم میلادی عده‌ای از برهمنان کشمیری از برکت هدایات 
یک .پخ_به دين مین اسلام مشرف شدندا و با گذشت زمان بعلت تغییر اوضاع 
زندگ از زادکاء خود سپاجرت کرده و به شهر تارخی سیالکوت" که در دامتة 
رشت جبال هیالیا و در شال غریی پنجاب واقع است وارد گردیدند. 

یک از افراد این خانواده بنام تور عمد که دی متدین؟ و صوق منش 
بود و در شہر سیالکوت زندگ متوسط الحالی را میگذرانید» شبی پرند شگرق را 
در خواب دید که در نزدیکی زمین پرواز میکرد و انبوه کثیری از سردم کوشش 
میکردند تا آنرا بکیرند» وی آن پرنده بسعی و کوشش بدست هیچکس نیفتاد 
چ کر ی اد و ایا ا ی او گرفت. قیقد از اند 
خواب بتار چ و نوامبر سال بیم ,رم برابر با م ذیتعد سال ۲۹4ھ 


مد اقبال پا بعرصة وجود گذاشت*. مادر او که از مکارم اخلاق بهره‌مند بود 


,- اقبال دربارٌ برهمن نژاد بودن خود اشارات زیادی در اشعار خود موده است 
و 2 در هندوستان دیگر می ہیی برهمن زاده‌ای رمز آشنای روم و تبریز است 
و باز بیگوید ۰ 


سر و مر‌ژابه سیاست دل و دين باخته اند جز برهمن پسری غرم اسرار کجاست 
جن رك : اقبال کال" ص مب 
۳ ال اخلاق ھک و ازندین و خذا پرستی تی او حکایی بیان موده است - 
رك : رسوز بیخودی» نو ؟ هه ب_‌ 
£ ابا ۱۳ 
م- دربارة سال تولد اقبال اختلافاتی وجود دارد باین شرح که بعضی از نویسننگان 
سال : تولد او را ړم رام نوشته اند و عده‌ای و یوم رم و بعضی‌ها ویر رم ذکر کرده اند. 
بتیه پاورق در صفحة بعد 


انار 


فروغ آدم خاک ز. تازه کاریهاست 
مه و منتاره؛کنند آنچه پیش ازین کردند 
(زبور عجم) 


rT 


خودی میباشد و رشد و مو آن از کشمکش مداوم در زندی است . حیات خو دی 
به تسخیر جمان و میارزه با مشکلات و سعی و کوشش و جد و حمهد توجیه 
میگردد . بعقیدۂ اقبال کسیکه از تلاطمبای اقیانوس حوادث دامن برمی چیند 


,یلافاصله بگرداب مرگ بیرسد.._ همین جت اقبال متصوفین و متفکرین را 


که طریق بی عملی و کوشه گیری و فرار از کشا کش زندگ و عزلت و انزوا را 


انتخابت عودند و در خلو ت گاه آرام وحدت وجود پناه بردند انتقاد 9 


ور افاتطون که تصوف و اد ییات اسازمی از افکار او شد يدا ا اتش حبله 


میکند' ورن از ایی مثنوی متجلی ساختن روح حقیعی اسلام منت چنا نکه در 


یک ا ا اظہار 3 ٠‏ 


این مثنوی در عرض دو سال کنته شد 5 نه بطور ا بلکه بعد ار 
باه‌ها هر وتی ی که فرصتی دست میداد و طبع آمادگی a‏ بیشتر آن روزهای 
یکشنبه و بعضی از شبم‌انی است که در سرودن آن مقنوی بخواب یرقم . 
مسلانان حندوستان از قرنبا تحت تأثیر افکار ایرانی قرار گرفته‌اند و آنها از اسلام 
ری و ودف آن هیچ خمری زدارند, همه آریانهای ادیی و هدف های اجتاعی آنبا 
از اتدیشد انران سرچشمه کرفبه است . منطوو من اینست که ذر آین معدوی از 
ا اسلام حقیتی پرده بر دارم و آنرا بتحویکه حضرت رسول القه صلی الته علیه و آله 
محر" کر ده است بیان کم . متصو فين آنر | جحلد ای :بر بر تصوف پنداشته‌اند و این 


عقیده تا دی صحیح است * انشا لته در قسمت دوم آن نشان خواهم داد که 


9 


: رجوع سرد له اسر رار خودی؟* ص ۽ م“ جائیکه میگوید‎ -١ 
راهب دیر یه اژلاطون حکم از گر وه کت قدم‎ 
اوه‎ E گفت سر رند د ر م‌دن است ر‎ 
الخ‎ 
. روز های یکشنبه یعی روز دای تعطیل در هند و پاکستان‎ ۰+ 


YY 


تصوف چیست و از کجا آمده است و تاچه اندازه‌ای از روش و سیر و مبلوك 
صحابه پرورش مییابد' . : ۱ 

چندی بعد بسال . ٩۰‏ ,متکلسون؟ استاد دانشگاه کح جر یچ مثنوی اسرارخو دی؟ 
را به انگلیسی ترجمه کرد که برآن انتقادهای زیادی در اروپا و آس‌یکا انتشار 
یافت ,. عمد یوسف سلم چشتی شرح اسرار خودی»؟ را بزبان اردو نوشت و 
سید عبدالرشید آنرا بصورت منظومه اردو در آورد. پرفسور برون؛ در جلة 
انجمن آسیانی سلطنتی»»* بسال ۽ م و رم ترجمۀ اسرار خودی را مورد تجدید نظر 
قرار داد . فارستر" نیز راجم باسرار خودی انتقاد مفصلی نکاشت و اقبال را هادی 
بزرگ ملت خود معرنی کردا. نقاد معروف اروپا هربرت" دریارة اسرار خودی 
چنین اظهار نظر کرد : ۱ 1 

نیش والت وهیمن از این حیثاهمیتی زياد دارد که آن نظری نبوده 
بلکه عملی است تنہا یکف ا است که دارای این هدف میباشذ و آنهم از نژاد ما 
نیست » منظورم از عمد اقبال است که اسرار خودی او را رینالد تکلسون 
ترجمه کرده است . , . اینجا متشاعران کشور ما طریق کمنه کیتس؟*را می 
پيایند و در لاهور یلك منظومه منتشر میشود که بر جوان مسلان نفوذ کاملی 


پیدا میکند . شا ی پر سید کے بالاخره این جه کششی ات که دلہای مس۵ م 


ریت ی ا سا وت و ا سد 


۸ Nicholson -r . اقبال نامه“ جلد اول چاپ لاهور» ص 4م‎ - 
. E.G. Browne -4 ..  .„ Secrets of the Self -¢ 
. Forester -1 „ Royal Asiatic Society -o 


۷د سیرت اقبال» ص . ۲۷ . 

دکتر شیخ عم.دالرحمن اسرار خودی را بنام ترجان اسرار و مولوی عجدالرشید آنرا 
بنام ترجان خودی بنظم اردو در آوردند . د کتر عبدالوهاب دانشمند معروف مصر آنرا بعربی 
و حند خش بزبان سندهی و بهرام کوتی بزبان اندونزی ترجمه و منتشر ساختند  .‏ 

. Keats ر. و‎ Reed “۸ 


در معی اینکه ملت از ۰ اختلاط افراد بوجود میایذ و تکمیل تربیت او 


ار نبوت است . 


ارکان سیاسی ملت اسلامی سرکن اول توحید . 


ازالۀُ این امس‌اض خبیثه می.اشد . ا  e‏ 
حاورة تبر و شمشدر 4 ۱ ۱ 

حکایت شیر و شبهنشاه عالمگیر اورنگ زډب. 

رکن دوم رسالت ۱ ۰ ۱ ۱ 


در مغتی اینکه مقتصود رساات محمدی تشکیل و تأمیس حزیت و بساوات و 


اخوت بی نوع آدم ست 


حکایت بوعبید. و جابان در معنی اخوت اسلامی. 
حکایت سلطان ساد و معار در معنی مساوات اسلامی,: 


در معنی حریت اسلامی و سر حادثه کربلا , 


در محئ اینکه چون ملت عمدی موسس ‏ بر توحید و رسالت است پس 
مایت مکانی ندارد 2 


در معی اینکد وطن اباس ملت. يمست ۹ 


در معی آینکه ملت محمدی مها یس زمانی" هم ندارد زیرا دوام این ملت ` 


در می اینکه نظام ملت غیر از آئین تشکیل می یابد و آئین ملت حمدی 


قرآن است . 


در عصر احطاط تقلید از احتهاد هتر است . 


بختی سیرت ملی ار اتباع آیین اللهی است . 

حسن سیرت فلی از تأدب باداب حمدی است . 

حیات ملی مس کز سوس بیخوا هد و مز کز ملت اسلاسی پیت النخزام است. 

جمعیت حقیقی از حکم گرفتن هدف ملی است و هدف ملت محمدی حفظ و 
نشر توحید ام کک ۱ 

توسعذ خیات ملی از تسخیس قوای نظام عالم است, ` 

کال حیاتة ملی اینست که ملت مشل فرد احساس شود پیدا کند و 
تولید و تکمیل این احساس از ضبط روایات ملی مکن می گردد . 

بقای نوع از اموت است و حفظ و احترام امومت انلام است . 

سيدةالنساء فاطسة الزهرا اسوه کامله ایست بنرای نساء اسلام . 
خطاب عخدرات اسنلام. ۱ ۱ 

خلاصذ مطالب مثنوی در تفسیر سور اخلاص. 

عرض حال مؤلف حضور رحمة للعالمين (ص). 

پرفسور آربری رموز بیخودی را به انکلیسی ترجسه عوده و موسسه 


منطبوعاتی حان مورای در دن آن را جاپ کرده نت 


۵- پیام مشرق ۱ : 

در سال ۲۲ م اقبال جواب "«دیوان شرق»» گوته شأعر بلند پایة آلانی 
را بنام *پیام مشرق» انتشار داد . بطوریکه ضمن نامه مورخ . , اکتبرو, و 
به سید سلیمان ندوی نوشت : ا 

"در این روزها من جواب شاعر آلآنی را بینویسم که :7 نصف آن مام 


شده است مقداری از منغاو مد ها بغارسی خو ا هد بود و بعضی ازآن به اردو e‏ 
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+ اقبال شناسی" ص ۱۸۸ . اقبال نامه“ جلد اول ص‌ ی . ۱ . 


ول ٠‏ این مجموعد صرفاً فارسی است و هیچ ٠.‏ منظومة اردو درآن دیده 
میشود. این اثر ماظوم بعد از مقدمه‌ای بعنوان هدیه حضور امیر امان انقه 
خان پادشاه افغانستان با پم دوپیتی بنام *"لالة طور»» شروع میشود. جزه دوم . 
را افکار“ نام گذاشته و در این قسمت انواغ تلف شعر مانند غزل و قطعه و 


. مسمط و تر کیب بند و مستزاد و حی قصیده یافت مشود و بعضی ار 


این کتاب حاوی ۵ج غزل شیو ای او است که ”می پای»؛ عنوان دارد. 
حرء چہارم حت عنوان 12 نفشی فرنگ > * میباشد که درآن راجع به بعضی از 
حکاء و شعرای مغرب زمین مانند نیچه! و شو پن هاور؟ و هیگل؟ و تولستوی؟ و 
و آکستس کومت؟ و انشتین! وغیر آنا صحیت کرده است. 

دربار این کتاب اقبال در مقدمه مینویسد : *۲انگیزه تألیف پیام مشرق » 
"دیون 2 E‏ شاعر آلانی میباشد که دربارٌ آن هاینا شاعر اسرائیلی 


1۳44 


۳ غرب بشرق تقد ی 
این دیو ان تأیید میکند که مغرب از روحائیت ضعیف و سرد خود بستوه آمسده 
و از سین مشرق جویای حرارت است*, 

کته در دیوان خود بسیب عدم روحانیت در مغرب که 
بود و پاسخی از شرق انار هید اشت. ء ۳ آنکه صد سال بعد اميد او بر آورده 
شد و از زبان اقبال پیامی ,مغرب زمین رسید, اقبال ط 9 خود ثاپت کرده است 


که مادیت از عنصر ديت یعی عشق و شور ی نصیب است , او تا کید 


.Tolstoi ~4 .G.W.F. Hegel -~ .Shopenhaur ~r .Nietzsche ب-‎ 
' „Goethe ید‎ .Einstein =, .Auguste Comte و‎ 


۸- دیباچه پیام مشرق " ص ز . 


۳۳۲ 


میکند که تنها. احساسات عنشق و شور و هیجان و کوشش است که زندگ بشر 
را تأمین میناید اقبال این حقیقت را روشن ساخت که بدون تحصیل درس روحاثیت 
مکن نیست زندگی یهدفهای اصلی و نهایی خود برسد", . 
مستشرق آلمانی د کتر‌هانسی مائنک قسمتی از منظوبه‌های پیام مشرق را 
بزبان آلمانی ترجمه کرده و آنرا بر کاغذ ب که بطور عموم روی آن کتب 
بقدس نوشته میشود بفط زیبای خود نکاشته و بسبک شرق روی آن نقاشی موده 
و خدمت اقبال فرستاد۲, ۱ 
دکتر عبدالوهاب عزام سفیر کبیر سابق مصز در پا کستان پیام مشرق 
را بعریی ترجمه کرد". پرفسور آربری* دو-پیتیمبای پیام مشرق را که "ال طور» 
عنوان دارد بنام **تیولیپس آف سینا“ بنظم انکلیسی در آورده است1. د کتر فشر 
استاد دانشگاه لپزیگ و مدير لا اسلامیکا؟ راجم به پام مشرق تجدید نظر 
مود و اقبال و گوته را مورد سنجش قرار داد. نکلسون انتقاد نیشوطی در جلة 
اسلامیکا درباره پیام مشرق نوشت!. پرفسور هل استاد دانشگاه ارلنگن» قسمتہای 
از پیام مشرق را بزبان آلمانی ترجمه کرد ولی قبل از آنکه بطبع آن موفق گردد 
وفات مود. فخا اترجمه‌های مترجم سابق‌الذکر نزد پرفسور آنی ماری شیمل 
استاد. دانشگاه ماربورگ موجود است و امید است بزودی طبع و نشر شود 
وب بانگ درا . 
اقبال تین مجموغ منظوم اردوی خود را که در ادبیات این زبان 
شا هکار بی مائندی بشار ميزود در سال ۽ بو ,م بنام بانگ درا“ انتشار داد. این 


و سبرت اقبال * ص ۵۲ ۲۳ ۲۵۳ . ۳“ سمرت اقبال » ص جس . 


س اقبال شناسی * ص ۱۸۵ . ۶ .Professor A. J. Arberryv‏ 
ه- .Tulips of Sinai‏ ۔ و _رجوع شود به اقبال شناسی * ص ۷ ۱ . 


ہہ منرت اقبال ص .۸ .٣‏ ۸ہ اقبال شناسی ‏ ص ۸۸ا . 


Tr. 


اثر اقبال مشحون از منشومه‌های شور انگیز و متلاطم بانند "شکوه» و شع و 
شاعر؟ و "حواب شکوه» و "طلوع ایبلام؛ و «خضر واه“ است که نهایت احساسات 
ملی و بشری و امتعداد و نبوغ هنری شاعر را بروز میدهد ‏ این منظومه‌های 
سپیچ دل مام اهالی هند را اعمتاز ایتکه مسلان. بودند پا هندو» برای حفظ 
قوس و برانداختن یوغ استعار انگگیس تکان داد و اوضاع وخم یا و 
اجتا..,, و اقتصادی کشور را در برابر چشم آنا عجسم ساخت. e‏ 
در این تألیف حول و تطور اند ِشة اقیال را ميتو ان آشکار! مشاهده عود. 
اواهی شاعر مین پرست هندوستان بنظر میرسد و کاهی با مور زمان غمگسار 
جهان بشریت است. .بطو رکلی در این, کتاب اقبال درس آزادی و استقلال داده و 
سعمی موده است اهل هند را بر علیه دسائس انکلیس بر انگیزد و آنها را از برد 
بیکاند آزاد کند. هنوز هم بانگ درا زاب رین کنات در پا کستان و هند میباشد. 
۷ زبور عجم 
۰ این مجموعه اشعار وارسی اقبال بسال PIV‏ بطیع رسید, اپتدای آن حاوی 
غزلیات و بعضی قطعات و مس‌تزادها میباشد که در دو قسمت تقسم شده و 
جموعاً عد آنها بالغ بر ,4 , است-جزه موم مشنوی "کلشن راز جدید» نام دارد . 
کا در جواب مثنوق ""کلشن راز“ اثر شيخ حمود شبستری سروده است چنانکه 
در آغاز آن میگوید : . : 
بطرز دیکر از مقصود گنم جواب ناند مود كفم 
اقبال در این مثنوی نه سئوال را مطرح ساخته و آنگاه هریکی را بتفیل 
جواب گفته است و بعضی از مسائل مجم ماوراء الطبیعه را در روشتی انکر ا 
حل موده و اثر و نفوذ آنبا را جہان عمل و کوشش معرق کرده است. جزء 


چم‌ارم مثنوی *"بتدگ نامه" او است که بر عليه بندی ۳ حکومی آوازهُ حم‌اد 


۳ 0 


میباشد._در این مثنوی نضنت از بندی صحبت کرده و بعذ هترهای زیبای غلامان 
را مانند موسیتی و نقاشی مورد انتقاد شدید قرار داده است. سپس مذهب غلامان 
را شرح ٣‏ و آنر! با مذهب عشاق مقايسه کرده است. در پایان هنر معاری 
را پراد س‌دان منسوب کرده و ازآن توصیف و مجید موده است. 
پرفسور آربری زبور عجم را بزبان انکلیسی بنام پرشین سامس؟** ترجمه 
کر است . ١‏ ۳ 
۸- جاوید نامه ۱ 
اقبال توسط ""پیام مشرق““ و زبور عجم»» جواب "دیوان شرق“ اثر 
گوته و "*کلشن راز" تألیف شيخ محمود شجستری را نوشته بود و در سال ٩۲ ٩‏ ۱م 
پاسخ کدی الهی؟ اثر دانته شاعر ایطالیانی پرداخت"و در عزض سه سال 
در تاریخ ٣۳و۹‏ ,م آنرا بنام فرزندش *"جاوبد نامه“ منتشتر ساخت؟ این اثر یی 
از شاهکارهای اقبال میباشد.  EE‏ 
۰ اقبال ای پیش در فکر آن بود که کتای دربارۂ اسرار و حقایق 
معراج محمدی بنویسد و مییخو است آذر ا مانند ن راز جدید“؟ در روشبی اهکر 
عصر وین تألیف کند. در هان ایام راجع به کمدی الہ“ انتقاد های تازه و 
میّمی مخصوص از .میگل اسن محقق ایطالیایی منتشر شد که در آنها ثابت شده بود 
9 طرح اما ناء د آمبان کدی الم ی »۲ و پیشمر صعنه های. آن مبتیی محقا یقی 
است که در اسلام پیرامون معراج نبوی در احادیت و ووابات ذ کر شده و یا در 
آثار بعضی از متصوفین و دانشمندانمعروف اسلامی مندرج است. ۱ 
دربارة *حاوید امد“ استاد د کتر مد معین میلو یسد ۰ 


اقبال مانند چند تن از بزرگان جہاری دانش و دب از قبیل : 


. Divine Comedy ود‎ Dante -r . Persian Psalms =, 


۳. 


ست مس ر ہے سسا 


ازداویراف ایرانی» سنایی غزنوی؛ اوحدی کرمانی» ابوالعلای معری» حبی الدین 
ابن‌العریی و دانته ایطالیانی * با تخیل نیرومند خویش ؛ معزاخی شاعرانه پرداخته 
و معراج نامه خود را **جاوید نامه“ نامیده است. ۱ 

جاانکه ایز د رشن و سروش راهنای ارداو یراف و ابن قارح ناقل, ابو العلاء 
و ویرژیل رهبر دانته بود ند“ درین سفر روحانی نیز رهېر و راهنای اقبال * روان 
مولوی جلال الدین عمد بلخی است ت ۱ 

در این منظومه آسانی شاعر نخست با خود غزل مولوی را زمزمه میکند 
که مطلعش عبارتست از : ۱ 
بکشای لب که قند فراوانم آرزوست " بای رخ که باغ و کلستانم آرزوست 

" در این هنکام روح بولوی که بقول اقبال طلعتش رخشنده مثل آفتاب 

است پدیدار میشود و اقبال از او اسرار آفرینش را می پرسد و مولوی بطور 
مفصل, پاسخ می گوید که موجب بیتایی روح اقبال میگردد. 

از آن پس فرشته‌ای بنام زروان ظاهر میشود و باقبال رازها میگوید. 
سپس اقتال براهثایی مول ی بفلک قمر صعود میکند. اینجا مولوی او 7 به عارف 
هندی که حمهان دش ام دارد معرق مپتاید و او از حقایق تلف معنوی سك . 
میکند. سروش بصورت پیکر تابنای متجلی میشود و غزلی میسراید. اقبال 
بهدایت و اتفاق مولوی وارد وادی طواسبن میگردند و چبار طاسین گوتم و 
زرتشت و مسیح و محمد را ملاحظه میکنند. ۱ 

آنگاه پفلک: عطارد میرنند و ارواح ار حال ی اقشاق و سعید جام 
پاشا را زیارت میکنند؛ اقبال اینجا پنام زنده رود معرق میشود. موضوعات مپمی 
مانعد دین و وطن؛ اشترا ک و مل وکیت؛ شرق و غرب» حکات عالم قرآنی و پیام 


اقبال نامه ثباره خصوص عله داتش“ هران .۳۳ ص ب4 . 
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ملت روسیه مورد بحث قرار سیگیرد . 

۱ باز عروج میکنند و بفلک زهره میرسند. اینجا جلسی از خدایان قدرم 
تشکیل يافته است. بعدا بدر یای زهره فرو رفته ارواح فرعون و کشنر را دیده 
با آنا مذاکراتی بعمل میآورند. ذوالخرطوم و درویش سودانی نیز تقش خود را 
در این صحنه ایفاء مین یند, 

بالاتر بقلک ص یم میروند و تحت راهنتایی ی سی در شهر م‌غدین 
بگردش پردا خته و مسئلة .تقدیر را مورد محث قرار میدهند. اینجا دوشیزة سمج 
که ادعای ا د ده است پیامی بزنان د نیا میفرستد. 

صعود کرده بفاک نشتری وارد عیشوند و بدیدار ارواح e‏ ون 
حلاح و غالب دهلوی و قر ةالعین طاهره نایل میشوند؛ هز یی از این ارواح 
غزلی میسراید. زنده‌رود مشکلات خوم را بعرض ارواح بزرگ رن و 
پیرامون_مسائل مائند تقدیٔر و بندگ بث میکنند. سپس خواجة اهل فراق 
ابلیس ظاهر شده و ناله یکند. 

عروج کرده و بقلک زحل مر‌سند. اینجا ارواح رذیلۂ مير حعفر حاکم 
بنگال و صادق فرماتروای دکن را که با ملت خود حیله گری کردند» در یک 
قلزم خونین "در حال عذاب و شکنجه می بینند ازآن پس روح هندوستان آشکار 
شیم ناله و فریاد میکند . 

آنسوی افلاکی ممروند و حکم ۳9 تیچه را که به تسس فا رقم 
سرگردافست می بیندد» آنگاه نت فردوس رفته قصر شرف الشساء ار عد المد 
حا کم پنجاب را مشاهده میکنند» سپس از زیارت امم کبیر سید علی همدانی و 
ملا طاهر غنی کشمیری نایل میگر دند. شاعر دراین ملاقات ,مسأل وور کد 
که انکلیسما آنرا به گلاب سینگ روختند چنین اثارء کرده و میگوید ۱ 


۰ 


ببد صا اگر به جنیواا گنر کی حرقی ز ما علجس اقوام بازگوی 
دهتان و کشت وجوی و خیابان فروختند ‏ قومی فروختند و چه ارزان فروعتند؛ 

ایتجا با شاعر هتّدی برتری هری یز مصاحبه بعمل میاورند؛ بعداً با 
سلاطین مشرق که عبارتند از نادر و" ابدالی و سلطان شید تیپڼو حرکت کرده 
و با آنا راز میگویند. در ضمن روح اصر خسرو علوی مودار شود و غزلی 
مستانه سروده و پنهان میگردد. در آخر زنده رود (اقبال) از هشت برین م‌خص 
میشود» و با ندای جال و تجلی جلال این عایشنام جالب و دلکش که وسد. 
فکر و اعجاز هنر شاعر را بخوبی سیرساند بپایان ميرسد. 

باید بدانم که کر کی ی زندی پس از مرگ“ ابن عریی و دانته 
جر دو پس اف ستاره و در بعضی صورت نه ستاره نقشه های هو یت جنت و 
دوزخ و اعراف ر!کشیده اند“ اگر ما قبل از مطالعة ذو اثر م ذکور»""جاوید امد“ 
را مورد ءطالعه قرار دهم روشن میشود که اتال اثر خود را با در نظر 
داشتن کدی البی»* و فتوحات مکیه*» و رسالة غفرا»* مطرح ساخته 
است, او خودش نیز در شمن یکی از نامه‌ها *"حاوید نامه را یک نوع 
* کمدی آلمی:؛ خوانده است۳ ولی باوصف آن "جاوید نامه" از دو حیث از 
کمدی الپی»» و ""فتوحات مکیه»* فرق دارد. یک اینکه اظهارات و اشارات 
مثیلی در آن دیده عیشود که هستة "(کمدی الهی»» و *"فتوحات مکیه؟» میباشد 
و ازاینجهت مقداری از مطالب دو کتاب: نامبر دة اخبر مسائل لا ینحل گشته 
اس دیگر اینکه اقبال سیاحت علوی خودش را فقط به شش ستاره حدود ساخته 
و از دوزخ و اعرافت دیدن نکرده است. او کسانی را که میخواسته است در 


ست مسا س س س مس EE‏ 


(- زو ۰ (- جچاوید نایه؛ ص ٠۸۹‏ . 
ج رجوع شود به اقبال نامد جلد اول* ص ,ج , . 


۳۹ 


شکنحة سخت شان داده است. فرق عمده بین *"حاوید نامه“ و دو اثر دیگر 
اینست که در. تمدی الببٌی»» و فتوحات .مکیه»» اغلب دربار؛ حقایق و 
کیفیات حیات پس از سرک شرح داده شذه» ولی اقبال دز جاوید نامه توجه 
خودش را پیرامون مسائل زندگ فعلی بشر متمر کز ساخته است. بنا براین او 
بیشتر مان موضوعاتی را مورد نار قزار داده است که عموماً موضوعات اصلی و 
اساسی او هستند» لکن سبک او دارای یک گونة جاذبۀ شاعرانه جدید است! که 
کمتر در مثنویها دیده می شود. 

در قسمت آخر این کتاب سخنی برای نسل جدید ی آثرا *٩خطاب‏ 
به جاوید»» خوانده و تحت آن دروس مبانی-دین را حوانان ملت اسارم داده است, 

پروفسور الیساندرو بوزانی موفق شده است که ترجمة کامل جاو ید تامه؛؛ 
1 در زبان ایطالیای نشر دهد" ۱ 
-٩‏ احیای فکر دیتی در اسلام" ۱ 

این کتاب مجموعه شش خطابه انگلیسی است که اقبال بسال ٩‏ ۱ ,م در 


مدراس و حیدرآباد و میسور ايراد مود و سال بعد منتشر گردید. موضوعهای 


و 


آن از اینقرار میباشد : 
(,) علم و المامات دیی () پایذ فلسفی الهامات دینی () تصور 

وجود واجب و حقیقت عبادت (ع) انای. بشری و مسئل جر و اختیار (ه) 

روح فرهنگ اسلامی () قانون حر کت در نظام اسلام (مسئلة اجتهاد). . 

۱ اقبال مسائل م ذکور را از نظر اسلام و فلسفه وت بت قزار داده است» 

متکلمین هرچه دربارة الموات و طبیعیات اضافه کرده اند اقبال آنرا برای راهنانی 


۹ رک : اقبال کاسل ص . , ,؛ الی ۱۰۳ 
۲ اقبال شناسی" ص ۸۹ . 
Reconstruction of Religious thought in Islam ۳‏ . 


E 


طبتة روشنفکر بسیک نوی بسلک تجریر. کشیده است. از مطالعة این کتاب مقام 
ا آن فیلسوف بلند پاي شرق میتوان یی برد.! این کتاب ای 
در لاهور و بفارسی در تبران چاپ و منتشر شده است. ۰ 
۰- بال جبریل 

اين جموعة دوم اردوی اقبال است که بسال موم جاپ رسید. جز 
اول آن مشتمل بر غزلیاتی بسبک زبور. عجم»» و دوبیتیهایي بطرز ‏ پیام 
مشرق؟* میباشد و جزه دوم دارای منظومه‌هایی است که تحت عناوین غتاف 
سروده شده است و در بعضی از آنا از شکوه و جلال آثار باستان اسلامی اندلس 
ذکز شده است و ابن نتیجة مشانعداتی است. که او هنکام بازگشت از کنفرانس 
دوم میز گرد در لندن بسال ۳ ٩‏ ,م از سر زمین اسپانیا بفمل آورده و تحت تأثیر 
آنا بوده است. در این قس-ت منظومه‌ای که بشیوائی و شمرینی در اد بيات 
اردو کم نس است بنام مسجد قرطبه»» مندرج است که در آن فکر بلند شاعر 
9 توأم پا زک زا جوش فراوان است ملاحظه میشود. بال جمریل»» 
بهترین دستة کل افکار اقبال بزبان اردو است که هر برگ آن دفتری از حقایق 
زندق میباشد. ۰ ۰ 
۰۱- ضرب کلم 

این سومین دیوان اردوی اقبال است که در سال 4 رم انار یافت 

و حاوی شش موضوع میباشد که از اینقرار است ۰ 

)0( اسلام و مستلان (») تعلیم و تربیت (ج) زن 4 ادییات و هثرهای 

زییا. (ه) سیاست شرق و غرب () افکار عراب کل خان . 


۔ سیرت اقبال؛ ص ٦ہ‏ باه ۲. ٠‏ : ۰ 
تشکیل جدید اللهیات اسلامیه؟ ترجمه از سید نذیر نیازی؟ لاهور ۱۹۰۸ . 


اتبال تحت عذاوین نم ذکور مسایل مہم دینی و اخلاق و ملی و اتتصادی 
و سیاسی و فسئی را بطور: ختصر وی بسیار جامع مورد بحث قرار داده و دربارة 
میاحت دفیق گوناگون بطرز جالبی اظہار نظر موده و اهمیت 8 را برای ملت؛ 
اسلامی و سایر ملل "جهان روشن ساخته است, تحت عنوان "افکار عراب کل خان؛ 
که اسم فرضی است پیامی ملت افغان ابلاغ "موده که راه نجات آنها میباشد و 
بسایر ملل دیگر اسلامی نیز م‌بوط میگردد. 

در این تألیف اندیشه های تابناک اقبال هنر شاعری او را تا حدی 
حت الشعاع قرار داده است, . 

ترجمۂ این اثر گر انبها بفارسی توسط. د کتر خواجه عبدالحمید عرفانی صورت 
گرفته و از طرف اکادمی اقبال در کراچی منتشر شده است. 
“r, ¥‏ سنافر 

این مثنوی فارسی اثر مسافرت اقبال بافغانستانی ا بنا بدعوت 
نادر شاء پادشاه آنکشور تا[ ۳۳ وم صورت گرفت. دراین مثنوی شاعر با قوام 
سز نشین ع بی افغامها خعلاب میکند و آنگاه در کابل پا نادر شاه فقید ملاقات میناید 
و از مزار شا هنشاه بابر مۇس سلسلۀ مغول کین ق هندوستان بازدید میکنسد. 
در قندهار از خرقهٌ مبار کك حضرت پیغمبر(ص) زیارت بعمل میآورد و _عزار احند 
شاه بابا بانی ملت افغان میرود؛ این مد بزرگ در جبان تصور اقبال پدیدار 
میشود و میگو ید که اسرار دين وامات را به شاه انغانستانی فاش عاید, 


مثنوی مسافر با پند و آندرز بظاهر شاه بپایان مرسد. 


۲ پس چه باید کرد .ای اقوام شرق ؟ ۱ 
این مثنوری فارسی بسال ۳۰ ۱م رسید» در آغاز اقبال بز بان 2 


۲ 


E ET TTT 
توصیه میناید که ,مشرق زمین "معلی دین و سیاست باز گو“ و با این مقدستد‎ 
اقبال این پیام را مفقلً بسمع تلل شرق میرساند و حکمت کلیمی و ححمت‎ 
فرعونی زا مقایسه میکند و تحت عناوین لا اله الا الله و فتر و مد حرا اسرار‎ 
توحید و تصوف و صفات و مقامات مد مژمن را مورد شرح قرار میدهد. سپس‎ 
در رموز شریعت سخن پردار میشود و اسرار طریقت را نیز در ضن آن ابراز‎ 
بیدارد. آنگاه تحت عنوان ”اشک چند بر اثتراق هندیان» علل و اسباب زکود‎ 
اهل‌هند را ترضح میدهد و آنها را برای قیام برعلید استعار انگلیسما برميانگیزد و‎ 
فر یاد های انقلاب از دل برمیآورد. سپس از چیره دستی های سیاست امروزه سخن‎ 
سیراند و حرق چند با جامعه اسلامی آغاز میناید و عظمت ادواز؛پرشکوه گذشتد‎ 
را یادآور میشود. بعداً سایر ملل شرق را خطاب کرده و طریق نجاتشان را‎ 
مورد حت قرار میدشد. در پایان این مثنوی دعا و عنایی از حضرت ختم‌ی‎ 
ا صبی الله عليه و آله میناید که شأن نزول این تألیف لطیف میباشد. اقبال‎ 
۱ : طی نامه ای میئو یسد‎ 
"سوم باه آوزیل قرب اعت که ند از د سی که در شی چو پا بیس‎ 
میبردم سرسید؟ عليه الرحمه را در خواب دیدم که میپرسد تو از ی س‌یض شدی؟‎ 
عرض کردم بیشتر از دو سال میگذرد» فرمود بحضور رسول اکیرم(ص) عرض کن؛‎ 
آنگاه بیدار شدم و چند بیت از این عریضه که.اکنون منظوسمه‌ای مطول شده‎ 
است بر زبان من روان شند. انشاءالّه این عریضه با یک مقنوی بنام بس چه بايد‎ 


کرد ای اقوام شرق“ انتشار خواهد یافت. از بامداد روز چمارم آوریل. در 


سسس نس تست میت ی ی سیب سس میت 


. س د حر دآزاده‎ “١ 
بر سید احمد خان یکی از پیشوایان رجال اسلامی هند در دوره انکلیسی بوده که‎ + 


ذ کر بفصلی از او در فصل آینده خواهد رفت . 


ê a 


مدای م نکمی تغییر رویداده و اکنون نسبت به پیش صداع صاف تر ده است 

ون آق لی که از مات ای ری باس ود ید ۱ 

۽ ۱- اربغان حجاز 
آخرین اثر اقبال است که در ماه وامبر ٩۳‏ ,م یعنی هفت ماه بعد از وفاتش 
منتشر گردید» انگیز اساسی آن احساس ادای رخا زیارت خانة خدا بوده است 
که اقبال خودرا تم آن از سال ٩۳۷‏ رم آماد هکرده و این اث رکه اسمش 
تحفة العراقین»» خاقانی را بیاد میآورد مشتمل بر دو بیتیبایی بسبک دو بیتیمای 
پابا طاهر است که تحت عناوین زير آمده است ۰ ۱ ِ 
(,) حضور حق ‏ (۲) حضور رسالتماب(ص) ‏ (۳) حضور ملت (4) 
حضور عالم انسانی . 

این رباعیات او مودار انب است از موز درون شاعر که در ضمن آن ۳ 
پر یشان احوال هند و سایر ملل اسلامی مینالد» بعلای ظا هر بین کک حقأیق دين 
را نادیده گرفته گرد خرافات و اوهام میگر دند میناز د و بفرنگ و آداپ مردم 
آنجا که متأسقانه توجه مسلانان جمان را خود حلب: کرده عبات رده گری و 
انتقاد میکند؟ ۱ ۱ 
۱ قسمت دوم کاب که بزبان اردو است حاوی دوبیتیها و چند منظومۀ 
دیگر است که یکی از آنا تحت عنوان مجاس شورای ابایس میباشد و از جمله 
شا هکار های او بشار و دراین منظوبذُ غرا اک اقبال سیاست اروز 
جال را مورد انتقاد شدید قرار داده است» این منظومه بز بان عریی و فارسی 
ترحمه شده است. در همین قشت تیه که قطعه شش جي تحت عنوان تبرت 


,- سیرت اقبال» ص .۲ . ۱ 
٣‏ آقای دکتر خطیی رک : عله دانشکده ادبیات ش “ج ۱ ص ود . 
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انسان مندرج است که اقبال آثرا روز ۷ فوریه ۱۹۳ سروده" و آخرین اثر 
وی میباشد . ۱ ۱ ۱ 
۵ ۱- اقبالنابه ۱ 
مجموعه ای از نامه های اردوی اقبال است که در دو لد مر ۵ شده د 
جلد اول حاوی بد ۳ نامه و جلد دوم مشتمل بر ۱۸۷ نامه میباشد, این نامه ها 
اغلب جنبه های زندگانی اقبال را روشن میسازد؛ و ازینرو برای تحقیق در آثار و 
نکر او اهمیتی زياد دارد. ۱ 
دب شاد" و اقبال 
مجموع نامه هایی است که بین اقبال و مپاراحه سر کرشن پرشاد رد و بدل 
شده و در حیدرآباد ال 4۲ 1۹م انتشار دافته است. 
۷ تایه های اقبال بنام عطیه بیگم ۱ 
:این جلد نامه های اقبال بزبان انگلیسی است و در دهلی مجاپ رسیده است. 
این نامه ها پزبان اردو تر جمه و در جلد دوم اقبالنامه شر شده است . 
۸- امه های اقبال به جناح 
این جموعه حاوی نامه های انکلیسی است که E‏ ا 2 
نوشته و با مقدمه‌ای از چناح منتشر شده است . 
۾ - مکاتیب اثبال ۱ ۱ ۱ 
این جموعه حاوی امه‌هاثی اس تکه به خان نیازالدین خان ویس جالندهر 
اوه is‏ اواج آنهابه وب بالغ میشود در سال ۶ ۱۹۰ در لاهور چاپ 


گرد یده است ۰ 


ب- رک : اقبال کانل؟ ص ب. ب ۱ 
۳ مپاراجه سر کرشن پرشاد که ذ کری از او در فصل سابق رفته است . 


.۰- سخنرانیها و خطابه‌های اقبال" ۱ 
این مموعه بزبان انکلیسی است و بسال ۰ م در لا هور منتشر و بزبان 
اردو نیز ترحمه شده است . 
وب مقالات اقبال ۱ ۱ ۱ ۰ 
این جموعه ١ر‏ حیسدر آباد پسال و قمری ! بح رسید و مشتمل بر 
(الف) پنچ مقاله بزبان اردو است که عبار تند از ۰ 
(۱) زبان اردو (۲) زبان اردو در پنجاب (۳) حیات‌ملی (ع) نظر 
حضرت ختمی م‌تیت دربار ادییات (ع) دود جغرافیئی و سبلان . 
(ب) مقدمه هاي خود اقبال بر تألیفاتیکه بزبان اردو میباشد و عبار تند از : 
(,) مقدمة اسرار خودی (+) مقدمة رسوز بیخودی (۳) مقدمۂ پیام مشرق. 
(ج) شش مقاله انگیسی که بزبان اردو ترجمه شده و آنها عبارتند از : 
(,) فلسقۂ سخت کوشی (ذامه‌ای بنام تکلسنون) () نگ. اصلاحی ,مات 
اتلامی, (م). کرای ریات جلمفه جرب سام( هم وت 
(ه) تقریظ بر م‌قع چغتایی +- سخنرانی انجمن ادبی کال ۔ 
م انوار اقبال. ۱ 
مجموعة بعضی از مقالات و بیانات اقبال است که با هتام بشیر احمد دار 
در .کراچی بسال ۹ چاپ رسیده است , 
مم نامه ها و نوشته‌های اقبال . 
- شامل بعضی از نوشته‌های انکلیسی اقبال است. که باهتام شین امد دار 
در کر اچی بسال ب‌ودو, چاپ رسیده اسگ,. 
گفتار اقبال ۱ 
عموعۀ سخبرانیما و ناسه‌های ممم اقبال اشت :کسه بکوشش س رفیق 


. Speeches and Statements of Iqbal -, 
. Letters and Writings of Iqbal -r 


A‏ ید 


افضل در لاهور بسال و و منتشر شده است.. 
ao‏ ۰ مقالات انکلیسی اقبال 

این مقاله‌ها در حدود سالهای متا وی .لا 
تلف هندوستان و انگلیس چاپ گردیده و ازاینقرار میباشد ؛ ۱ 


و نظر یه وحدت مطاق از نظر عیدالکرم جیلی 
(اندین انتیکواري ,عبی؟ .9۰۰ 


- فکر سیاسی در اسللام .. (هندوستان ریودو ؟ ۱ روب) 
۳- اسلام و خلافت ۱ (سوسیا لوژیکل ریویو* لندن؛ م . و ب) 
4 توضیحات جەمورية :اسلامى رنيو ايرا " اله آباد و ) ٠‏ 
.۵ تخودی در روشی فلسقةٌ نسپیت ۱ (کریسنت؟ لا هور ۱۹۰( 


ہے تر کیبات داخلی حیات (اندین وو مدراس »و و) 
ب خوشحال خان ختلث سرباز و شاعر افغان . ۱ 
٠ `‏ (اسلاميك کلتور" حیدرنباد ۹۳ ,) 
بر دفا ع از مطالعة عمیق علای مسلان (اسلاميك کلتور * حیدرآباد و بو ,) 
9- آیا بذهب امکان پذیر است ؟ خلاص اقدامات جامعۂ ارسطویی 
ردنت ۳۲و ٣ه‏ ) 
.ب فلسفة مك تیکارت (اندین آرتس و ليتر ۲و ب) 
ووت دربارة معاد جسانی, (مسلم ریویو؛ لاهور ۱۹۳۲( 
آثاریکه عاپ نرسیده ۳ 
۱ بر خی از آثار اقبال ِِِ منتشر نشده است و اسامی آنا عبارتند از . 
١‏ تارج عالم این تألیف بزبان آلانی برشتة تعر یر کشیسده شده است 
که دربار؛ آن بانو عطیه فیضی چنین اظمهار میدارد : این کتاب را اقنال برای 


امتحان زبان آلای روز ۽ ژوئیه ب .و بپایان رسانید , 


وگ 


ا اجتهاد اقبال پسدتی قیل ار سال ۳۰و رساله‌ای یانگلیسی 
دربارۂ اجتاد نوشت ولی در ضمن نکارش آن معلوم شد که این موضوع آنطور 
هر وه a‏ ره سا ی هه ای یی ین 
رساله را وسیع تر وده و بصورت کتای در آورد که اسم آن اسلام از نظر من ۱»» 
باشد: تا موضوع کتاب از نظر شخص او بررسی گردد .۲ دربار آن بسیب سلیبان 
ندوی میئو یسد : ۱ 

در این.زمان احتیاج شدیدی است .که یلك تار چ مفصل دربارة فقه اسلامی 
نوشته شودمن رساله‌ای راجع به اجتماد نوشته ام ول چون در بعضی از مسایل 

آن بطمان نیسم ازینرو تا کنون آنرا منتشر نساختدام :۴ 

م سخنرانیبانی که در لندن .ايراد مود در-دورءٌ سه سالة تحصیلی خود 

قیال چندین نطق در لندن ايراد مود که ۳ آنا دربارة اسللام بود .. 

۽ عده ای از نامه های او که با نگلیسی نوشته تاکنون ا است. 

آثار لیمه مام اقبال ۰ ۲ ۱ 

برخی از نامه‌های اقبال نشان ق وی فاق پیرامون خا 
موضوع که بعضی از آنبا بنظرش" بسیار منم بود چیزی ینویسد ولی بت 
کسالت و گرفتاریهای دیگر نتوانست از عهدة آن ‏ برآید . این آثار منظور او 
بقرار ذیل میباشند : 
۱-. منطق الطیر جدید 

سرگذشت قلب و قکر ۱ 
ی امه مورخ . ۽ اکتوبر و , وم بسید سلیان ندوی مینویسد : 
من میخواهم حتصری در بارة سرگذشت قاب و فکر خود بت بثو یسم , این 


س ا ا يپ رای يب سسس 


“Islam as I understand it” -,‏ 
۳ اقبال ‏ 2 حاد ا ص fv:‏ رجوع شود به بل کله ص. ٩‏ . 


SA. 


ما ل افص اا 


سرگذشت برای روشن ساخن کلام من اهنت زیادی دازد و من یقن دارم که 
در احساسات سدم که نسبت بافکار من ابراز میدارند از این تکارش ول بزرگ : 
ابو جود خواهد آمد.' 
م تاریخ تصوف 
. دربارۀ این کتاب در ضمن نامه مورخ پډ ژانویه ور ووم چنین اظهار 

میدارد ۰ ۱ 

ابن جوزی هرچه دربار تصوف نوشته است من تصمم گرفته‌ام آنرا 
منتشر سازم و انشاءالته تقریظ مفصلی بر تاریخ تصوف خواهم نوشت» موادش 
را نیز گرد آوردهام. رسالة طوانین منصور حلاج زا که با حواشی بسیار مفید در 
ق ]خرف تون مقدمۀ آن بکر خواهم برد . :اضاقه کرده ومیتویسد : 
من راجع بتاریخ تصوف رسالة مبسوطی میتو یسم که کن است بصورت 

کتاب در آید,۲ 

م کتاب پیغمر فرابوش شده ۱ 

یکی از تألیف نیمه مام اقبال کتاب مذکور است که میخواست. آنرا بشعر 
آزاد انگلیسی بسبک *نجیل» یا *"چنین گفت زرتشت» بنویسد وف زندگ باو 
فرصت نداد. سید نذیر نیازی یکی از دوستان اقبال مینویسد: من هر روز بدستور 
اقبال پاره‌ای از عمد عتیق و يا اناجیل را بر او میخواندم و این کار مدنی طول 
کشید. انتقاد او در بارۂ عمد عتیق بسیار جالب فآ سک تال آنر | .با 
قرآن ید بار ها مقایسه میکرد. میخواست جل کتاب نچ چن گفت زرتشت»» 
یک اثر تازه‌ای بنام "۲ کتاب پیغمبر فراموش شده؟۴ بنگارد و برای آن اسلوب مناسبی 
را جستجو.میکرد.؟ ۱ ۱ 

= قبال نایه؟ جلد دوم ص ٥.‏ بو . 
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- احیای متروات فقه اسلامی 

درضمن نامه مورخ ماه‌اوت و م بنام سید سلیبان ندوی اظمهار میدارد : 
*انشاءاته "در زمستان شروع بنوشتن آن کتاب انگلیسی خواهم کرد که انجام 
آذرا باعلیحضرت نواب بېوپالې وعده داده‌ام. در این کتاب بخصوص قوانین 
اسلام را مورد بررسی قرار خواهم داد ' شخصی پنام محمد اقیال سلمایی دربارۂ 
کتامخانه اقبال مینو ید : در این کتاخانه کتابهای زیادی از دانشگاه الازهر وجود 
داشت که او بکمک آنا احیای نقررات فقه اسلامی»»۲ را آغاز کرده بود ولی 
پایان زندگ باو فرصت تکمیل اثر مزبور را نداد.»" 
+- حواشی قرآن مید؛ 

این آخرین کتایی است که اقبال نکارش آنرا بزبان انکلیسی در نظر 
گرفته بود » چنانچه دربارة آن مینویسد : کمی مزاجم بتر شود * نوشئن آنرا 
شروع خواهم مود * کتاب را اگر آغاز کردم | نشاءانته همه نظر یه های 
اروپا را تعر یف ميکنم › میخواهم مام کتابهای حقوق را بفروشم و 
حدیث و تفس را حرم ٤‏ اینہا دیگر برای من چه ارزشی دارد.* 

در ضمن نامه ماه آوریل ١۱۹۳م‏ به سر رس مسعود که یی از دوستان 
وی بود مینویسد : و اتقون برای من کن پود کسه راجع به قرآن 
کر یاد داشتهاثی را بروش روشن عصر جدید که از مدتبا پیش مبیه آنا در 
نظرم بود حاضر میکردم ‏ ولی اکنون تیدام چرا اینطور حس میکنم که دیگر 
از عمده اینکار بر مخواهم آمد. اگر عمر کفاف دهد ساعتهای امین 
ج  TS ONS‏ و 


„Reconstruction of Islamic Jurisprudence ~r 

۳ رجوع شود باقبا ل کامل؟ صن م. ,.٩ ٩‏ بحواله البیان دسامیر ۹۳٩‏ , ص ب. 
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و- ملفوظات“ ص ۲۲ . 


۰: 


را وقف اینکار خواهم مود و بنظرم هیچ هدیه‌ای عیتواند. بتر از این 
یاد داشتهای قرآن کرم برای مسلانان جهان از جانب من باشد", 


و اقبال نامه“ جلد اول" ص په ٣۰۸‏ . 


در 
ھا خر ی تمد 
f 1t‏ 2 


تصرى در 


تاریخ عصر أقال در هلد 


گفتند جہان با آیا بتو می سازد ؟ 
کف که می‌سازد» گفتند که برهم زن 
. (زبور عجم) 


افکار هر شاعر بزرگ زائید عصر و اقلم او است وسخنش از اوضاع حیطی 
که درآن زندی میکند سرچشمه میگیرد . اقبال نیز تحت تأثیر اوضاع گونا کون 
عصر خود قرارگرفته و به نسبت کافی از آن متأثر شده است * زیرا او نه تنها وقایع 
روزکار را از نزدیک مشاهده میکرد بلکه بطور مستقم نیز درآن شر کت می جست 
و بدین ترتیب تا دم آخر بفعالیت های اجتاعی خود ادامه داد. از مطالعۀ 
کلام اقبال چنان برسیآید که اساس شاعری او بر تاریخ قرار گرفته است و 
ازایترو برای فپنیدن شعرش از دانستن وقایع زان او اگزیر ميباشم و اینک 
بدین منظور نگاهی بدور عای سیاسی و اتتصادی و فرهنگ زمان او در این سرزمین 
"۳ ۱ ۱ 
+ ار E‏ اورک ادر سال .ب وم اتفاق افتاد انقراض 
a‏ قول بسرعت آغاز گردید , بعد از اورنگ زیب ده امیراطور 
یر تیب سلطنت کردند؛ که وت هیچ یک از 7 شایال توحه نبوده است؛ 
تنا مهادر شاه پەر و ول سېد اورنگ زيب بود که پز پنج پچ ب ل حکوم تکرد» سن 
سه پسر بپادر شاه آنر! دنبال مودند که دور سلطنت آنا مجموعا تا پیج سال 
دیگر ادامه یافت , در سال وجب ,م ادر شاه که ششمین و آخرین -فاتح بزرگ . 
هندوستان میباشد درآن سامان مانندگرد باد تنذ گذشت و شهر سلطتی دهلی را 
رت 9 ۰ از آن پیعد ِ ۳ مغول کیس باقیاند " اگرچه پادشاه ی مورولی 
بدون هیچ قطع و ول 3 صوزشی ۷٥م‏ :م برجای بود ولی قدرت حقیتی بدست. 
ا و ژنرالهای سهته اقتا ده نود که هر دو برای خود از این 
امپراطوری گسیخته حکومت‌ها می‌تراشیدند» تا اینکه بالاخره اقتدار بریطانیا 


or 


تفوق خود را بر همه ماحل و 4 
در سالهای 2۱۸۵۵۸ ا نیشفا وفتیکه بر هندوستان تسلط کایل یافتنر » 
اهال هند در اغاب تقاطیکه شعله مای شورش از غا زبانه ۲ بو د مورد 
انتتام دید ار ند از ۱ 
بعدها حتی هنکامیکه اوضاع کشور آرامش یافت بازهم این رفتار 
نسیت عسلانان تغیس داده نشد و آتش عداوت و کینه توزی را هانطور که 
افرو خته شده بود توق اتید و ر تر تیب که مکن بو د الاك و اموال آبا را 
توقیف سی عودند , هرگو ند استخدام دولی برای مسلانان منو ع‌گرد ید . حقیقت | ین 
ِ در ۰ / َ‫ 
مدعا را در آ گہیمای دولتی آنزمان بآسانی ستوان یافت که ط ی آنها صریحاً اعلام میشد 
«صوفاً کاب نز استخدام غر مسلمین پد پر فته ميشود؟ مسانان خدمی ارجاع 
نو هد ل برای استخدام در ادارات و موسسات دولی مدار ۲ حصیلی انکلیسی 
لازم شه 7 مقا بل طرز تدریس و حصیل در مر اس سر کشور "بر ای مسلاتان 
توا یاک ناگوار و ا میعمو د ۳ 
سر ولم هنهر در کتاب خود که کمی رول از سال ۳ و رش مسەر ساد ت 
سقوط مسلانان متوسط الحال بنگال را با این بیان گویا شرح داده است : آنا 
مقام ساب خود را در شر بای و .داد گستری و دادگه و ارتش و دارایی از دست 
داده بودند. بین سالمای I fPInoT‏ رم دز هیشت و کلای شهر کلکته , ء م 
نثر وکیل مدافع هندی پدیرفته میشدند که از حمله آما تنبا یکتفر مسلان 
بود. هیچ یکی از متصدیان دای و یا قضات دادگه عالی مسلان نبود , از 


۳۳ , کرسی دولی ایالی,فقط ,و کرسی از آنها عسلانان تعلق داشت 


ای خی سم میم سیب تج نیمه ۳ 


. Eneydopaedis Britannica, 11th Edition, Vol. 14, Dp. 404. ~ 
£۹ تارم مسلا نان با کہ تان و بهارت ص‎ ۲ 
۱۷۰ ۱۷۰ 1101316, The Indian Musalmans, Lahore, 1964, p. 128. سپ‎ 


ی س سبط 


o٤ 


حزب کنگرة ملی هند 


در این اوضاع وخم هندوها از انکلیس ما پشتیہالی داشتند , آنا برنامة 
فر هن را تقر یبا از نم قرن پیش س تب کرده بودند و در توسعه آن فعالیتهای تام 
میشمودند. در سال ۲۸۸۰م حزب کنگره ملی هند بوجود آمد و در مام حوزه‌های 
فرهنگی کشور هس خاصی بدست آورد . 

سر سید احمد خان متوق ۸۹۸م نمضت حزب کنگره را با دقت مورد 
مطالعه قرار داد و‌باین نتیجه رسید که عا د مسلمین نه تنها بايد از همضت 
مذکور دوری کنند بلکه هیچگونه احساساتی هم نباید ابراز دارند» زیرا آنبا 
از پیچ و خم قانون اساسی جدید کملاً ی خمر میباشند. نبضت حزب کنگره 
بیشتر جنبههای سیاست اروپا را رعایت میکرد و برای عضویت در آن تحصیل 
غل ای مر ن ری ا باب هی مسا تشک وا کلم 
از ده یا دوازده سال تحاوز عیکرد ؛ بنابراین مضت حزب کنگرة که زرمامش 
در. دست هندوها بود برای مسلانان از هر حیت خطر بزری داشت. پاندت 
جواهر لعل نهرو سیاست سر سید احمد خان را چنین تأیید میناید : 

"این تصمم سر سید که مسلانان باید مام مساعی را برای تحصیلات جدید 
صرف کنند مسلماً درست و صحیح بود؛ بدون این تحصیلات مسلانان بنظر من 
کرو انستند در طرز نوين ملیت سم بشو ند بلکه این خطر نیز آهارا هدید 
میکرد که برای هميشه عکوم هندوها شوند زیرا هندوها در راه فرهنگی و 
اقتصادی نسبت عسلانها ,مراتب جلو رفته بودند؟. 
اوضاع ارهنی 


در روزهانیکه سر سید امد خان اهمیت کا وة فرهنگی را برای 
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مسلانان حس میکرد در مقابل ۲هب, نفر لیضانسیه هندو فقط م نفر مسلان دارای 
۳ لیسانس بودند» بدیپی است اگر مسلانان درآن زمان با حزب کنگره متحد 
ميشدند بقول پاندت نهرو سلما حکوم هندوان میگردیدند. سر سید احمد خان 
بر عليه ر کود مسلانان هند قد برافراشت و اقدامات با ارزشی را در راه ترق و 
تعالی‌آنها تعمل آورد. وی در سال ٥‏ ام در شهر علیگر یک مسا علمی و ادیی را 
پتام انکلو اوریانتال کالج کاس مودواین مو پیوسته رو بکال و توسعه بود 
تا این که در سال ب م و م بصورت دانشگاه کاسل و مستقل شناخته شد. پاورود 
حصلین مسلان در ابن موسسه زبانهای فارسی و عریی نیز از پردۂ فراموشی بدر آمد. 

کن از شورش سال ۷ رم در مدرسه‌های دولی عده معلمین و 
حصلین مسلان از سایر معلمین و صلین ادیان دیگر بیشتر بود ولی بعداً بیگانگان 
سالیان دراز سعی مودند تا این ا کبریت مسلانانرا کمتر کنند و موفق شدند 
عده آنبارا که برابر سایر ملل هند بود در نتيج کاهش مثوال پیک سوم 
پرسانند. بوفتیت هندوها در يادگرفتن ر بان انکیسی حمرت آور نبود زیرا ابا 
در طی قرون متادی هیچ زبان رسمی از خود نداشتند. از وقتیکه مسلانان درشبه 
قار؛ُ هند دارای قدرت و نفوذ شدند زبان فارسی باوج اعلول رسید ولی پس از نفوذ 
انگلیس بدون زبان انگلیسی استخدام در موسسات غیر مکن شده بود. ناگوار ترین 
موضو ع تحصیلات جدید تدریس تاریخ هائی بود که ادر آنها سالاطین و فرمانروایان 
مسلان را متهم می ساختند و در وارونه جلوه دادن حقایق و آوردن حوادث جعلی 
و پرداخته شده بسیار میکوشيدند و این :راه را نرين وسیله برای اعال نغوذ 
خود میدانستند » از این رو مطالعة این گونه مطالب موجب اختلافات بیشتر 
هندوان با مساانانل میشد؛ ""تفرقه بینداز و حکومت E,‏ تفرقه بین مسلاها و 


هندوها انجاد میکرد. 


o“ 


زبات اردو و هندی 

در چنین حیط مره سیاسی فتنة تازه‌ای دامن زده شد و آن عبارت بود از 
قضيذُ زبان های اردو و هندی که بلا فاصله پس از درگذشت سر سید احمد خان در 
استان اپرترادیش بالا گرقت. E‏ از این مضت ببر ضحوی که مکن 
بود پشتیمانی عود و در ایالت بہار این مضت مضت شور و غوغای عجیبی ایجاد کرد 
که در نتیجۀ آن استاندار بنگال ژبان اردو را از رسمیت انداخت. این حقایق 
برای مسلانان روشن ساخت که حزب کنگره تنما عایند هندوها است و 
با مقدرات مسلانان سروکاری ندارد. در همین زمان مسألة تقسم بنگال مورد بحث 
قرار گرفت و اقداماتی که حزب کنگره بر علیه این تقسیم مود مانی الضمیر هندوعا 
را آشکار ساخت. 


مسأله تقسم بنکال 

در بنگال ا کعریت با ا بود وی آنا تحت چنان فشار و شکنجۀ 
۱ بیحدی بودند که زندی را برآنما غير قابل تحمل مینمود و احساسات آنپا هر 
لحظه جره دار تر میشد. تقسم بنکال تاجا نیکه دولت بان ص بوط بود تسهیلات امور 
اداری را در نظرداشت ولی نوع این تتسیم بندی بنحوی سورت‌گرفته بو دکه مسلانان 
بنگال شرق از دزایای سیامی و اقتصادی بیشتری هره‌مند میشدند. این موقعیت 
مسلانان باعت شد که حزب کنگره بهيجان آمد و برای هر نوع غالفت آماده کر دید 


: در چنمن اوضاعی مسلانان احتیاج مر م به اجاد حزاب سیاسی زا و مستقل 
برای خود داشتن د که در نتيجۀ آن بسال ب ۹۰ ۴١‏ در ر bl»‏ حزب مسلم لیگ 


بوجود آمد و عنان رهبری سیاسی ام مسلانانی هندوستان را بدست گرفت. از 


ov 


طرف دیگر حزب کنگره با هان هیا هوی پیشین ادعای مایندی, واحد هندوستان 
را داشت ؛ در حالی که حزب مذکور در نراسر حیات سیاسی خود حی یک 
تبه از عنہدۂ مایندی مام م‌دم هند برنيامد ‏ چنانکه از سال ۵مم رم تا 
ب رورم حزب ناببرده م جلسه تشکیل داد که از همه آنپا فقط ریاست سه 
جاسه با مسلانان بود“ در حالیکه پارسی ها با آن اقلیت خود چمار م‌تبه ریاست 
آثر| بدشت گرفتندا. ۱ 

۱ در سال ۳۱۹۱۱ دولت انکلیس از ترس غوغای هرلو هب قسج بنکال را 
منسوخ کرد که در نتيج آن حوزه‌های سیاسی مسلم لیگ عجالس عزا مبدل 
شدند. این علامت شکست فاحش دولت بریطا نیا در هندوستان بود که ضعف و 


e & aT 0‏ مه ۲ 
و بد عہدی حو د را طی آن آشکار ساختند ۰ 


عکس العمل جنگ جبانی اول در هند 
۱ در همین روزها اخبار نگران کننده‌ای از ترکیه و ایران بپندوستار 
میرسید. سلطان عیدالحمید که برای امتقزار خلافت اسلامی و اتحاد بین مسلمین 
رو بود بسال 9.9 ,م معزول گردید» در سال ۰۱ رم ایطالیا ناگهان 
پنجذ استبداد خود را بر طرابلس زد و انلیسها بقوای تر کیه برای خارج شدن 
از مصر راهی نداد ند و هم‌چنین در سال ۲^ روسبا مشید را مباران کرد ند 
و در همین سال بود که هس دام E‏ بر لو کیره حمله‌ور شدند؟, دو سال بعد 
ترکیه در جنگ جمانی اول مورد حملۀ متفقین قرار گرفت. از این پیش: آمد های 
گونا گوں سانا هند متوحش شدند و آرزو میکردند تا انلیسپا در جنگ. 


۳1 * قاد اعظم محمد علی جناح ص و‎ “١ 
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با شکست مواجه شوند: انگلیسها نیز از این وضع متطلاطم بیخیر نبودند» 
آنها از یک ظرف سرمایه و سردم هند را هر تدر که مکن میشد در کور جنگ 
می‌انداختند و از طرف دیگر عناصر شورشی و انقلان را شت ماو و نظارت 
شدید خود بی سروصدا نکاه میداشتند بدین منظور روزنامه‌هایی ماثند همدرد و 
زمیندار و الپلال را که زبان گویای س‌دم هند بودند توقیف مودند, ۱ 

آدرسال ۸ ۹ ,م متفقین در جنگ جہانی پیروز شده و ت رکیه را مورد انتقام 
شدید قرار دادند. این وضع اسفن اک در مسلانان هندوستان سخت موثر واتع شش 
در همین روزها حوادث رقت باری که ناشی از تعدی هندوها بر مسلانها بود 
در شنپر های اعظم گد و "بلیا؛ و شاه آباد» و "آره» وغبره رویداد که 
عداوت دو ملت و اثرات حکومت انگلیس را آشکار ساخت. یک بلوای دیگر سال 

در کتارپور در گرف تکد در این حادثه بعوض کشتن یک کو 1۹ نفر مسسلان 
زنده #9 سوزانده شدند:" و از قبیل چنین وقائع بسیار اتفاق افتاد. 

در پایان جنگ جہانی اول اوضاع سیاسی و اقتصادی .هندوستان وخم تر 
گردید. ”برای مهات و ارج جنی آنقدر اموال و سرباز از هندوستان گرفته شد که 

حى تخمین آن دشوار سباشد. دايرة المعارف بریطانیا خارج این جنگ را 

چنین ضبط کرده است : *علاوه بر پرداخت مبلغ صد ملیون ره انگييسي به 
بریطائیا » حکومت هند پیشئر از دو هزار و میصد ملیون" روپ پیه وام گرفت و 
مصارف جنگ را پرداخت و هزینة مقطوع نیروهانی که شوت از کشور 
بسر می بردند جداکانه پرداخت مود . 

"قوای نظامی هندوستان مشتمل بر ..م هزار سر باز جنگجو و ..ء 
هزار تفر از سدم عادی بودند. بزرگ تزین بلکه جانگدازترین رویداد این بود 


سسب 
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۹ 


که آذوقڈ مام کشور را جمبت سربازان فرستادند و باعث فقرو فاقة عمومی شدند»»۱, 
اگرچہ, دولت انکلیس ایثار و کمکهای هندیها را مورد ستایش قرار داد ولی 
حکومت عل آنکشور مان رفتار قبلی را با سدم ادامه داد. در جنگ هزاران 
سر باز هندی حیط آزاد ارو پا را دیده و حقیقت حقوق بشر را عملً درك کردند و 
چون کم کم استمار و استثار انکلیسما برای آنها غیر قابل تحمل شده بود نتيجة در 
روزهای آخر جنگ دوهنگ على سنگاپور علتاً قیام کردند ولی انکلیسها آنها را 
۰ بوسیلة دو او جنی,ژاپی بهلاکث رساندند؟. از طرف دیگر انقراض سلطنت عثانی 
در مسلانان یک شورو هیجان فوق العاده برپا کرد. در همین دوره فترت و آشنتق 
. دولت انکلیس قانونی بنام رولت اکت» را -گذراندکه احساسات ام م‌دم هند را 
جرعه‌دار ساخت و در نتیجذ آن هیاهوی عظیمی بر ضد قانون مذکور برپا شد. 
رهبران حزب کنگره و حزب مسلم لیگ برای احتجاج ازآنکناره گیزی کرد ند: 
در مارس سال ٩‏ ,و رم عد زیادی از م‌دم بریاست سوامی شرد هانند 
در دهلی تظاهراتی فا کر دند که در نتیجه عده‌ای کشته شدند. یکاه بعد در 
شمر ام‌تسر نیز برعلیه "رولت اکت“ مردم اجتاع کردند و ژنرال دایر آنها را 
با توای مسلح در "جلیان واله باغ“ حاصره کرده و با رگبار نسلسل بست که در 
نتیجه تقریباً چم‌ار صد نفر از تظاهر کنندکان بقتل رسیدند.۴ ۱ 
رویذادهایی که در آنروزها صورت.گرفت و در شبه قار هندوستانی 
عکس‌العنل شدیدی داشت مسلله موسوم به مسل شرق“ بود که از زسان 
اشغال اسلامبول بدست عمانی‌ها در سال م ,و رم عنوان پیدا کرد, مسلانان هند 


Encyclopaedia: Britannica, Edition.IV, Vol. 12, p. 200. -, 
Tarachand, ۸ Short History of the Indian People, p. 358. -r 
. م تار سلانان پاکستان و بهارت ص یه‎ 

The Question of Orient. -£ 


1 


اگرچه مالیک انکلیسما بودند وی به روح اتاد جپان اسلام امان سرشاری 
داشتند و در هر حال حاضر بودند بخاطر سایر مسلانان جهان هر نوع فدا کاری 
بکنند چنانکه در نیضت خلافت ملاحظه بیشود. 
جضت خلافت 

نهضت خلافت در حایت و پشتیبانی دولت ترکیه تحت راھبا مولانا 
شوکت على و مولانا حمد علی با فعالیتهای فوق العاده آغاز شذ و در عين حال 
کاندی دست مساعدت بسوی مسلانان دراز کرد و دربارۀ مسئل خلافت همدردی 
و صمیمیت خود را ابراز مود. او نه تنما نمضت خلافت را تأاکید و تأیید کرد 
بلکه برای هرگونه کمک و پشتیبانی نیز وعده داد و حتی حاضر شد بدون هیچ 
قید و پند عسلانان کمک تعاید» بدینوسیله کاندی زا راهنای مسلانان هند را 
در دست گرفت. 

از سال ۰ ۷ در جاسۀ گنز حزب کنگره و حزب شا لیگ بتحد 
شده اعلام مودند تا مام مس‌دم هند با انکلیسها ت رک دوستی کنند» و بدینطریق 
ود را با دولت انگلیس آغاز مودند. هدف نسلانان احیای خلافت 
ره هندوها حصول "سوراج" بود. سلاح قپرمانان هند برای 
ر ۶ ۱ 

- افراد باید از استخدام انگلیسہا استعفا داده و القلب اعطائی آنہا را 
پس دهند و نیز شکایات از دادکاهما باز گرفته شده و حصلن از رفن مدارس 
خودداری عایند, . ۱ ۱ 

۲ از راید کالا های انکلیسی خودداری موده و خصوص رتاش 
یوج وا باه حتف تبرت گردنند ۲ص من آن سیر تمد 
وهی مفپوم آن دوک ریسی " و در بعضی موارد میگویند منظور ازان نجات از استعار 


ډوده امت ۳ 


أ“ 


بافته شد آنان را حرام بدانند و مجای آن کرباس هندی استعال کنند. 

س هرکش برای مدت کوتاهی دوک بر یسد. 

٤‏ از متررات دولیی اطاعت 1 نیاید و نیز مالیات پرداخته نشودو 
در این راه از هرگونه جازات نهراسند" 

گاندی برای عسلی ساخئن این برنایه در عام تقاط هند مسافرت کرد و در 

مدت کوتاهی هیا هوی فوق‌العاده‌ای در کشور بر پا .ساخت. در همين حال 
برخی از رهبران, سیاسی مسلان پیشنماد کردند تا مسلانان هند بکشور اسلامی 
همجوار خود انفانستان سپانبرت کنند. این سیاست بیموده و ناردانه در ایالت 
سند و سرحد چثان رایج شد که عده‌ای بالغ برهجده هزار نفر مسلات وط 
مالوف و شغل و پیشذ خود را ترک گفته و رهسپار اففانستان گردیدند ولی 
افعانها مماجرین را اجازة ورود بکشور خود ندادند و ناچار این کاروان يې سر و 
ا باز روی بمندوستان نهاد. از یکطرف وضع مسلمین در نتيج این نهضت 
بسیار تاسف‌انگیز شده بود و از طرف دیگر کاندی پیوسته آنها را هدایت میکرد 
تا ام که رها هه ورف تیک خر را نیز تعطیل ایند 
آنا در هر حال دستور های گاندی را اجرا مینمودند و تن بر توخ اد او 
میداد تر ۴ ۲ ۱ ۱ 

در نتیجه بسیاری از مس‌دم عناوین و القاب اهدایی دولت انش وا ون 
داد ند) مدرسه ها" تعطیل شد و در بعضی تقاط کشور مس دم داد گاه ها را تعر کردند 
و عدة زیادی از استخدام انلی سکناره‌گیری مو دند“ بسیاری از قارع التحصیلان ‏ 
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و شورشی برپا گردید که شاید تا آنزمان سابته نداشت. دولت وقت عليه 
قیام کنندکان شدیدا اقدام مود. سلانان در این از همه پیش خسارت و 
صدمه دیذند. قسمی از این مصیبت حانگداز به عرد موپلاا معروف شد که در 
اثر آن هزاران نفر فجیعانه کشته شدند.۲ 
پضت آزادی خواهی ۱ 

مسلانان که اکنون از اوضاع وقت بستوه آمده بودند وارد نمضت استقلال 
خواهی شدند تا بتوانند حقوق اساسی خود را بدست آورند. در سال ٩۲۷‏ 
قائد اعظم محمد علی جناح بتدوین قانون , اساسی همت گاشت که مورد قبول 
اعضای برجستة حزب کنگره قرار گرفت » ولی هندوها آنرا نپذیرفتند. یک سال 
بعد نهرو نیز باهمین اشکال روبرو گردید. ابن اس روشن, ساخت که مساانها و 
هندو‌ها_ پپیچ وجه میتوانند تابع یک قانون اساسی باشند. دولت انکلیس هم 
اقدامی چند برای قبولاندن قانون اساسی مود و مایندگان برجستة حزب کنگره 
و حزب مسلم. لیک را در شالهای ۱۹۳۰-۳۱-۳۲ سه م‌تبه در کنفرانس‌های 
میزگرد دعوت کرد وی هیچیک از موضوعات مورد حث آنها تصویب نگردید. 
اندی بعد وقتیکه در ایالات هند. انتخا بات , بعمل آمد و ا کغریت عایندکان هندو ها 
در حزب کنگره راه بات ات حزب مسلم لیگ را علناً انکار کرد. ۰ مایندگان 
حزب کنگره درشش یالت وزارتهای خود را تشکیل دادند مپس ایالت سرحد 
هم جزء متصرفات آنها گردید و ایالت‌های سند و آدام نیز خی ات ناو ذشان 
قرار گرفت. افتادن حکومت داخبی ابیالات مذکور بدست هندوها که قرنا 
حکومت مستقلی خود نداشتند موجب اعات فکری در آنان گر دید. شرح این 


۳ موپلاها لاان فرب نداد "اد میباشند که از مدت مدیدی در مالابار زندگ ‏ 


بیکنند , ۱ 
2۳ رجوع شود به قائد اعظم عمد على جناح ص پبار؟ ۷۸| . 
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اوضاع وخم را بیور نکاس چنین مینویسذ : 
*«حزب کنگره در هفت ایالت از جموع یازده ایالت » حکومت خود را 
شکیل داد و عجرد اينکه دارای قدرت و نفوذ گردید ؛ بعوض اینکة مسلانان 
را در حکومت سم سازد و در اثتلاف کوشد از آنها هرگونه مسئولیت را سلب 
مود و حکومت مطلق خود را تنبا بامور سیاسی دود نساخت بلکه در هز 
رشتد زندگ مادی و معنوی مسلانان دست یازید. برای اینکه هندی آمیخته 
پسانسکرت را جای : اردوی بفارسی. آمیخته بکار بمرد. » اقدامات شدیدی بعمل 
آورد, مدرسه ها را تحت فشار شدید قرار داد و وضع آنا 3 به هایت اسفتاکت مود 
عدیکه این روش اعال نازیها (3825( 1۳) را بخاطر میاورد “ وصلین مسلان 
بور ميشدند تا پیش عکس کاندی پاینتند و سلام دهند» پرچم حزب کنگره 
مانند پرچم نام ملت شناخته میشد. قوانین کاما5 تحریف و در بعضی ايالتما 
شپربانی بقدری بیرحانه رفتار میکرد که سلانانی آنرا به کستاپوا 
(50200ع) )The‏ تعبی میکردند و در امور کسب و کار نفرت شدیدی علیه 
مسلمین » ذر هر طبقه‌ای از اجتاع که قرار داشنه دیده ميشد.؟»» 
«شهر ,عبلی بر خلاف اغلب شمر های بزرگ هند آرام و منظم و نتمدن 

بشار میرود و از طرف شپربانی خوّب اداره میشود» کوچه‌های آن یز و روشن ‏ 
است * یک زر میتواند در آنبا در هر ساعت شبانه روز بدون: هیچ نوع خطر 
:عرض گردش کند. مهنتر از همه دراینجا مسئلاً ملم هندو نسبتاً آرام تر اشت» ‏ 
وقتیکه شهرهای دیگر در خون هندوها و مسلانها فزقه گشته. بود تد“ می با 
آزامش ام مشغول بکسب وکار خود بود. : ۱ ۱ 
۱ ۱-.. گستاپو پلیس خفی نازینها "که در بیشتر کشور های اروبا وحشت و هراس اباد 


. کرده بود‎ 
- Beverley Nichdls— Verdict on 'Indid, ۵. 182, 183. 2 


و اینک یاد داشت شهر عبت از ماه فوزید. و ۲ ,م تا آوریل ۸٣۱۹م‏ 
یعیی سالهای اخیر که آمار آنبا در دشت اساد در سال ۹۳۹م دو آشوب 
رویداد » در اول ٤۹‏ , تن کشته و وب تن جروح شدند و این آشوب تا وم 
زوز ادامه داشت. دوازرة بعدی هم تن کشته و ده تن جروح.شدند و این 
جادثه تا م روز دوام داشت. ۱ 

۰ در سال .۹۳م دو مبارزۂ دیگر صورت گرفت و هم چنین در سال 
۳۲ م دو بلوای دیگر اتفاق افتاد که بظاهر تناسب هر دو متساوی بود وف 
تنپا جزئیات بلوای دوم سال ٩۳»‏ ,م در دست است که در آن 7,۷ تن کشته 
و ۳,بب تن شدیداً چروح شدند و تا ٠۹‏ روز ادامه داشت, 

در سالمای ٩۳۳‏ رم و ٤۳٩م‏ ف موم آشونهای دیگر صورتگرفت. 
لکن باندازة مبارزات قبلی وشم و دهشت ناک نبود. در بلوای بزرگ :نال 
E iar‏ تن کشته و ۳۲+ تن پسخی جروح. شدند و این تا هب روز 
طول کشید. 

”سال پم و م نسیتاً آرام بود بدین معن ی که در یک آشوب تنہا و , تن 
اه OE‏ تن شدیداً زخمی گردیدند و این فقط مدت م هفته جریان داشت. 
نا در سال Ea‏ فقط در یک آشوب که بیشتر از دو .مباعت ونم 
طول نکشید ۲ , تن کشته و بالغ بر ۰ تن جروح گردیدند. 
از آن بعد .اوضاع وخم تر شده است,ولی با ایرن.وسف تا جائیکه ‏ 
آشوپ‌های فرقه‌ای م‌بوط است عبلی یک از شهر های آرام شناخته میشو د“ 
۱ "در روزهانی که در کوچه‌ها خون. جاری بود و سراسر کشور به له 
پرتگه یک جنگ داخلی غوف رسیده پود“ جواهر لعل مرو : .په آمر‌یکا تلگراف ۰ 


Beverley Nichols - Verdict on India 0. 179. =, 


و 


زد که جز یک عده معدود از م‌دم » بین هندوها و سلانها از لحاظ ناد و 
فرهنگ و زبان هیچ گونه تفاوتی وحود ندارد.»»۱ 1 

کون سیمون (0۳96100 ٣۳0ص‏ ر5) شورشما و زد و خوردهای 
فرقه‌ای را این طور گزارش میدهد: 

"این شورشما و زد و خوردها» لتیجۀ توجه بدورهای اوضاع سیاسی 
آیندۀ هند است که بن هندوها و مسلمین رخ داده است » مادامیکه قدرت 
کاملا در دست انگلیسها بود و صدم بفکر حکومت خود تاری نیفتاده بودند » 
رقابت هندو و مسلان حدود بحد معیتی بود وی پیدا شدن فکر اصلاحات و پیش 
بیی ی آینده جنبه های تازه‌ای برقابت هنوها و مسلمین داده است. 

*"فرقة هندو بدلیل | کثریت مدعی حقوق خاصی است و بر اثر امتیازاتیکه 

3 جہت برتری و فزونی ثروت دارد تکیه میکند» فرق دیگر مصمم است که 
در برابر این دعاوی برای افراد جامع خودش امنیت کافی تحصیل کند و فراموش 
عمیکند که قرنبا حکومت این کشور را در دست داشته است»»۲. 

در ارات نات اگرچه اریت با مسلانان بود ول گذشته از عده‌ای 
که تسمت عمد اراضی مزروعی آنها که طبق قانون انتقال اراضی منقسم میشد“ 
وضع ایشان مثل گروه غیر قابل لس‌ها (170800»20165) شده بود. دانشگاه 
پنجاب تقریباً ارت یک ادارءٌ هندوها در آمده بود. باژار ضیاست نیز تا حد 
زیادی بدست و کلای هندو افتاده بود. موسسات عمومی و دولتی مانند حصاری 
غير قابل تفوذ شده بود که دمترسی بآنبا برای یک نفر مسلان کاری صعب و 
دشوار بود و آگر مسلانی در پیدا کردن ومیل ورود موفق هم میشد بزودی 


Verdict on India, ۵. 187. =, 
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از حيط چگونه برضد او است“'. 
نةش اقبال در مبحنهٌ سیاست 
اقبال که طی سالهای متمادی» مدافع اتحاد مسلان و هندو بود و قسمت 

سبمی از منطومه‌های؟ خود را به این موضوغ اختصاص داده بود ٤‏ دز نتیجۀ 
.زد. و خوردهای پيوستۀ دو فرقه از عقیدهٌ خود دس تکشید. او هنکامی که در 
سال ۽ ج و ,»عضو مجلس قانون‌گزاری پنجاب‌گردید» جریانات را از نزدیک مشاهده 

و ملاحظه عود که هندوها و مسلان‌ها چگونه بر عليه یک دیگر آماده خونریزی 
هستند. او یی بردکه این اوضاع هرگز به همزیستی ملیت مشت رک کمک میکند» 
بلکه آنبا را به چاه هلا کت میکشاند. اقبال سالما پیش عایلات درونی هندو و 
مسلان را درک کرده بود و حالا موقم آن رسیده بود که خطر این اندیشه 
هویدا گردد. یتابراین او برای اولین بار حقیقتی را که در پیش بود آشکار 
ساخته و گنت که هندوها و مسلانهای هندوستان دو مات ختلف میباشند و میچ 
وجه من‌الوجوه میتوانند تسلم یک قانون اساسی بشوند و نیز در هندوستان 
بوجود آوردن یک ملیت هم آهنگ امری ال میباشد " زیرا کشور هند قاوه‌ای 
است که در آن فرقه‌هایی زندی میکنند که هدف زندی شان مبتیی بر فکر 
مش رک نژادی نیست و حتی هندوها نیز چنان فرقه‌ای نیستند که در افراد 
ختلفب آن وحدتی وجود داشته باشد. از این رو خواستة مسلانان که در هندوستان ‏ 
یک هند اسلامی تشکیل داده شود مشروع و مجاز میباشد. اقبال ضمن اشاره به 
قطعنامة کنفرانی عمومی اسلامی دهلی در جلسۀ حزب مسلم لیگ که در 
a‏ 128 دج a Maks of PSG‏ 

۰ م بانگ درا“ مجموعة خست اردوی اقبال از این نوع منظومه هاء, وطنی ملواست 


"ترانة هندی» ص مم م و نیاشواله؛ یعی معبد نو ص مم * على الاخص 
قابل ملاحظه است. 


۷ 


شپر اله آباد بسال ٩۳.‏ بریاست او تشکیل شده بود گفت :ٍ 

۳ .من رجاء واثق دارم که این جلس؛ حزب مسلم لیگ خواسته‌های 
مسلانان را که در قرار داد مذکور گفته شده است هرچه زودتر تأیید خواهد 
مود . تا جائیکه بشخص من م‌بوط است من از این مطالبات قدمی جلو تز می نهم“ 
آرژوی من اینست که پنجاب و ایالات مرحد و سند و بلوچستان را متحد ساخته 
و آنبا را بصورت يك دولت واحد در آورد» دولت مستقل و خود شتار» چه واسته 
به امپراطوری انگلستان باشد یا خير من بروشنی در تقدیر مسلانان می بیم 
که مقدمات تشکیل يك دولت اسلامی در شال غریی هندوستان فراهم شده 
است . این. پیشنهاد تقد.م کمیسیون نبرو شده بود » ولی کمیسیون نامرده باین 
علت آنرا کو ا ت که اگر این پیشنہاد .عملی بشود در نتيج آن دولتی 
:بۆجود خواهد آمد که تحمل آن دشوار خواهد بود . تا جائیکه بوسعت منطقه 
م‌بوط میباشد * این نظر کمیسیون صحیح است ول از لحاظ جمعیت ۶ دولت 
پیشنمادی مزبور حتی کوچکتر از بعضی ایالشبای حندوستان خواهد بود . اگر 
قسمت انباله و همچنین یعض مناطتی را که در آنا جمعیت غیر مسلان اکثربت 
دارد از این دولت کم کنم * منطقۀ دولت مذکور غدود تر خواهد شد ؛ 
و نتيج تناسب جمعیت مسلانها افزانش خواهد یافت . وقتیکه باینطریق تناسب 
یت شان که خواهد یافت این دولت اسلامی متحد قادر خواهد شد 
که اقلیتهای نطق خود را ک موثری حایت ماید , این پیشنهاد نباید موجب 
نگرانی وا ا ی ا ا 

مندوستان بزرگترین کش شور اسلامی جپان است * بقای اسلام در این 
کشور از حیث قدرت فرهنگی تنما باین صورت امکان ‏ پذیر است که در يك 
منطقه فتم رکز شود . اگر برای جامعة زندة مسلانان هند که برقراری دولت 


TA. 


بریطانیا از برکت وجود آنهااست و متأسفانه دولت مذ کور هیچوقت رفتار 
متصفانه‌ای نسیت بانبا ابراز نداشته است ؛ ی کزیتی اجاد شود » نه تنسا 
مسائل هندوستان بلکه بسیاری معاهای آسیا نیز خل خواهد گردید» و در نتیجۀ 
آن بین مستلانان حس مسئولیت و وطن دوستی بیش از پیش پیدا خواهد شد 
و هنکامیکه باینطریق مسلانان منطقه شال غری در حیط سیاسی هند فرصتی برای 
ابراز لیاقت بدست خواهند آورد » قادر خواهند بود که در برابر حمله های 
بیکانگان خواه حملات فکری باشد يا رزمی * بېترین مدانعین کشور هندوستان 


پاشند 


٣‏ هندوها نیز نباید لز اچاد بك ی مستتل اسلامی بنر‌سند ‏ و ثباید 
فکر کنند که تشکیل چئین دولی صرقاً برای ترویج حکومت مذهبی است . 
من قبلاً معی مذهب را تا جائیکه با استلام تطبیق میناید.برای شا روشن کرده‌ام , 

*اسلام تنها نام ربط روحانی بین خدا و پنده نیست * بلکه یکنوع ادارة 
دولبی است که در هیشت تر کیبی آن صلاحیتی گذاشتد شده است که هر کار 
نیکو را در خود جذب میکند . تشکیل این اداره در زمانی صورت گرفت که 
هدوز فکرش به ذهن هیچ روسو نیامده بود . شالوده و اساس این اداره مبتتی 
بر هدفم‌ای اخلاق است که بشر از روی آن غلرق پا بکل مانند جادات و ثیاتات 
تلقی عیشود که دود باین قسمت زین باشد یا بآن قسمت ؛ بلکه آن.يك موجود 
وی ات که ارزی :ی باق آن وای لوم میگزدد که آن در متام شان 
اجتاعی خود می نشیند, او يك آلت فعال این تشکیلات میبآشد و برای اینکه بکار 
انداخته شود مسئولیتها و تکالیف بر او حول میگرذد.. 


«بتابراین تقاغای من عنظور تشکیل يك دولت اسلامی متحد در هند 


مس موس 


Rousseau ۱‏ .[.[ نویسنده کتاب *"قرارداد اجغاعی» 


1۹ 


هم بنفع هندوها است و هم بنفع مسلانال, چون در نتیجۀ آن نیرو های داخلی 
توازی پیدا څواهند کرد لذا در کشور صاح و آرامش برقرار خواهد شد . 
" این بنفعم هندوستان خواهد بود و اسلام فرصت و لی بدست خواهد آورد تا 
قأثیرات غیر اسلامی که از امپریالیسم غربی برآن وارد شده است نجات یاید » 
و بتواند مقررات شرعی و تعام و فرهنگ خود را جبز ساخته آنا را بروح اصلی 
خود و به نیازمندیهای عصر حاضر ص بوط سازد ٠٩,‏ 

در زمانیکه اقبال نقشْ يك دولت اسلامی مستقل را به چنین طرز روشی 
مطرح میساخت هیچ کسی آنرا عملی تلّی عیکرد . الب دم آفرا پیش از 
يك خواب. شاعرانه عیدانستند و عده زیادی عخالفت آن برخاستند . وی اقبال 
بر عقیدۂ خود که تنا راه حل مشکل هندوستان بود پافشاری مود و:آنقدر 
استواری و استقامت خرج داد که سرانجام اکښریت مردم را با خود همداستان 
کرد , چندی نگذشت که او در نشاندادن حوادث و سوام تازه“ جناح و سایر 
سیاستمداران کشور را اعد سیر" 


او طی نام سورخ مم ماه مه يم وم بقائد اعظم محمد على جناح چنین 


...بعد از مطالعة و .در حقوق اسلامی باین نتیجه 
رسیده‌ام که اگر این مقررات عملی شود لا اقل حق معیشت هر فرد تأمین میگردد, 
اما اجرای مقررات اسلامی و توسعد آن در این کشور بدون يك و یا چند دولت 
اسلامی مستقل مکن یست , سالا عقيدة من چنین بوده است و هم آکنون نیز 
برآم که حل مسألة زندگنی مسلانان و راه واحد برای بدست آوردن هند.آرام 


همین اند و اگر این راه در هندوستان این پذیر پیست رورت دیگر جنگ 


و خطابة جلسة مسلم لیگ .بو حرف اقبال» ص ۳۰ ۳۱ ۳۲ . 


Ve 


داظا خواهد بود که مدتی است. بشکل اغتشاش و زد و خورد بین هندو و . 
مسلان ادامه دارد .* در پایان اضافه کرده و مینویسند : برای حل مسائل هند 
اسلامی لازم اش تقسم تازه‌ای بعمل آید و يك و یا چند کشور اسلامی با داشتن 
اکثریت ۰طلق مسلانان تشکیل‌گردد. آیا در نظر شا وقت چنین تقاضائی فرانرسیده 
است ؟ شاید این بهترین پاسخ سوسیالیسم ملحدان؛ جواهر لعل نهرو باشد ,۱ 

اقبال ضمن نام مورخ ,۲ ماه ژوئن پم و وم بقائد اعظم چنین اظهار. 
داشت ۰ ا 
7« ینظر من نقشة هندوستان بتحد که در قانون اساسی جدید مطرح شده 
است کاماگ یأس‌آور است . طبق پیشناد مذکور من » اتحاد جداکانٌ ایالتهای 
مسلم نشین تنا راهی است که بوسیلة آن ما میتوانیم يك هند آرام را بنا کنیم و 
مسلماناثرا از ملطة غبر مسلمین نجات دهم . چگوته امکان دارد که مسلمانان 
شال غری هندوستان و بنگال مانند سایر ملتپای هند و خارج هند» مستقل 
شناخته نشو زد ۲۰6۹ ۳ 
۱ اقبال پیوسته جناح را راهنائی میکرد که تنا راه نجات مسلمانان هند 
انا وجود دولت اسلامی ممتقل است و باید در راء حصول آن هرچه مکن باه 
e‏ ْک ښعمل آید. او ضمن نامه ای مورخ ۳۰ اا 
یعی فقط شش ماه پیش از وفا تش اظہار داشت ۰ 

۷ در راه کار تنظم» ما باید بیش از پیش استقامت وززع و تاوقتیکه 
در پنج ایالت حکومت‌های اسلامی و در بلوچستان اصلاحات بعمل می آید » 
تباید حی راخ ر et‏ 


ت اقبالنامہ جلد دوم ض و ؛ " پا . م ایضا ص ‏ ۲. 
ج۔ ایضا ص م۲ . 


۷ 


قاد اعظم محمد علی جناح درست دو سال بعد از درگذشت: اقبال در 
جلسدٌ حزب مسلم لیگ که بتار مج ماه م م مارس ٤,‏ م در لاهور تشکیل یافت» 
تظریذ دولت مستقل اسلامی را که بنام دقطعنامة پاکستان» مشهور است » 
بد ينقرار اعلام مود : 

۱ نظریۂ نای این جاسة حزب مسلم لیگ کل هند * اینست که هیچ نش 
قانون اا این کشور مورد او یا قبول مسلمانان نخواهد بود» مشروط 
بر اينکه با اصول اساسی زیر منطبق باشد : 

*«حدود استامانیکه از حیث جغرافیائی جاورند" بصورت منطقه های مستقل 
درآورده و کل اکن لزومی دارد» در اما دوباره تعدیل ارضی بعمل آید » 
و منطته‌هایی را که در آنها ! کغریت مسلهانان زندی میکنند؛ مانند مناطق شال 
غریی و شرق هندوستان برای تشکیل حکومتمای مستقل که واحدهای تشکیل 
دهد آنها خود تار و آزاد باشند " بصورت متحدی گرد آیند. 

"چندی بعد از این جلسله؛ جناح به شخصی بنام به مطلوب سعی دکه در 
جلسٌ لاهور حضور داشت چنین گنت : *"اقبال دیگر درمیان ما نیست » اگر او 
زنده بود“ چقدر خوشحال ميش دکه ما عیناً همان کردع که او از ما خواسته بود ,»۱ 

جناح گفته است : *اقبال نه تنما يك متفکر؛ بلکه راهنا و رفیق من بود“ 
در تاريك ترین روزکار مسلم لیگ مانند يك صخرة حکم برپا ماند و .هرگز 
متزلزل نشد ,۲6 

روز چماردهم ماه اوت سال ٤۷‏ و بم شبه قار هندوستان طبق نقشه اقبال 


بدو ناحیه منقسم گردید و در نتیجه بزرگترین دولت اسلامی دان پنام 


‘Hector Bolitha,. Jinnah, Creator of Pakistan, ۳. 128, 129. -, 


۴ رودی عصر س رر . 


توش 


پا کستان" بوجود آمد و اینطور این متفکر بزرگ که تنها بنام شاعر معروف ات“ 
مسیر تارج مشرق زمین را تغییر داد . 
ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد 


چشم خود بربست و چشم ما کشاد؟ 


- اسم پا کستان را چودهری رحمت علی یک از ارادمندان اقبال گذاشت و حروف 
آنرا از حروف ناسپای ایالات. پا کستان ترتیب داد بدین شرح : "پ؛ از پنجاب و "الف» 
.از ایالت افغان و اک از کشمهر و "س» از سند و تان“ از بلوچستان . ۱ 
۲“ اسرار خودی ص .۰ 


اصاز 


شعر را بقصود اگر آدم گری است . 
شاعری هم وارث پیغمبری, است 


گفتار اول 
نظر اقبال دربارۂ چگولکی شع و هدف آن 


شعر .اقبال در پرامون چند هدف دور میزند که آنا را با شیوه‌های 
گوناگون بیان موده است بنابراین لازم میدام» پیش ازاینکه سبك او را مورد 
تجزیه و تحلیل قرار دهم نگاهی بعتیدۂ او دربارۂ شعر و کیفیت آن بام تا آرزش 
و اهمیتی که او برای شعر قایل است واضح و آشکار گردد. 
کیا د هل ری اا ای ات که برش از اقلا رک مرا 
آنرا از لحاظ تأثیر؟ سحر و معجزه نیز خوانده اند و بهمین جهت سرایندکان شعر تقریب 
" در هر زمان بعنوان طبقه برجسته و روشنفکر شناخته شده اند و جامعد پشری همو اره 
از کلام دلر بای اما اثر ی عظم پذ یر فته است . در تارج حهان شعر ای یه رواد 
که اشعار آتشین وهیجان انگیز آنان موجب انقلابات مذهبی و اخلاق و سیاسی و 
فکری مال گردیده است , اگرچه هر هنر در جامعة انسانی دوثر است ول شعر که 
از احساییات قلبی و عواطف روحانی سرچشمه میگیرد نسبت بسایر هثرها تأثیر 


سه 
۰ 


پیشمر و عمیق تری دارد. ۱ 

هنرمندان جہان راجم په هلر خود معتقدات مختفی دارند چنانکه عده‌ای 
ا E‏ ت کرهش رای وکت کی و اا و ای اه 
عده‌ای نیز آنرا برای و ارت کوش رای اختصاص داده‌اند و بعضی‌ها 
فشک مسق کے ماش رای مدا: اک و اعانین بای اوی و حت 
مخاطر هنر است» وهنر نبا ید قربانی اخلاق و مذهب و امثال اینها بشود؛ بلکه 
وظیفة هنر نگبهداری خود هنر و توسعه و تکامل آنست و بس. برخی دیگر از 
شعراء را میشناسیم کہ هنر خود را تنا برای طبع آزمائی بکار برده‌اند و منظورشان 


Vo 


غمر از آوردن صنایع و بدآیع و نشان دادن. قدرت شعری چیز دیگری نبوده است 
و مام نیروی فکری را صرف هنر مائی کرده‌اند. البته این قبیل شعراء بالعموم 
حصول ادوار انتراض ملل میباشند. 

هنکامیکه يك ملت جسور و متهور در آستانژ پیشرفت و ترق میباشد عموم 
می‌دم آن با همت بلند و شکوه خاصی دیده ميشوند. آنها زحمت را رحمت و رزم 
را بزم ای شاعر در آنها آوازة عظمت و بزری را بلند میکند و برای حفظ 
سان مل خود در برا بر دشمن کوس جنگ میزند و بدینوسیله در ملت روحیۀ 
جنگاوری و سلحشوری را بیدار ساخته و آنا را آمادۂ جانبازی میسازد و با اشعار 
آتشین خود احساسات و عواطف آنان را برميانگيزد. او همواره در ا داستان 
سرای شمامت و چیرگ و فتح و پیروزی میباشد و بهر فرد ملت و پر ذرۀ کشور 
خود افتخار بی پایان می دهد چنانکه دز ایران ترن چهارم هجری فردوسی طوسی 
حاسه‌سرای بزرگ مشرق زمین را میشناسم که استقلال کشور ایران تاحدی: 
زياد مدیون حماسه‌های ملی او است» وی برعکس این دوره دز ادواری دیگر 
پس از حمل مغول» شعرائی بر خاستند که سدم را بگوشه نشییی و مستی و توکل و 
قناعت و صبر و بیخودی و خود فراموشی سوق دادند و با سحر شعر قوای مادی 
و معنوی را مضمحل ساختند و آنبا را مضطر و مجبور و حقیر و فقیر جلوه دادنید 
.که بعلت آن ملت برای اعصار متمادی متحمل نتا سومان گر وید ۱ 

نقش شاعر در هر مات ا خاص داشته است " چنانکہ بقول اقبال : 
آم‌ژالتیس که مدت چمل سال پیش از اسلام میزیسته است طبق ووایت معروق 
حضرت پیغمبر صلی الله عليه وسلم نسبت به وی چنین اظهار نظر فرمود : 

*اشعرالشعر اء و قاندهم الى النار““ يعى وی سرآبد شعراء است ۹ 
در راه جام کاروان سالار آنها است. 
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*"وقی م‌وري بدیوان اس‌ژالقیس مینائم منظره‌هائی می بینم از دوره‌های 
شراب ارغوانی و داستانهای هوش‌ربای حسن و عشق و عواطف جانگداز و 
احساسات هیجان انگیز و رای خروبه‌های مسا کن قدرع و قریه‌هائی که تند باد ها 
آنها را بیخ کن کرده و از بین برده است و ویرانه‌ها و ریگزارهانی که دل را 
بوحشت و هراس میاندازد و سرمایٌ تحیلی دوره قبل از اسلام عرب غیر از این 
نبوده است. اس‌ژالقیس عوض اینکه قوه ارادی شنونده را به جنبش آورد قوة تفیل : 
آن را مسحور میناید و در نتیجه مجای اینکہ عقل و هوش سدم را بیدار سازد و 
بفعالیت در آورد آنها را از خود بیخود ساخته و يك کیفیت خودفراموشی و 
از خودرفتی در آنبا اجاد میناید. حضرت پیغمبر در انتقاد حکیانة خود این اصل 
مهم هنرهای زیبا را شرح فرموده است که لازم نیست محابنی که در صنایع فی 
وجود دارد با حاسن حیات بشریکی باشد» مکن است شاعری شعری بسازد که 
بسیار زپیا است ولی در عین حال بجا اینکه روحیۀ شنونده را به اعلی علیین 
رهبری عاید به اسفل السافللن برد. شاعری در حقیقت مناحری است وای برآن 
شاعر که عوض اینکه شداید و مشکلات و ابتلاهای حیات اجتماعی را یله 
جذابیتی بیخشد زوال و انحطاط و نکبت سدم را در انظار آنہا بصورت صحت و 
قوت و زندی و نیرو جلوه دهد و باین ترتیب ملت خود را به پرتکاه هلاکت 
برد» در حالیکه وظیفة شاعر آن است که از نعمت و ثروت‌های لازوال طبیعت 
بوی مخشیده‌اند دیگران را نیز در استفاده از آن باخود سیم اید“ نه اينکه راه 
دم را بزند و بضاعی که در دست دارند از آما برباید. 
هر استعدادی که از مبداه فیاض به طبیعت بشر ودیعت شده است و 
آهرنیرونی که بدماخ و دل انسان خشیده‌اند بيك مقصود معینی که غایت الغایات 
است اختصاص دارد» یعنی برای حیات ملی است که درخشندی مانند آفتاب و 
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به نیرو و قوۀ کار و کوشش و شور و ولوله ملو باشد. هر هنری از هنرهای 
بشر و هر صناعت انسانی باید تایم و مطیع این متصود نای قرار بگیرد و ملاك 
ارزش هر چیزی این بايد باشد که آن هنر یا صناعت چه اندازه استعداد برای 
کمك به پیشرفت حیات بشری دارد؛ آن چیزها که ما را از بیداری بخواب بکشاند و 
وادار کند که از تام حقایقی که در حیط ماو در اطراف ما وجود-دارد و 
حسوس و مشبود است چشم به پوشم و از زندق بیکانه و حروم باشم پیغام 
احطاط است و مرگ این حرف مبتذل که هر. روز بگوش با میخورد یعنی کال 
هنر خودش مقصود و غايت خود میباشد يك یله عیارانژ اضطاط انفرادی و 
اجتاعی است که آنرا برای این مقصود تراشیده اند که مارا اغفال کرده حیات و 
نمرو را از دست ما پر با یند. 

صحت معنوی یک ملت بیشتر بسته است بکیفیت آن روحیه که سخنوران ‏ 
و هنرمندان در مس دم اعاد میکنند ول مسئل کیفیت این روحیّه را تنا به 
ذوق انتخاب شخصی آنبا میتواری واگذاشت» این یک سوجبت الہی است که 
دربارۂ چگونگی آن شخصی که دارای این عطیه میباشد پیش از این که آس 
عطیه را بدست بیاورد میتو اند قضاوت کید » این مو هپی است که بدون طلب 
پیک فردی میرسد تا آنر ابرای عموم مورد استفاده قرار دهد. از این جا است که 
قوة حیات بخش ابن روحية معنوی و شخصیتی که حابل آن میباشد برای نوع 
بشر بی مایت اهمیت دارد. وجدان انحطاط پذیر یک هنرمند و روش فکری 
ناسد وی برای ملتی مکن: است که هلاکت انگیز تر از قشون آتبلا و چنگیز 
باشد؛ بشرط آنکه تابلوها یا سرودهای وی نیروی جذایی نیز داشته باشد »,۱ . 


همین جبت میبینیم که اقبال باهدفمای بعضی از فیلسوفان و شاعرات 


ب- رک : عله هلال مداد ,ع۳, ص : م تا و . 
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رک حالف است. اقبال معتقد است همر‌هائیکه فاقد حنب حیات است ملتما را 
ا میسازد . ۱ 

. هنرمند مبتکر آفر یننده‌ای است که در جہاری اندیشۀ خود صدها قالب 
تخیل را می. آفریند و با س‌اقبت تامو باصطلاح اقبال با خون جکر آنها را پرورش 
مید هد وسپس حرف و یا صوت و یا E‏ 2 ملبس ساخته تقدرم حامعة بشری 
میدارد. ارزش و ای این آثار هنری هانقدر است که آنها خدمت مجامعه انسانی 
بیکنند. وظيفة هترند اینست که روح زندی را سم موده و بصورت تصویر 
روشتی که در هر حال دارای جنب حسن و زیبائی باشد .ععرض تماشای 


مس‌دم بگذارد :. 


مین شاعر جلى زار حستب خیزد از سیدای او انوار حمس 
از نگاهش خوب گردد خوب تر فطرت از افنون او عبوب تر 
سوز او اندر دل پروانه‌ها عشق را رنگین ازو افسانه‌ها 
بحر و بر پوشیده در آب و گلش صد جمان تازه مضمر در دلش 
خضر و در ظلات او آب‌حیات زنده تر از آب چشمش کائنات 


۱ کاردات ما از درایش کامزن 
. در 2 آواز نایش کامز ۲ 
شعزائی که فاقد رقت احساس و سوز دل میباشند تنما قافیه پردازی کرده 
و از دیگران تقلید مینایند و برای تفتن طبع شعر باق میکنند و مام نیروی خود 
رااصرف تر کیب سازی و مضمون آفرینی. مینایند و بالفاظ دلکش و کلات پر 
طنطنه اشغار را مزین و عص‌صبع حاوه داده و بوسیلة پیرایه های لفظی و صنایع و و 
بدایع. و استعارات غر یب "الاستعال و تکلفات بارد کم مایی وعيوب معنوی خود 


س 


۱- . اسرار خودی ص رح . 
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را می پوشانند. محأسفانه 0[ اشعار ملواست که حقیقت آنهارا 
نیچه چنین روشن ساخته است : 

*شعری که خالی از عقاید و اریز از کدایات و اشازات است مانتد سیب 
قرمزی است که در آن کرم جای گرفته است**۱. 

اغلب اشعار اقبال گواهی میدهد که او به هر گونه تکلفات شعری ہی اعتنا 
وه و بر اروش ا رده اش وی ی او هی ریب ان 
که به آب و رنگ و خال و خط حاجت ندارد. سرچشمة خن اقبال تشنیبات و 
استعارات نیست ‏ بلکه خون دل اواست “ چناتکه میگوید ۰ . 

برگ کل رنگین زمضمون من است 7 مصرع مرن قطرة خون من 

اقبال شعر را تنہا وسیلة ابراز احساسات و افکار انقلاب انگیز جسته و 
هیچ وقت ادعا بشاعر بودن خود نکرده است. او طی امه‌ای بسید سلیان ندوی 
اظبار میدارد ‏ ۱ ۱ ۱ 

در زمینة شاعری نظریة: ادب برای ادب» هیچ اوقت هدف من نبو د ه‌است؛ 


ست ۲ 


زیرا من برای ریزه کاریهای هنری وقت ندارم. مقصود تنا.اینست که در انار 
انقلاب بوجود پیاید وبس. من طبق این نظریه اندیشه‌های را که سود خش 
و میکم سعی -مينايم ابراز دارم عجب يست که نسل‌های آینده مسا 
شاعر تصور نکنند» زیرا هنر بی مایت دقت میخواهد و این اس در اوضاع 
کنونی برای من حال است", . ۱ es‏ 

مانند مولوی که گفته است ۽ آخز مش U‏ "۳ حد ادل دازم که این 


. فلسثه نیچه ص و‎ A 
پیام مشرق ص م. این مضون یف را ادر تادر پور در منظوبة خود عر‎ ۳ 

انگور*" بنحو زیبا تری بیان موده است : رک : شعر شعر انگور» تهران +۱۲۳ ي ص ۰۷۷ 
ج اقبال نامه جلد اول ص ړو . . ۲ 


ت 
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یاران که پیش من میایند از بم آنکه ملول نشوند شعری بگوع تا بدان مشغول 
شوند . . . وگرنه من از کجا و شعر از کا“ واله که من از شعر بیزارم که 
از این بدتر چیزی نیست!» اقبال شعر را تدها وسیلۀ پیام اتحاد ساخته تا از آن 
ملت گسیختۂ اسلام را شیرازه بندی ماید و فرهنگ آنرا احیاء کند» میگوید : 
۱ نغمه کجا و من کجا» ساز سخن بهانه أیست 
سوی قطار میکشم ناقۀ یی زمام را" 
"من هیچوقت خودم را شاعر تصور نکرده‌ام * سا باهتر شاعری هیچ 
علاقه‌ای نیست. البته هدفپائی دارم که برای بیان آنا طبق مان این خاک 
بق شعر را اقخاز موده‌ام و الا + 5 
نه نی خیر از آس مد فرو دست که بر من تهمت شعر و سخن بست۳»» 
آیا مایۀ تأسف نخواهد بود که هنر چنین متفکری بزرگ را در ترازوی صنایع 
و بدایع سنجیده و پا شعر او را قضاوت کنم بااین که او از این گونه پیرایه های 
ظامری بیزار بوده است. اقبال از این بی قضاوتی یاران از حضرت ختمی س تبت 
چنین داد میخواهد : 
من ای مير امم داد از تو خواهم سا یاران غزل خوانی شمردند؛ 
بهمین جپت وقتیکه ما آثار او را مورد مطالعه قرار میدهیم متوجه میشوم 
که یالعموم موضوع شغر او جنبه‌های مهم زندگ روزس؛ انسانی است. الفاظ 
برای او وسیلة ابراز معانی و مطالب میباشد و نه آرایش و پیرایش کلام که 
اسلا منظورش نبود. مانند سای و عطار و مولوی* که معتقد به معی شعر ' 


فيه مافیه؛ تصحیح عبذالاجد دریا بادی ص ٣۸‏ و 7- زبور عجم ص وب . 
اتبالنابه جلد اول ص .۱4۹٩ ٩۰‏ £- ارنغان حجاز ص په. 
بولوی گوید: . شم تبریز جز عشق زمن هیچ واه 

زان کسی داد سخن ج و که سخن دان باشد . 


AS 


بودند اقبال نیز متوجه معنی بوده و کمتر توجه بلفظ و دیگر ظواهر سخن 
داشته است» و از این جا است که در بعضی موارد شعر او از صنعت لفاظی عاری 
میشود ؛ زیرا توجه _ععنی عموماً موجب سلب لفظ میشود و توجه بلفظ اغلب 
اوقات باعث سلب معتی میگردد. او راجع بشعر و معی چنین اظهار نظر میتاید ۰ 


نغمه میباید حنونی پرورده‌ای آتشی در خون دل حل کرده‌ای 
نغسه گر معنی ندارد مس‌ده‌ایست سوز او از آتش افسر دها يست 
راز معنی م‌شد. رومی کشود فکر سرت بر آستانش در مجود 
یآ ناد که اند ترا ینیاز از نقش گرداند ترا“ 


اقیانوس فکر اقبال همواره در تلاط است و موج‌های بلند آن ساحل 
حرف و صوت و نطق را برهم مپرزد. زبال متحمل احساسات پر شور و هیجان . 
او میشود و جام سخن بر معانی او تنگ و حتی در بعضی جاها پاره شده است؟ 
چنانکه گوید: 
نکه میرسد از نغم دل‌افروزی ‏ ععنتی که برو جام سخن تنگ است؟ 
اقبال تامدتی بزبان اردو شعر می سرود.ولی متوجه شد که این ژبانی 
واب کوق احساسات. آتشین او یشو د و برای بیان معانی أو قاصر و عاجز است » 
ناچار فارسی را که دامنه‌اش پبناور بود وسیل اظبار افکار خود قرار داد“ وی 
باز هم او دچار اشکالاتی گردید و بور شد که اصطلاحات و ترا کییهای تاز‌ای 
یافریند ولو آنکه بعضی از آنها غریب و ناین باشد : 
نغمه‌ام ز اندازهٌ تار است بیش من نهرسم از شکست شود هویش 
در می گنجد مجو عاس من حرها باید ی طوفان مس" 
پرافت ريش که اقب اد فارسی گنه اس وا این که رانک ریا 


- یور عجم ص جه. . ۳ پیام مشرق ړ. ج اسراز خودی ص و؟ .. 


AY 


مضامین او بیکانه است» لذا از نقصی که از ابن طریق : حاصل میشود جنین 
پوزش خواسته است : ۱ 
خرده بر مینا مگیر ای هوشمند. دل بذوق خرده مینا به: بندا 
با اینیمه بی توجمی به ریزه‌کارها» اقبال نیروی طبع سرشار خود را 
میداند و از حصولش خوب با خبر است » میگوید : 
باغبانی زور کلامم آزمود . مصرعی کارید و شمشیری درود؟ 
اگر هدف شعر اصلاح جامعة بشری باشد ارزش و اهمیتش بی پایات 
است » و این گونه سخنوری در حقیقت جانشین پیغمبری است؟ زیرا هان وظيفة 
مبمی را ایفاء میناید که پیامبران بعم‌ده داشتند » میگوید : 


فطرت شاعر سراپا حستجوست خالق و پرورد کار آرزوست 
شار اندر سین ملت چو دل ‏ لی دی شاعری انبار کل 


اگر مروری به تأثیر شعر اقبال در روشتی تاریخ سیاسی و فکری م‌دم شبد 
۱ قارٌ پا کستان و هند بتائم متوجه میشوع که او از عبده این گونه شاعری که 
جنب پیاسعری دارد کاملا برآمده است. و 
دربارة نتش پیامبری که اقبال در جهان شعر "موده است پرفسور ۽ دج 
آربری چنین اظہار نظر میکند : ۱ 
بقول منتقد بزرگ ادبی * دکتر هبج گریرسون "میلتون و اقبال کرچه 
شاعر بوده اند وی عقام پیغمبری رسیده‌اند»». بعقیدۀ وی هر شعری که دربارۀ 
تزکية لفس و ارشاد خاق سروده هده باشد در زمر اشعار پیغمهری است فة 
میلتون در اشعار خود بکرات به‌گناه اشاره موده و آنرا بدینوجه تعبی رکرده است : 


ب- اسرار خودی ص و ۱. ۲- ایضاص ع. . . م- جاوید امه ص “٤٥‏ به- 
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گناه ناشی از اخلاق سوء و خوی ناپسند انسانی است که سرچشمۂ مام گرفتاریها 
و بدختیهای بشر است و حال آنکه تقوی و انابت وسیل فلاح و رستگارى است. 
از اینرو میلتون در زمس؛ شاعرانی است که عقام پیغمبزۍ رسیدهاند. نیز 
دربارة مقام اقبال «یگوید : که نویسندکان و دانشمندان بسیاری راجع به نقش 
پیغبری اقبال که در ضمن سرودن اشعار ایفاء کرده است ا در متامات 
عدیده حث و توحیه عوده‌اند و همه . متفق القول بر آنند که اقبال در عام 
اشعارش سعی داشته است که طریق خدا شناسی را ارائه دهد و مردم و ملتبا 
يفماند که تقوی و عدالت تنها وسیل حیات و حصول عطلوب میباشد؛ علیپذا 


اگر پیغه‌مر شاعری ظپور کرده باشد هان آقبال است»». 


3 گفتار د 


اقبال تا سال ٩۱۳‏ ,م یعی تا سی و شش سالگ شاعر اردو بود و خدی شعر 

شیوا و جزیل میسرود که از سایر شعرای برجستَه این زبان گوی سبقت را 
ربوده و شعر اردو را به مایت رسانیده بود. منظومه‌های وی در سراسر هند 
انتشار مییافت و مورد علاقهةً م‌دمی قرار میگرفت که در زیر تازیانة استعار 
پیکانه ۳ غزلمهای شور انگیز اقبال را یی از راه‌های مہم نجات. 
خود میدانستند. با وصف اینممه شهزت؟ اقبال در کار شاعری دچار دو اشکال 
بزرگ گردید * یک اینکه زبان اردو متحمل افکار عمیق فیلسوفانه و متصوئانة 
او ميشد و تنگنای الفاظ آن براق سیل معانی غمیق و اندیشه‌های. ورف او 


ب- راهنای کتاب شاره پنجم اسفند ۱۳۳۸ ص ۲۷ با . 
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ره اق ود دوم ایتک اکچ رای ردو در ر ار که فار هیدو نان 
فا تفهم و تکلم رتا نفر بود ولی در کشورهای خارج از هند شناخته 
عیشد.. بعبارت دیگر پیامی که اقبال بزای جمان بشریت داشت زبان اردو 
وسيل کامل. ابلاغ آن نبود؛ بنابزاین او زبان فارسی را که دامنه‌اش از لحاظ 
ام‌طلاحات و تراکیب و استعارات متصوفانه و حکي|انه پناورتر بود و در اغلب 
کشورهای اسلامی نیز شناخته میشد» برای بیان اندیشه‌های عرفانی و حکمی 
خود برگژید و بطوریکه می بینم این زبان واقعاً از عهدۀ آلچه اقبال از آن انتظار 
میداشت پرآمد همینکه او نخستین اثر فارسی خود اسرار خودی»» را متتشر 
ساخت بلافاصله در س‌اکز علمی و ادبی جبان ترجمه و شایم گردید. 
زبان فارسی در اوایل قرن پنجم هجری با لشک رکشی‌های يې در بې حمود 
عزنوی وارد شبه قار هندوستان گردید و بوسیلة لشکریان و متصوفین ایزانی 
در آن سامان بویژه در پنجاب کم کم رواج پیدا کرد. عدها وقتیکه در شېر 
دهلی بدست پادشاهان خلجی و تغل ولودی و مغول برای قرون متو الی دولت 
اسلامی تشکیل یافت و هچنین از شال تا جنوب هند یعنی از کشمیر و پتجاب 
و سند و راجهوتانا و آسام و بہار تا بنگال و گجرأت و بیجاپور و حیدر آباد دکن 
و کلکنده برای حکمرانان مسلان که همواره در راه تشویق و تحریض زبان و 
ادییات ایراری خدبات شایسته انجام میدادند مستقر گردید *امنة ۔زبان فارسی ۱ 
پیشرفت زایدالوصتی کرد. این تاجداران بوپژه سلاطین مغول و وزرای خوش 
قرحه آنها که اغلب شان شاعر و شاعر پرور بودند در توسعه و ترق ادپیات 
ایران در هند بی نهایت کرشش کردند و دز نتیجذ مساعی آنها زبان فارسی برای 
فرنبای متوائی زبان رسمی هندیستان گردید. در دربار شاهانی مفول بخصوص 
عایون و اکبر و جمانگیر و شاهجمان و اورنگ زيب از بو تا و, وم هچری 


پیوسته عده زیادی شاعر"و نویسندة فارسی زبال چه از دم هند و چه از 
ایرانیای که مقم هند بودند گرد آمده بودند و بواسطة این عده شهرهای مهم 
هندوستان میعاد و مأوای زبان فارسی گردید. 
درنیمة اول قرن یازد هم هجری بان ارد و که در ندیجۀ آمیزش زبان فارسی 
با زبانهای على تلف هندوستان بوجود آمده بود و در قشون شاهجهان رشد و تمو 
کرده وه لشکر يان شده بود در دربارهای پادشاهان راه-یافت و بزودی 
جای فارسی را اشغال موده و زبان شعر و ادب گردید» حبی آخرین پادشاه سلسلة 
مغول پهادر شاه ظفر نه تنما به اردو حرف میزد بلکه یک یکی از شعر ای بر سند 
زبان اردوی عمد خود بشار میرفت وی با-این وضع هتوز زبان فارسی از رسمیت 
نیفتاده بود و شاعری بزرگ مانند میرزا اسد الله خان غالب (متوق مر برد 
با انتخار تام بآن شعر میسرود و بپنرین مجموعةُ اردوی خود را در مقابل اشعار 
فارسی بیرنگ میگفت! و مورد تقدیر پادشاه خن سنج قراز میگرفت؛ تااینکه در 
اوایل قرن نوزدهم میلادی آفتاب نفوذ انگلیسبا بر افق هندوستان طلو ع کرد 
شمان ۷ ۱م با ساطه کاسل آمبا چراغ دودمان ادب فروز مغولما برای همرشد 
خاموش شد و مام روابط فر هن و ادبی هند با ایران که قرما سابقه داشت یکی 
قطم گرد ید و در ت آن زبان و ادبیات فارسی .بر اثر رسمی. شدن بان انکلیسی 
رونق و اعتبار کمنسال خود را از دست داد و بگوشه و کنار مساجد و مدارس 
پداه برد. بدون تردید این شدید ترین لطمه‌ای بود که در هند بزبان فارسی 
وارد آمد. | 
یوسف فارسی را بکلاق فر وځتند و خریداری پږدا نشد تا حائیکه گنجینه م 

پر ای فارسی چون شاهنامة فردوسی؟ موی مولانا ؛ بنج ج گنچ نظامی > 


=١‏ فارسی بین تا به ی نقشهای رنگ رنگ > پگذر از جموعهُ ارد و که پیر‌نگ من است 
. (غالب) 
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کلستان سعدی و دیوان جاودان حافظ و نظایرآن آثار با ارزش بدست فراموشی 
سپرده شد. زبانی که برای اعصار متوالی زبان رسمی کشور بود؟ زبانی که یاد گرفتن 
آن موجب افتخار و مپاهات شمرده میشد ٩‏ زبانی که عزیز تر از زبان مذهی 
بشار. میرفت * زبانی که از زبان مادری هم شیرین تر پنداشته می شد * زبانی 
" که زبان شعر بود؛ زبان ذوق بود؛ زبان دل بود و زبان روح بود در ديار 
خود غریب» اجنبی و ناشناس گردید. این داستانی است شم انگیز و رقت افزای 
که قلم پرآن میگرید. , 5 

این قطع رابطه که طول زمانش تقریبا یک قرن و نم میباشد باعث شد 
زبان شاورات ایران با فاردی هندوستان خیلی متفاوت گردید» مخصوص در 
پنجاه سال اخمر تحولی که در نتیجد تأئس فرهنگ غرب در شرق پدید آیده است 
زبان فارسی نیز مانند سایر السنة شرت متأثر شده‌و خواه تاخواه در خود تغییری 
پوحوذ آورده کa‏ بومیپای هند و پا کستان از ا پیخس بو ده‌اند» بعضی 
از لغات و امثال فارسی قدیم ایران در شبه قار؛ پاک و هند بصورت اصلی خود 
محفوظ است وی در ایران طبق تحول طبیعی یا اصلاً متروک و یا حدی عوض 
گرد يده است که دیگر شناخئن آنا برای م‌دم شبه‌قاره اگر غیر مکن نباشد 
لااقل دشواز است. 

استاد مجتی مینوی در این باره مینویسند : *«مانطور که ما بسیاری از 
کلمات عربی را بغیر از آن معدائی که در زبان عربی دارد بکار میبرع » و تر کہا 
خیلی از کلمات فارسی و عریی را معنای دیگری استعال میکنند» هندیها (افغانها و 
تاجیکها) هم معنای عده زیادی از الفاظ فارسی و عریی را تغییر داده‌اند؛ و چه 
در اردو و چه در اشعاری که بفارسی میسر ایند الفاظی بکر میبرند که صورت آمها 


کد بذ هن 


فارسی یا عریی است» وی مغموسی که از ہا بذهن ما میاید با مفمومی 


AY 


اهل هندوستان میآید اندک تفاوتی دارد. این اندازه تفاوت کاهی در کتابها و 
اشعاری نیز که در ولایات تلف ایران نوشته و سروده شده است مشمهود میشود؛ 
چنانکه در عصر غزنو بان و سلجوقیان کتایی که در قم نوشته ميشد با شعری که 
در اصفهان سروده میشد » و شعری که در طوس گنته میشد باکتای که در هرات 
تصنیف میشد؛ از حیث استعال کلمات و معنای برخی از الفاظ قدری متفاوت بهد, 
در هندوستان و افغانستان و تاجیکستان * خصوصاً در این صد و پنجاه سال اخیر 
دامن این تفاوت بتدریج وسیعتر نیز شده است » و حى اینکه برخی از کلمات 
که در ایران جزع الفاظ عامیانه سوب میشود و در شعر حسای استع‌ل میشود 
. در هندوستان لغت فصیح ادیی خر ده فيو 

در اوایل قرن بیس زبان فارسی در سر زمين پا کستان و هند اعتبار پیشجن 

را از دست داده و از زسمیت کاما5 انتاده بود. در چنین هنگامی چاره چه بود تا 
فارسی در این سامان احیاء 8 و جه اقدامی میبا یت مود ا چراغ آم صر ده 
آن باز روشن شود ؟ آیا باز کردن مدارس فارسی و اعاد خانه های فر هن 
امکان پذیر بود ؟ اگر بر فرض محال همچنین اقداماتی بعمل سیآمد متأیقانه هیچ 
نتيج مثبی آمیداشت؟ زیرا موقعرت سیاسی و بخصوص اوضاع اتتصادی مقتضی و 
مساعد نبود, سر زنین پاک و هند منتظار بود؛ منتظر فکر حکیدی و رآی بر همی. 
انتظارش دير نپائید چه متفکری برهمن‌زاده بنام اقبال مهر سکوت فنرت را 
شکست و لب بسرودن شعر فارسی کشود و هیجانی در اندیشه‌ها بوجود آورد 
که پیشعر م‌دم هند اعم از E‏ يا هندو ٤‏ شیفتة سخنان جات مش او شدند. 
اگر اقبال ”مام اشعار خود را تنما بزبان اردو می سرود باز هان مقامی را که 
اس‌وز با گفتن. اشعار فارسی بدست آورده است احراز مینمود» زیرا آنچه .که بیشتر 


۹ *قبال لاھوری“ از انتشارات عل یغا) هران پم م ٣‏ ص . 
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از همه عیز اقبال از دیگران است حنبه‌های تلف فلستی او است. نشاندادن 
متتضیات زندای روزسة بشری بیش از صنایع شعری مورد توجه او بوده است. 
آیا یک مسخن آفرین زبردست با تمام قدرت طبع * زیر وی فصاحت » سحر بیان و . 
اعجازهتر میتواذست در چنان اجتاع آشفته جای اقبال را بگیرد و توجه اهالن 
پا کب و هنن را بشعر فازسی جلب ايد ؟ تصور میک خبر ! سدم احتیاج به 
تعر و شاعری و رای و استعارات لطیف و تر کیبات دلکش آن نداشتتد. 
نان زیر از ان استعار بسر می بردند ؛ با نکبت و ادبار زندگ میکردند ؟ با 


e 


1 د بښتټی ردبرو بودند و در حالت نزع دست و پا میزدند. آهنگ چنگ؛ 
جام دراب * لب نشتزار »> ساق ماهرو و بوسه‌های آتشین معشوق دردشان 
را دو؛ میکرد. آنان احتیاج به مسیحا نفسی داشتند که در صحنذ اجتاع آشفتة 
ن روز بتواند نقش یک پیسر را ایفاء عاید و با ارائه طریق صواب زضیر‌های 
اسارتت و فرش را از هم بگسلد. ۱ 

ین راعنای مات و جدد دین بشکل اقبال فقو رک او اندیشه‌های 
تلف شرق و غرب را بتام و کال مورد مطالعه قرار داد و بین قدرع و جدید 
راء ائتازقی پیدا کرد و چارژ ملل مغلوب و منکوب را در تکامل شخصیت و 
احغرام بنفی جست. برای او لازم نبود مقاله‌ای یا کتابی پراموت ارزش و 
اهمیت زبان فارسی بنویسد و در آن ابت کند که فارسی شکر است و باید آنرا 
یاد گرفت. مس دم پا کستان و هند برای اینکه افکار مهیج و متلاطم او را درک 
ایند و در پرتو هدایت و ارشاد او راه زد را ط ی کنند خواه ناخواه متوسل 
ید گرفتن زبان فارسی شدند. 

۱ بنا یکفته دانشمند عترم جناب آقای دکتر حمد حسین مشام فریدنی : 


"اقبال زبان فارسی را که در آن عصر فقط برای نوشتن لوح قر و يا کتیبة مزار ' 


^۹ 


یا نسخة حکیان یونانی بکار میرفت دوباره بشکل یك زبان ادبی زنده کرد . 
در چنین دوران تاریکی بود که م‌حوم شيخ عمد اقبال در پنجاب پیدا شد و 
با سرودن اشعار فارسی و نشر افکار گرانبہای خود باین زبان شیرین » چراغ 
نیم دة زبان فارسی را دوباره پر فروغ کرد. او محی و جدد زبان فارسی در هند 
است و با اشعار فارسی خود رشته ار تباط معنوی‌ در دل هموطنان خود مدید عود. 
رابطذ فارسی را با اردو که رفته رفته گسسته ميشد دؤباره حکم کرد ».روش 
و سیک سخن اسائید ایران را در هند ا افکار و مضامین ادیی فارسی 
را بصورتی بدیع باز گفت و شرح و تفسیر کرد.» ۷‏ 

خلاصه در زمانیکه اقبال زند میکرده است زبان فارسی در سر ژمین هند و 
پا کستان از هر لحاظ قوس نزولی خود را طی مینمود . این کال علاقه و قرعۀ 
او بود که با دقت خاص و عرین زیادی زبان نارسی را حدی یاد گرفت که 
شش ملد آثار خود را بفارسی فصیح و بلیغ برشتذ نظم در آورد .۲ نا گفته نماند 
که اقبال در زندی خود نه تنما بکشور ایران قدم نگذاشته بود بلکه زبان فارسی 
را در کشور خود نیز بطور رسمی در دبیرستان و یا دانشکده نخوانده بود“ و این 
اس جداً برای هر کسی ماي بہت و حيرت میباشد “ اوطی نامه‌ای مینویسد : 

دم تعجب میکنند که اقبال فارسی را از کجا ياد گرفته " در حالیکه 

او در مدرسه ویا دانشکده این زبان را نیاموخته است ؛ آنها میدانند که من برای 
تعصیل زبان در دوران مدرسه چقدر زستها کشیدم و از چندین _استاد 
استفاده مودم ٤,‏ 


ك فال از نظر اراتا ص وم پمپ 

۳- این محلدات بنام * کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاهوری» با بقدیه ای ا 
بوسیله آقای احمد سروش در تهران بسال ۳٤م‏ , شمسی اپ رسیده است. 

ج اقبالنامه» جلد اول؛ صن ۳ ۳. 


۹۰ 


از مطالعة کلام اقبال چنان برمیآید که اگرچه او آثار شعرای سبك هندی 
مانند عری (متوقی ٩‏ ه) و فیضی (متوق ء ۰ ,ه) و نظری (متوق ۰.۲۳ ,ه) 
و ظیوری (متوق ۶ ه) وطالب (متوق ۰۳۹ ه) و کلم (متوق ۱ ه) 
و غی (متوق ۱۰۷۰ ه) و صائب (متوق ۸ . ,ه) و غالب (متوق EE‏ 
و غیر آنها را با دقت خوانبه است و اشعار آنها را تا مدتی برای خود دلیل راه 
قرار داد وی بزودی از سبك آنا دوری ورزیده و به سبك عراق و تاحدی سبك 
خراسانی متایل‌گردید؛ و از روش شعرای سبك هند یکناره‌گیری کرده زیرا در آثار 
آنا هان سستی را مشاهده موده . بود که بعد از دورۀ صنویه شعرای ایران ی 
بآن بردند و سبك خود را ښشیوه‌های کمن برگرداندند . اقبال در سر زمین هند 


شعر فارسی را از فرسو دگ و بیمودک سبك هندی که خطوصاً در ترنهای یازد هم 


و دوازدهم و سیزدهم بدست عده‌ای از خیالبافان يك مسئله لاینحل شده بود 


نات داد و آنرا پسبك سیمبو ليسم متصو فين بزرگ ایران مائند شا (متوق ه ء ه ھ) 
و عطار (متوق ۷م ۵) و مولوی (متوقی ٣ب‏ ۵) و عراق (متوق رم ده) و حافظ 
(متوق 1 و ب ھ) و حمود شبستری (متوقی . ۲ببه) و جاسی (متوق م وم ه) برگرداند 
و آاری نیز از خود بوجود آورد که از ابتکارات طبع جید او میباشد * از ایترو 
خدست بسیار شايستة اقبال بر کندن ریش سبك هندی در خارج از ایران است . 

دراینجا توضیحی چند. دربار؛ سبك هندی لازم یدام تا آشکار گردد a‏ 
عدت تغییر سبك توسط علامه اقبال بر چه پایه و مبنای بوده . هانطوریکه در 
تار ج ادبیات فازسی ذ کر شده است » در اواخر دوره سبك عرای نشانه‌هنی اولیۀ 
سبك هندی در اشعار شعرای آن عمد کم و بیش بچشم میخورد؛ و در دور بعد 
از جامی سبك هندی سیر تکامل خود را می پیمود . در مندوستان هم که سابقۀ 


ادی عتدی دارد از هان اوایل که شعراء و نویسندکان باین سر زمین روی 


۹۱ 


میآوردند خود را در يك عیط کابلا متفاوت می یافتند » چه قبل از آنبا شعرای 
که در آفجا نقم و با بومی بودند زمینۀ کار را برای آیندگان سیا موده بودند . 
امیر خسرو دهلوی (م ه ۲ی) و امیر حسن دهلوی (م ب ب) قدرعترین کسانی 
هستند .که .پایه و اساس سبك هندی را در آن .سامان گذاشتند , امیر خسرو 
هر چند از شعرای ایران و در مثنوی خصوص از نظامی (م ۽ , ) تقلید میکرد 4 
اما بمتتضای اقلم و خصایص فارسی هند بعضی ختصات در سبك او وارد ش د که 
در سبك شعزای ایران نظیری نداشت : بعد از این دو شاعر * شعرای دیگر در 
هند بز بان فارسی شعر هن که آثارشان معروف نیست و زبان فارسی بدینصورت 
در سر زمین هند ختصر پیشرفی داشت > تا قرن مهم که سلسلة مغول هندوستان 
یعنی جانشینان بابر تینوری در آن سر زمین مستقر گردیذ که معروفترین آنا 
هابون و اکبر و جمانگیر و شاهجهان و اورنگ زيب بودند » در دور این 
پادشا هان که نسبتاً طولانی بود زبان فارسی در سر زمین هند بسیار اوج گرفت » 
و برعکس در همین دوره در آیران فارسی از رونق و اعتبار میافتاد ‏ زیرا این 
دوره مصادف بود با دورۀ صفریه که در آن به دو علت رونق شعر و شاعری 
کاسته گردید . اول اینکه- این پادشاهان بیشتر اوقات شان صرف کشمکشما و 
نزاعما در سرحدات تلف ملکت بود و دیگر اینکه سیاست حکومت خود را 
بر اساس مذهب گذاشته بودند و باینجهت دربار آنبا دربار شاعر پروری بود و 
از مده رال خوششان میآمد ۲ ۱ 

شاه طاسب اول که یک از شعراه در مدح او شعر گفته بوذ فرمان داد 
که اگر طبعی دارد در مداج و سای اهل بیت طبع آزمائی کند . این توجه 
پادشاهان هند بزبان فارسی و بی اعتنائی پادشاهات ایران در عین حال * باعث شد 


که کانون زبانل فارسی از ایران مند منتتل شود . در این دوره يسه دسته از .. 


۹۳ 


شعراء بر میخورم : ۱ 
نخست آنہائی که در سر زمین هند بدئیا آمده شاعر فارسی زبان هندی نژاد 
بودند > دوم شعرایی که از ایران بهند سهاجرت کرده و تا پایان عمر غویش 
در آن سر زمین باقیناندند و سوم شعرانی که برای کسب فعیشت بهند سفر 
میکردند و بایران باز بیگشتند . این آمد و شد و اختلاط و امتزاج در شعر فارسی 
سبکی را بوجود آورد که سبك هندی نامیده میشود 3 
سبك هندی از زمان تیموزیان هند و ابران در سر زمین ايران رواج‌گرفت 
و روز بروز بر شیوع آن انزوده ميشد و بالتخصوص در دربار تیموریان هرات و 
دورءٌ سلطان حسین بایقراء و وزير دانش پرور او امیر علی شير نوائی که در دو 
متایل بتصوف و سبك هندی بودند رواج کامل یافت : دور سبك هثدی از . 
قرن ہم * بعد از جامی شروع و نمام قرن دهم و یازدهم و قسمتی از قرن 
دوازدهم را شامل میشود؛ تقریاً میتوان‌گفت سه قرن مام این سبك بطول انجامید 
و بعد از آن دنبالۀ این سبك در ايران رها شد ولی در خازج از ایران پارسی 
گویان آن سبك را ادامه دادند» و اينك تصات سبك هندی بطور کل : 
در دوره‌های: قدع" نویسندگان بخشی از کلات شعر را برای نر نویسی 
بر میگزیدند * بعلاوه لغاتی نیز بکار میبردند که در شعر استعال میشد * بعبارت 
دیگر » حدود کلات برای نثر بیشتر از نظم بود مثا در نثر نو یسندگان بخصوص 
در قرنهای ششم و هفتم و هشم استعال هر گونه لغت عریی را جائز میدانستند 
چنانکه فهم آثار نثری این دوره غالبا جز با دانستن معانی لغات مشکل عریی مکن. 
نیست چدانکه آمونۀ آنرا در زان نامه می بینم ؛ اما همین غات در شعر بکار 
عیرفت * یعنی شاعر جاز ابود هر لغتی را که میخواهد بکار ببرد» در اینصورت 
شاعر از غور و سرحد واژه‌های شعر گام فرا تر می نهاد . شعر فارسی این 


۹۳ 


مدودیت را تا قرن نهم یعنی تا زمان جامی تقریباً ادامه داد . اما از آغاز دور 
سبك هندی این حدودیت IEE‏ ميان رفت و ورود و گر در شعر 
خواه اصیل و یا دخیل » فصیح و یا مبتذل مجاز گردید * زبان شعر زبان عوام 
گردید و از اینجااست که ما هر چه مثل شعری دارع از همین دوره است . 
دومین نکته‌ایکه در سبك هندی بنظر میرسد ذوق تنوع است ٩‏ شعرای 
این سبك میخو استند آچه بگویند بدیم و تازه باشد * تکرار مضامین قدع را جائز 
میدانستند و خود یکی از علل ورود لغات مبتذل در شعر فارسی وجود همین 
ذوق درمیان شعراء بوده و برای ارضاء این ذوق هر مضمونی را که بنظرشان 
تازه بود با هر لغنی که تازة بنظر میرسید بکار میپردند " مثا کلیم در این 
شعر میگوید : ۱ ۱ ۱ 
باريك بینیت چو ز پپلوی عينك است . باید ز فکر دلبر لاغر میان گذشت 
کلم عينك اول بار است که در شعر فارسی بکار میرود و تر کیب پهلوی 
عینك مبتذل است . شعرای قدع فیچگاه پهلو را بمعنی کنار و گوشه استعال 
میکردند و باز همین کلم میگوید  :‏ ۱ ۱ 
معبود جانیان بخاری است ‏ منقل معشوق هرکنار است 
کلم مخاری و منقل از کلات مبتذ است که بدینگونه اول بار وارد شعر 
فارسی میشود » اتفاقاً این کلم شاعر بسیار قوی طبعی امت و در طراز اول از 
شعرای سبك هندی قرار دارد» و با این قیاس میتوان سبك شعرای درجة دوم و 
سوم را از حیث لغت دریافت * شاعر دیگر میگوید : ۱ ۱ 
خی کفشم اگر دندان ما شد عیب نیست خنده آرد کفش من بر هرزه گردیهای من 
۱ ى تنوع و ابداع مضامین جدید موجب شده است که شاعر کلم جیه 


۹ 


نیتوان یافت . هدف شعرای سبك هندی فقط تنوع مضامین بوده * خواه 
این تنوع توأم با فصاحت باشد يا نه * پیش آنها اساس شاعری بر بیان مضامین 
است در صورتیکه شاعر تحت تأثیر احساسات قرار میگیرد یعنی يك حالت خاصی 
موجب آن میشود که‌شاعر چیزی بسازد ؛ و این احساس است که او را وادار 
به بیان مضمونی میکند * وی شعرای سبك هندی بالعموم جبور میشدند شعری 
و فان :ما روو اها ماس مت ملک مسیون از ا 
در دورة آخر این سبك کار مجائی کشیده بود که شاعر فقط به مضمون سازی 
سپرداخت و همه چیز را فدای آن میکرد. . ۱ 5 
دیگر از ختصات سبك هندی مبالغه است؟ مبالغه در اين سبك باندازه‌ای 
است که شعر را بکلی از ,وش طبیعی خود دور میکند» مثلاً این بیت : 
دل آسوده ای داری مپرس از صبرو آرامم نگین را در فلاخن می مهد بیتایی نامم 
" میتخواهد بیتایی و اضطراب خو د را بیان کند» میگوید اضطراب من در نام من 
هم اث رگذاشته و بدینجوت نگ انگشتری من مانند سنگ در فلاخن است که بر هد 
از انگشتری جدا شود. تدرت تخیل يا خیال بندی هم خاصۀ سبک هندی است . 
۳ .. افکر و احساسات اهالی این سرزمین بتأثیر عوامل سپاسی و طبیعی 
بسیر در عوالم توهم و تخل و جسم انکاشتن معانی باريك و لطیف که از عالم 
ماده و جسنم ادور میباشد متایل. است و در ادای این تخیلات و توععات وسایل 
مزبور که عنزل اصل و آنچه جز اوست از فروع آن میباشد تشبیه معقولات است 
,عحسوسات و بالعکس وی رعایت تناسب تام بین مشبه و مشبه به و بیان این 
قییل تشبیمهات است بطریق استعاره که نوعی از مبالغه در تشبیه میباشد, نتیجۀ 
این بیان؛ پیدایش معانی و مضامیی است بسیار غریب و دور از ذهن > کسانی 
کد بافکر هندی آشنا نیستند بهترین نامی که بدبن طرز بیان داده‌اند خیال بندی؛ 


۹۵ 


است که منتخب و ی خود هندیها است. تمونۀ خیال بددی اینست که از 
فان ای و ری سارت ات دی اه من مره وی کی 
یگویند تا از تکه‌ها و پاره‌های دل برای چشم پیراهن بدوزند و آنکاه این 
معنی را در الب الفاظ فارسی بریزند و میگویند : 

مشت سوزن بدلم زان مژه تا رخته‌اند گریه از پارۀ دل دوخته پیراهن چشم 


(عرف) 
و یا آنکه بر سر مژگان ې تم خود خالد پریزند و آذ.که دست ذل خود 


بگیرند و پاتفاق اه یک روند تا قدری غم بدست آورند ؛ و در ادای این . 
معنی گویند : ۱ ۱ 
خاك دیگر بر سرمژکان ہی م میم دست دل میگیرم و دریوزه غم میک ۱»» 
۱ 5 (نظیری) 
باريك اندیشی و خیالباق در هیچ يك از سبکهای قدیم بای مك هندی 
مىرسیده است. تا ر برای کوب مبالغه و بات اند یش دوبیی را از 
سبك هندی نقل میکنج : 
ای م‌دی تو در لطافت آئینة روح خواهم که قدمهای خیالت - بصبوح 
٠‏ در دیده کشم وی ز خار مژه ا ترسم که شود پای خیالت م 
هر قدر او «بالغه بیشتر بیشد صاحب ذوقان آنزنان شر را ت 
می پسندیدند و ہمان مناسبت نیز سبك هندی آنقدر میالغه آمیز شد که در اراخر 
قرن دوازدهم دور تجدید سبك آغاز گشت. البته مام دورة سبك هندی قایل ‏ 
اعغراض نیست و يك دوره پسندیده" هم دارد؛ وی بعد که مبالغة و خیال بندی 
و مضمون آفرینی بحد اعلای خود رسید و اه , این دوره مصادف است 
با طهور شعرای بسیار قوی مثل عرق او نظیری: و فیضی اف ات اه و 


ر روابط ادبی ایران و هند ص وہ“ .9. 


۹5 


طالب و کلیم» وی بعداً هنگامیکه شعراء احساس را کاملاً از دست دادند و فقط به 
مبالغه و خیالباق پرداختند این سبك فاسد شد و با دست جلال اسیر (م +٩‏ . ,ه) 
و زلالن خوانساری. (م ,۳ ,ه) ومیرزا عبدالقادر بیدل (م مم , ه) مبك هندی 
به پرتکاه قوط رهبری گردیبد و دیگر برای شعرای خوش قرصه وجود آن 
غیر قابل تحمل شد . در قرن دوازدهم هجری شعر فارسی در نهایت افحطاط و 
سستی بود که تقریباً حی یك اثر قابل توجه در هيچيك از رشته‌های شعر وجود 
نداشت و هر قدر پیشار میرفت بر سستی و ابتذال آن افزوده میشد و بهمین جہت. 
در این دوره عده‌ای از شعراء گردهم جمم شدند و کوشش آنہا منجر باعجاد يك 
مکتب وی در شعر فارسی گردید. که آنرا در تارج ادب بطور شعر فارسی 
دور باز گشت اد“ نامگذارده‌اند. 
علت این تسمیه آنست که این دسته از شعراء "میخو استداند ش شعر را از 
حالتی که داشت جدا کنند ولی کوشش آنبا متوجه اداع سبك نوی نشد بلکه 
این نتیجه را داد که شعر فارسی را بیان ختصات دور سبك.عراق برگردانند و 
استتتانگاهی بسك خراسانی نیز توجه ميشد, شغرائی که در این باز کشت سبك 
کوشا بودند در درجۀ عبار تنداز ۽ + مشتاق 2 V1‏ 3 وهاتف (م۸ ۱۹ به) 
و آذر (م ٩۰‏ ه), ` 
۱ ولی متأسفانه این جیش بهشتر در راه احیای سیکهای قدع زاف رد و 
بعکس آنچه تصور میرفت سبك جدیدی را در شعر فارسی بوجود نیاورد . بهمین 
علت هم در عد قاجازیه بیشتر توجه شعرای معروف مصروف بتقلید و تتبع 
روش‌های کمن بود و در این دورڈ نسبتاً طولانی باوجود کثرت شعراء کمتر 
شاعری استکه از نظر سبك در شعر استقلالی داشته باشد و تاکنون هم با ستثناق 
تسمی از آثار دور مشروطیت و کرششی که در عصر حاضر برای ایجاد روش 


Y۷ 


جدیدی در شعر فارسی مبذول میشود هنوز بنتیجه‌ای نرسیده است, قسمت مېمی 
از اشعار برگزيدة زمان ما با اندك تغییری از نظر لغات و اصطلاحات هنوز روشم‌ای 
قد.ع را دنبال میکند. با مام این احوال نهضتی که بعد از دورة صفویه برای 
تغییر سبك هندی برپا گردید از سرحدات ایران تجاوز نکرد و شعر فارسی د 
سایر تقاط و ازآن عنام در هندوستان و پا کستان هان روش دیرین خود را ادامه 
داد و شعرایی که در این تقاط بقارسی شعر میکفتند دنبال هان سبك را رها 
نکر دند و کی بعضی اصطلاحات و کات تازه را که بوجود آیده بود 
بان قالب های سبك هندی رشتند و بیان کردند تا اینکه نوبت به اقبال رسید. 

آقای د کنر خطیبی استاد دانشگه هران مینویسد : ”در این ميان س‌حوم 
محمد اقبال که باقتضای زمان و مکان میبایست در شعر فارسی همین طریقه را 
پروی کرده باشد بر اثر کنرت مارست و مطالعه در اشعار شعرای قد ایران 
پنسیت بسیار حسوسی ازآن انحراف جست و بیشتر اشعار خود را با توجه بروشمهای 
کهن سرود و نه تنما از ايراد مضامین متکلف و لغات سست و کات نا درست 
خودداری مود بلکه باستفنای مواردی بعدود از جنب لفظی نیز سبك خود را 
بان پاي سبك‌های قد استوار ساخت و نکاهداشت»» ,۱ 

استاد سعید نفیسی در تأیید این حقیقت جنیر اظهار نظر میفرماید : 
, . مد اقبال ازآن کسانی بود که میبایست دفتر پیشینیان را در نوردد. 
سبك معروف امپرسیو نیم شعر فارسی را که در هند کم کم وه و ما وان 
شده بود بروش روشن تر و شیوا تر یعی سپولیسم مشایخ بزرگ تصوف ایران 
ماندد سنائی و فریدالدین عطار و فخرالدین عراق و جلال‌الدین مولوی بلخی و 


.ل“ 


“١‏ له دانشکدۂ ادبيات ج - ۽ -ش ٤‏ ٣۳٣ر‏ ص وی 


۹۸ 


را ازآن دور کرده بود و احیاناً ترسانیده بود و کسی جرأت میکرد دوش بدوش 
و سر بسر حدیقةالحقيقه و مثنویات عطار و مثنوی مولانا و کلشن راز بگذارد. 
"این نابش پا کستانی این دلاوری را کرد و از عهده هم برآمد » گویا . 

میگفت "میگوع و می آعش از عمده برون» اينك آثار او چون برهانی قاطع و 
قاط بر هال در پیش مااست. وی پیرو هان روش مألوف و پستدیَده مشایخ 
تصوف ایزان در زبان فارسی بوده است؟ منتهی تصوق که کابلا با معارف جدید 
فلسفه ها و حکمتمای نوین از شرق و غرب آمیخته شده و صبغه قرن نوزدهم و 
بیس میلادی را مخود گرفته اشت .. تصونی که بهان انذازه که از سنائی و مولانا 
باخبر است بهان اندازه هم "از هیکل و کانت و شوپنماور و نیچه و بردا و 


کونفوسیوس و جینا آگاهی دارد“ ,۱ 


غزل اقبال 


در آثار اقبال تقریب هر نوع از انواع شعر مانند غزل و مثنوی و رباعی 
و قطعه و مسمط و تر کیب بند و مستزاذ و قصیده نیز یافت میشود ؛ ول غزل 
و مشنوی و دوبیتی بیشتر توجه او را خود جلب کرده است , 5 

اگرچه تعداد مثنویهای اقبال بر دواوین غزلیات او غلبه دارد » ول 
باوصف آن طبع سرشار و آهنگ پرور وی بغزل بیشتر متایل بوده است و حتی 
دو مشنوق ست در سایر مثنویات. او هم غزل وجود دارد ‏ و جاوید نامه 
چنانکه می بینم از غزلهای شیوا و دل انگیز گوناگون مشعون است و ای 
. سبک شید نخستین بار در تارج شعر فارسی بدست اقبال شروع شده است. چنانکه 


و“ مقدبهة رومی عصر ص الف. 


۹۹ 


از آثارش بیدا است اساسا او شباعر غزلسرای بود و این بیان مسایل فاستی.و 
حکحی است که او وا به متو کو وادار عود. ۱ 

تقریاً دو جلد از آثار او یعنی قسمت اعظم پیام مشرق و زبور عجم حاوی 
نها غزلیات او میباشد. اقبال در غزلسرانی مت تأئبی شعرای سیک عراق و 
تا حدی شعرای سبک خراسانی و سبک هندی نیز قرارگرفته است. باوصف این او 
غزلم تی زياد هم دارد که صرفاً آفر ید طبع او میباشد. اما آنجا که باستقبال شعرای 
متقدم میشناید * شعوای سیک عراق جخصوص حافظ ال و سپس مولوی ی تظیر 
را پیروی کرده وجموعذ بزری از غزلیات خود را در جواب آنیا سروده است. 
در پیام مشرق اغلب غزلیات را در جواب و تقلید حافظ شیرین سخن گفته و آن 
قسمت را امی‌باق؛ نامیده که آن تر کیب از لسان الغیب است در این 
شعر معروف : 

پبده ساق می باق که در جنت نخواهی یافت ‏ 
کنار آب ر کنا باد و لکشت مصلی را 

و نیز اشارات دیگر بپم‌وی حافظ عوده چنانکه در پیت زیر نوای خود را از 
شیر ار سرداده : ۱ ۱ 
تنم گلی ز خیاباری: جسنت کشمس 
دل از حرع حجاز و نوا ز شمراز است 

گذشته از اینکه اقبال سبک شعر حافظ را یی مایت دوست میداشنته و 
E‏ است ""وقتیکه من در رنگت حافظٌ میباشم روح حافظ در من حلول میکند؛» 
یک علت ذیگر ی ان او غو مرو انیت وا کی 
دیوان شرق گو ته را که شیفتةً کلام حافظ . بود و آنرا مانند ابدیت رگ 


مس شمرد تقو ات کو چاره‌آی جر این ند اشت که و جواب را بز بان 9 سک 


۱ ۰۰ 


خصوص +.:. حافظ انجام دهد ؟ از" ایتجااست که نسبت به پیام مشرق در 
زبور عجم کمتر غزلیاتی بپهروی حافظ د يده میشو د“ البته در کتاب سابق‌الذکر 
نیز شیو شیوای حافظ هویدا و آشکار میباشد. 

بعد از حافظ در غزلسرائی اقبال از مولوی استقبال شایانی کرده است 
اگرچه عده معدود غزلیات را در جواب او سروده * وی سبک بیان و شوریدی 
و احساس آتشین که خاصة غزلم‌ای بولوی است در یک قسمت مهم اشعار او 
یانت میشود » سپس از سعدی و عراق و جامی نیز تاحدی عدود استقبال موده 
است: در سیک خراسانی از منوچمری و ناصر خسرو علوی کمی متأثر است. 

اگرچه اتبال نضتنن کسی است که در خارج از ایران به عيوب و 
ناشا یستگ‌های مبک هندی نی برده و ازآن کناره جسته ‏ لکن بازهم از شعرای 
برجستة دور اول این سبک بخصوص از نظیری در بعضی از غزلهای 
خود تقلید مو ده‌است. 

انژری اگرچه شاعر سبک هندی بشار میرود ول در عین حال او یک از 
بزرگترین پیروان حافظ بوده و حتی المقدور سعی موده است غزل خودش را 
برنگ حافظ در آوردا “ اما در اثر حیط فکری هند گرفتار مضمون آفرینی و دقت 
خیال وغیره شده و بالتتیجه نتوانسته چنانکه باید و هاید: اعجاز بیان و زیباش 
کلام حافظ را نگهدارد. از شعرای دیگر سبک هندی که مورد توجه اقبال قرار 
گرفتند میتوان عرنی شیرازی و غالب دهلوی را نام برد. علت عمدۀ تأثیر این 


دو شاعر نامدار در شعر اقبال اینست که هر دو جنمه فلسفه و حکمت را در 


شعر خود رعابت کو ده‌اند ٤‏ و فلسفذ آما عبارت بوده است از شخصیت روحی. 


که اقبال آنرا ڊصسورت صوص در آورده و بنام نلسفه "خودی» خوانده. است. 


1 نظیری بپیروی حافظ افتخار ورزیده و میگوید . 
تا اقتدا به حافظ شمراز کردها- دید مقتدای ‏ دو عالم کل 
3 نت د وس 


۱ ۰۱ 


عرف و غالب برعکس اغلب شعرای سبک هندی خواهان شکوه و عظمت بوده 
و بدینوسیله خواه واه توجه اتبال را که دارای همین روحیۀ عظم بوده خود 
چب ھا ای م از او اا دی کم کر یی موه رسای 
پر ارزشی را در اختیار خوانندگان گذارده است. باوجود استقبال از این چند شاعر 
سبک هندی او سخن خود را از نقایص این سبک مز مواردی معدود پاک 
نگهداشته است. آفای دکتر حسین خطببی دراین مورد چنین اظهار نظر میفرماید : 

از سیک هندی اثریکه در اشعار اقبال دیده میشو د یکی که کاه مضامین 
و افکری است که در ضمن غزل و مقنوی‌ها وسایر آثار او مشاهده ميکنم که 
تا اندازه‌ای» نم نه با دشواری و تکلف بسبکت هندی نزدیک میگردد و 
۳ بعضی از اصطلاحات و تر کیبات زبان فارسی مستعمل درمیان ما متفاوت است 
و میتوان قسمی از آنرا با قیباندة اصطلاحات و تر کیباث سبک هندی و دنال 
آن دانست و قست‌تی دیگر را در شار لغات و امطلاحات فارسی معمول در 
هندوستان و پا کستاری عسوب داشت و همین گونه کلمات است که در ہین 
غزلیات و سایر آثار او که گاه شم میخورد » در حقیقت مم‌مترین وجه امتیاز 
آثار او از اشعار شعرای میک تدرع عرای بشار میاید. 

*غیر از این دو مورد اشعار اقبال مودار کامل یی است که پیشتر 
بدان توجه داشته و از آن تقلید میکرده است و در این توجه و نتلید بايد نخست 
سبک عراق و سپس سیک خراسانی را نام برد.»۷ ۱ 

در سک عراقی چنانکه متذ کر شدیم اقبال پیرو حافظ و مولوی است و 
در غزل صافظ سخت نزدیک میشو "او قسمت عمد: غزلیات خود را چه از 


لحاظط قافیه و ردیف و وزن و چس از لحاظ تراکب 0 اصطلاحات و مضاین 


ب- اقبال از نظر ایرانیم! ص و 14< 


۱۰ 


بپروی ازآن دو شاعر نامبرده بزرگ سروده و با کال نوغ و استعداد خدا داد 
از عمده بیرون آمده است. شاید کمتر کسانی را میشداسم که در تقلید از بیان 
ال مدای وتان اوا رز ۱ 

غز لای یز سروده اس تکه اگرچه از حیث قافیه و ردیف و محر از غزلیات 
حانظ و مولوی تلف باشند ولی اصطلاحات و تراکیب و اسلوب بیان را از آنها 
گرفته ا دقرق عرفان و تصوف را بافلسفه حدید آمیخته و در قالب الفاظ 
فصیح رخته و شعر را در صحت و سلامت آن بکال رسانیده است.. 

بااینهمه پیروی و تقلید از این شعرای بزرگ * او در یک مورد اساسی 
با ا اختلاف دارد و آن هدف مصوص او از شعر است, اقبال سراسر شاعری 
مبارژ و جفا طلب و هیجان انگیز و انقلاب خواه است که بوسیة اعجاز غزل 
مببعواستد است م‌دم مشرق زمین را که از کار زار زندی فرار کرده و بگوشه‌های 
سیکده. ها و شانقا‌ها پناه جسته‌اند» یعرصذ کار و کوششی فراخواند و در.پیکر 
یره ا با قیگر روخ جات و ون وا بای و ا مق اد 
بصورت یک ملت واقعی در آورد. از غزلسرانی منظورش همین بوده و بس. 
جنانکه میگوید ۰ 

نغمه کجا و مرن کجا ساز سخن بهانه ایست 

سوی قطان میکشم نا ی زسام را 
غزل در آغاز : چنانکه ميدانیم عبارت از سخنانی بود که شعراء در آدن 
احساسات و میجانات قلی را با الفاظی نرم و دلنشین و اشارات دلربا و روشن 
بیان میکردند. بعد از سنالی که صوفیان شیوة غزلسرالی را آغاز مودند دامن 
غزل پپناور تر گردید و در آن علاوه بر المامات قلبی و احساسات لطیف خود 


فلسمفه تصوفب را در بیان "و دند و بد ينو سیله اساس غزل را بر بیان اندیشه های 


fer 


معنوی گوناگون بنیانگذاری کردند. غزل حافظ بهترین مون این نوع شعر 
میباش د که شعرای بعدی تاقرنها آن روش مألوف را دنبال کردند. دیگر دضامن 
تصوف برای غزلسرائی خصوص شد و هستة شعر فارسی افکار صوفیانه قرار گرفت» 
چنانکه هر شاعر اگرچه او از رندان فاسق باشد در نظم خود از اسرار بایزید و 
و رموز مثصور حلاج لاف میزد و آشعار بسیار متصوفانه میسرود وات ال 
را لباس تشبیهات و استعارات دور از هن می پوشانید. ۱ 

اقبال غزل را از تنگدای مضامن کمنه و فرسوده در آورده و دامته اش را 
با افکار روشن و صر یح که برای زندگ روزانه مفید باشد توسعه داد. او شرق را 
با فلسفٌ غرب تلفیق داد و بدینوسیله بين ماده و روح هم آهنی پیدا کرد. 
مضامین یاس و غم و حزن و ملاست را که سرمایاً موروثی شاعران ما است 
مورد انتقاد قرار داد و جای آن تعلم سعی و کوشش و ترق و پیشرفت و شمامت 
و عظمت را هدف شعر خود ساخت. ۱ 

اقبال در غزل سعی کرده است شکوه فرهنگ گذشتة اسلامی را در مقابل 
چشم ساانال جسم ساخته و آنا را برای بدست آوردن جلال و عظمت باستانی 
تشویق ماید و نواهای رفت آن فرهنگ را باز جوید. غزل اقبال بعکس "ایتکة 
یکنوع سستی و آرامش در روحیه خواننده اماد اید“ او را بسوی رفعت فکر و. 
علو همت میکشاند» شراب او آتشی است که شیش حان را میگدازد و غم او 
آهن اس ت که دلا را بو جد و رقص بیآورد. کیفیت و چگونگ غزل دو .نظر او 


از اینقراز است : 


3 


غزلسرا و نواهای رفته باز آور باین فسرده دلان حرف دلنواز آور . 
کنشت و کعبه و بتخانه و کلیسا را هزار فته ازآن چشم نم باز آور 


ز بادهأ ی که ضا ک من آنشی آمیخت پیالسه‌ای جوانارنی نونیاز آور 


٤ 


نیی که دل ز نوایش بسینه میرقصد ۱ 


مې که شیشه جان را دهدگداز آورا 


اینک برای مقایسه و موازنه چند غرل او که پپیروی حافظ و مولوی 


سروده‌است نقل ملهو د 5 پایه و مایه او در زمینه غزلسرای آشکار E‏ 


پپیروی این غزل حافظ جاودان : 

خیز و در کاسذ زر آب طر بنا ک انداز 
عاقبت منزل ما وادی خاموشان است 
چشم آلوده نظر از رخ جانان پا ک است 
بسر سبز تو ای سر وکه‌گر خاک شوم 
غسل در اشک زدم کا هل طریقت گویند 
چون کل از تکپت او جامه قباکن حافظ 
اقبال چنین سروده است : 

ساقیا. بر جکرم شعل ناک انداز 
او پیک دان گندم بزمینم انداخت 
عشق زا باد؛ مد افگن و پر زور بده 
حکمت و فلسفه کر ده اس ت گر ان سیر مرا 
بزم در کشمکش بې و امید است هنوز 
میتوان ریخت در آغوش خزان لاله و کل 
حافظ آسانی گوید : 

اگرچد عرض هنرپرش یار ہی ادد است 
اقبال گو ید . 

بشاخ زندگ سا می ز تشنه لبی است 


۱- زور عجم ص م . . 
۱ یور عجم ص .£ . 


پیشتر زانکه شود کاس سر خاک انداز 
حالیا غلفله.در یبد :اناو که انداز 
بر رخ او نظر از آئینة پاک انداز 
ناز از سر بنه وسایه بر این خاک انداز 
پاک شواول و پس دیده برآن پاک انداز 
وین قبا در ره ان ایت اک ا 


دگر آشوب قیامت بکف خاک انداز 
تو بیک جرعڈ می آنسوی افلاک انداز 
لای این باده به پیانۀ ادراک انداز 
خضر من ازسرم این بازگران پاک انداز 
همه را ہی خبر از گردش افلا ک انداز 
خیزو برشا خ کمپن خون رگ تاک انداز؟ 


زبان خموش‌ولیکن د هان‌پرازعریی است؟* 


تلاش چشمة حیوان دلیل کم طلبی‌است* 


۲- دیوان حافظ ص ۱۳ . 
1 دیوان حانظ ص . ». 


- پیام مشرق ص ۰۱۹1 


۵ ء ۱ 


و این غزل شیوای حافظ را : 

شنیده ام سخنی خوش که پی رکنمان گفت 
اقبال چنین جواب گفته است : 

دگر ز ساده دلیهای یار نثوان گنت 
حافظ سراید + 

جز آستان توام در جهان پناهی نیست 
اقبال ريد ۽ . 

آگرچه زیب سرش افسر و کلاهی نیست 
ا گند 
نه هر که چپره پر افروخت دلعری داند 
اقبال سراید : 5۹ 

جهان عشق نه مبری نه سروری دائد 
حافظ گوید > 

شراب بیش و ساق خوش دو دام رهند 
اقبال گوید ۰ 

غلام زنده دلاام که عاشق سره‌اند 
باز حافظ فرماید : ۱ 
کنون که در چمن آمد گل از عدم بوجود 

ب- دیوان حانظ ص . 

م دیوان حافظ ص مر ب. 

. دیوان حافظ ص ۶ج‎ ٥ 

۷ دیوان حافظ ص و و. 

و- دیوان حافظ ص ۳ ۱. 


سرمسا| جز این در حواله گاهی نیست 


فراق یار نه آن میکند که بتوان گفت! 
نشسته برسر بالی من ز درسان گفت؟ 
۳ 
گدا یکوی ت وکمقفر ز پادشاهی ئیست* 
نه هر که آئینه سازد سکندزی دانده 


همین بس است که آثین چاکری دان 


که زیر کان جببان از کمندشان نرهند۲ 


له خانقاه نشینان که دل بکس ندهنده 


پنفشه در قدم او ماد سر پس چو د" 


(- زبور عجم ص 4. 
٤‏ پیام مشرق ص ۸( ۳. 
ب- پیام مشرق ص ۲۱۰ 
۸۔ زلور عجم ص ۰.۹ 


اقبال بپاسخ گوید : 

بار تا به کلستان کشید بزم سرود 
حافظ سراید ۰ . ۱ ۱ 

سرم خوش است و ببانک بلند میگو.ع 
اقبال سراید : ۱ 

این افد درین بزم عرمی جوم 
حافظ گوید : ۱ 

در ازل پرتو حسنت. ز تجلی دم زد 
اقبال گو ید : 

عقل چون پای درین راه خم اندر خم زد 
حافظ گوید : ۱ 
شاهد. آن نیست که موی و میانی دارد 


اقبال گوید : 


عاشق آن نیست که لب گرم فغانی دارد ' 


باز حافظ گوید : ۱ 
زاهد ظاهر پزست از حال می آ که نیست 
اقبال بپاسخ گو ید : 


۱- پام مشرق ص ۰.۱1۱ 
ج پام مشرق ص ۱۳ ۰.۱ 
ام پیام مشرق ص پ۲ م. ' 
۷ زپور عجم ص . ۰۱۳ 
و- زبور عجم ص ۲(. ۰ 


نوای بلبل شوریده چشم غنچه کشود! 
که من نسم حیات از پیاله میجو ع؟ 
ر و پیغام آشنا گوے' 
عشق پیدا شد و آتش بیمه عالم زد؛ 
شعله در آب دوانید و مان برهم زد؟ 
بندۂ طلعت آزی باش که آنی دارد" 
عاشق آنست که ب رکف دو جم‌انی دارد! 


درحق‌ما هرچه‌گو یدجای‌هیچ | کراه‌نیست* 


از نوا برس قیامت رفت وکس آ که يست پیش محفل جز ,م وزير و مقام وراه پیست؟ 


دیوان حافظ ص .پ. 


4 دیوان حافظ ص م ,و. 
ث- دیوال حافظ ص . .,." 
۹ دیوان حافظ ص و». 


lV 


حافظ سراید : 
سقام امین س بیششن وازفیق. شفیق:. کرت" متدام میمر شود زهی توایق! 
اقبال بپیروی چنین سراید : 
ز رسم و راه شریعت نکرده‌ام تحقیق ‏ جزاینکه منکر عشق است کافر و زندیق؟ 
خافظ فر ماود ۱ 
تا ز میخانه ومی نام و نشان خواهد بود. سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود؟ 
اقبال در جواب گوید : 

زندق جوی روان است‌و روان خواهد بود 

این می کبنه جوان است‌و جوان خواهد بود؛ 
باز حافظ گوید ۰ ۱ ۱ 
ای فرو خ ماه حسن از روی رخشان شا آب روی خویی از چاه زنخدان شا* 
اال باس نتراید : ۰ ۳ 
چون چراغ لاله سوزم در خیابان شا ای جوانان عجم جان من و جان شا 
حافظ گوید ۰ ۱ 
با ان خر تایه ادى طلیم : بسردر دوست نشیدم و م‌ادی طلیسیم۷ 
اقبال هان مفهوم را چنین بیان میکند : _ ۱ 
چاره اینست که از عفن تفادی طلیجم پیش او سجده گذارء و م‌ادی طلیجه 

گذشته از غزلیاتی که بقنأی حافظ سروده ابیاتی زیاد در کلام اقبال یافت 


ميشود که در ا از حاظ استقبال گر د يده و صبعه حا فی بوضوع مشپود میہاشند. 


,- دیوان حافظ ص ٥ر‏ . ج زبور عجم ص ۱۹١‏ . 
ج دیوان حافظ ص جوم . . ۶ زبور عجم ص »۱ . 
ه- دیوان حافظ ص ۲۰۳ . ٦‏ ژبور عجم ص ور ۱ . 


ب _ دیوان حافظ ص ۲٩۳‏ . م- پیام مشرق ص ۲۷ ۲ . 


مثا این شعر که به یزید بن معاویه منسوب است : 
انا المسموم ماعندی بترياق و لاراق LE ES‏ السات 
حافظ آنرا بدینقرار بکار برد 
الا بااسا الساق ادرکأضا و تأولبا ‏ که عشق آسانموداول ول‌افتاد مشکلهاا 
اقبال مان الفاظ را باین مععی بکار میبرد : 
دل‌گیتی اناالسموم اناالسموم فریادش خرد نالا ن که ماعندی بتریاق ولاراق"- 
حافظ گو ید : ۱ 
۱ شب تاریک و بم موج و گردای چنین حایل 

کجا دانند حال ماسبکباراری ساحلمها؟ 
اقبال گوید : 

شب تاریک وراه پيچ پیچ و ی تین راهی 

دلیل کاروان را مشکل اندر مشکل افباد است؟* 
و غزل اقبال که باین مطلع شروع میشود : ۱ 
علازمنان سلطان خبری دهم ز رازی که جہان توان‌گرفتن بنوای دلگدازیه 
این غزل حافظ را مخاطر میآورد که مطلعش چنین است : 
علازمان سلطان که رساند این دعا را که بشکر پادشاهی ز نظر مان گدا را" 
و همچنین قطعه اقبال که بدپنقرار شروع میشود : 
پیا که تازه نوا می تراود از رگ ساز می که شیشه گدازد بساغر انسدازع" 
ره فاصله غزل معروف حافظ را بیاد میآورد که مطلعش ایست ۰ 
بیاتا کل بیفشانیم و می در ساغراندازم فلک راسقف بشکافم و طرح نودراندازع٩‏ 
" و دیوان حافظ ص بر . . + زبورعجم ص ۹ج ہب دیوان حافظ ص مو. 


. ۲۲ زبورعجم ص بر . . و- پام مشرق ص دیور , ۔۔ دیوان حافظ ص‎ ٤ 
. بر دیوال حافظ ص پم‎  . ۲ ب پیام مشرق ص بو‎ 


۱۰۹ 


همچنین این بیت معروف حافظ را : 
اگر آن ترک شمرازی بدست آرد دل مارا خال هندویش خشم سمرقند و خارا راا 
اقبال چنین پاسخ گوید : 
پفست سا شنه سمرقند و ظتارا ایست. . دغایگو ز فقیران به تراک راه 
اقبال گاهی اشعار حافظ را تغییر لفظی داده و در بثنوی خود نیز بکار می‌برد 
چتانکه گو ید : 
چیست یاران. بعد ازاین تدبر 1 رخ سوی میخانه دارد پر سا" 

مقتبس ازاین بیت حافظ است که گوبد : 
دوش از مسجد سوی بیخانه آمد پمرما چیست ياران طریقت بعد ازاین تدیبریاء 

علاوه بر غزلیاتی که در جواب حافظ سروده غزل‌هانی مخصوص در پام 
مشرق چم میخورد که روش مصوص حافظ در آنا بتامی مشم‌و د است و توحه 
خواننده از مطالعدٌ آنا بلافاصله بغزلیات لسان‌الغیب مبذول میگردد ؛ اینجا 
هان قدرت بیان و مضامن عالی قلندرانه با چاشتی تصوف ملاحظه میشود که 
روح غژل حافظ بشار میرود» و اینک بعنوان عون یک غزل اقبال مندرج میشود 
که از ابتکارات طبع او است ۰ 
آشدا هر خار را از فص سا سای در ییابان جتون بردی و رسوا ساختی 
جرم ما از دانه‌ای تقصیر او از سجده‌ای نی بان بیچاره میسازی نه باما ساختی 
صد جهان میرو ید از کشت یال ماچوگل یک جبان و آنهم از خون متا سای 
پرتو حسن تو می افند برون ماتندرنگ صورت می پرده از دیوار مینا ساختی 

طرح نو افگن که ماجدت پسند افتاده ام 
این چه حيرت خانة آم‌وز و فردا ساخیی* 


ب- دیوان حافظ ص و.. ب- ارمغان حجاز ص ہں,۔ مس اسرار خودی ص وب 
4 دیوان حافظ ص ۶. ` و- پیام مشرق ص ۲ب ۱. 


بعد از حافظ چنانکه قبلاً یاد آور شد“ اقبال در غزلسرای مولوی معنوی 
نہاده و از آن عارف بزرگ پیروی موده است. عده‌ای از غزلهای اقبال و 
یامطلع های آها در ذیل درج ميشود. بتقلید این غزل شور انگیز حضرت مولانا 
که مطامشن ‏ ۱ 
هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست ما بفاک میروع عزم عساشا کراست 
اقبال ل چنین گفته است : ۱ ۱ 
ا اا 
حاصل این سوز و ساز یک دل خونین نواست 
‌ ۱ در طلبش دل تبید » دير و حرم آفرید 
ما بتشای او ؛ او بتماشای , ماست 
پرد گیات ی ِِ * من خودی در شدم ‏ 


پساده چشیدن خطاست باده کشیدن رواست 
زنسیگ رهروان در تگ و تاز است و بس 
ی کے و ده ق سیول کات 
افعلة کت زد در خښ و خاشا ک می 
مرشد ر که کات تن ما تس يامت “٤‏ 
و باز بقفای این غزل آتشین مولوی که مطلعش ازینقرار است : 


۰ هه ۰ ۰ ۳ ۳ 5 ۳ 
من بیخو د وتو بیخو د مارا که برد خانه؟ من جند ترا گم کم حور دو سه پمانه ن 


ت کلیات شمس جزو اول ص ۲۹۹ . 

۳ پیام مشرق ص ‡,؟. O E‏ 
خود ز فلک بر ترع و ز ملک افزون ترع زین دو چرا نگذرم ؟ بتزل ساکیریاست (o‏ 
س کلیات شمس جزو پنجم ص ۱٩‏ ۱ . ۱ ۶ ۱ 


اقبال سراید : 

فرق نند عاشق در کعبه و بتخانه 
مولوی گوید : ۱ 

اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد 


اقبال پیروی گوید : 


درون لاله گذر چون صا توانی کرد 


باز مولانا سراید : 
ای شادی آنروزی کز راه تو باز اږ 
و اقبال گوید : 


این حلوت حانانه آن خلوت جانانه 
نشاط و عیش باغ با توانی کرد؟ 


پیک نفس گره غنچه وا توانی کرد؟ 


در روزن جان تا * چون ماه ز بالاین* 


این کد میتان "ای پسی و بالائی در شد بدل عاشق ؛ با این ہمہ پپنایی؟ 
و این غزل معروف مولوی را که مطلعش ؛ 
بای رخ که باغ و کلستاع آرزوست بکشای لب که قدد فراوام آرزوست" 


اقبال باتغییر قافیه چنین جواب گفته است : 


تیر و سنان و خنجر و ش‌شیرم آرزوست با من میا که مسلک شبیرم آرزوست۷ 


بقفای این غزل مولوی : 


ای. یار مقاس دل“ پیش آو دمی کم زن 


زخمی .که زی پرما س‌دانه و حکم زن۸ 


با نشة درویشی در ساز و دمادم زس چون مخته شوی خود را برسلطنت جم زن؟ 


ب- یام مشرق ص ۰۱۹۷ 

۲- کلیات شمس جلد دوم ص ۰۲۳۷ 
ء- کلیات شمس جلد پنجم ص ٩٩‏ ۲. 
د- کلیات شمس جلد اول ص و ۲ ۲." 
م- کلیات شمس جزو چم‌ارم ص ۳ ۱. 


کس زیور عم ص , .٩‏ 
ه- پیام مشزق ص .. ۲. 
۷ پیام مشرق ص وم ر. . 
9- زبور عجم ص و . ۱. 


باز مولوی گوید ۳ 
پرده بردار ای حیات و جان جار افزای من 
غمگبدار و همنشین و مونس شببای مس ! 
اقبال سراید : ۱ ۰ 
۱9 شعله در آغوش دارد عشق بې پروای سب 
برفیزد یک شرار از حکمت نازای می ۲ 
غزلیات اقبال که به مطلع های زیر 0 میشود سبک مصوص مولوی را ۱ 
مخاطر میآورد : ۱ ۱ ۱ 
صورت نه پرسم من» بتخانه شکستم من آن سیل سیک میرم هر بند گسستم من" 
و باز جائیکه میکوید : 
من بنده آزادم عشق است امام من عشق است آمام من» عقل است لام من* 
و این غزل : ۱ E‏ 
سب من سحر مودی که بطلعت آفتایی تو به طلعت آفتایی سزد این که ی حجایی؟ 
دیاز اين غزل : ۱ ۱ ۱ 
جود وا کم عجودی ديرو حرم مانده .این در عرب اند" آن در عجم اند" 
و این بیت مولانا کد به نیروی فوق العاد بشری دلالت میکند : 
بزیبر کنگرة کپریباش ۰ م‌دانند . فرشته صید و پیمبر شکار و یزدان گیر 
اقبال چنین بشعر خود در آورده است ۰ ۱ 


در دشت جنول من جبریل زبون صیدی یزدای بکمند آور ای همت دان" 


1 کلیات شبس جزو چبارم ص ب ۰.۲۰ ۲- پیام مشرق ص ۰۲ ۳. 
۳- پیام بشرق ٩‏ ۰۱۷ £ زبور عجم ص 1۷ ۱. 


هو ژیور عچم ص وو. | د- زبور عجم ص ۰۱۱٩‏ 
۷ پام مشرق ص ۹۸ ۱. . ۱ 


Ir 


مفپوم این شعر معروف مولوی را که گفته : 
اقبال در ضمن یک دو بیتی چنین بیان کرده است : 
۰ ۳ دپ ۰ چا 2 3 
هزاران سال با فطرت تسج پاو پیو سم و از خود کسسم 


و لیکن سر گذشم این دو حرف است تسراشیسدم ٤‏ پسرستیسدم » شکسم ۲ 


پس از این دو شاعر. بزرگ که اقبال در غزلسرائی از آنا استقبال شایانی 
بعمل آورده بشعرائی میرسم که او تا حدی اثر آنا را پذیرفته و چند غزل در 
تقلید آنا سروده و یا گاهگاهی اشعارشان را تضمین موده است. الته لفظ تقلید 
در مورد شعر اقبال باید کمی شرح داده شود بدین معیی که وقتی میگو ثم تقتلید > 
تون المع تیک فص بای که خرس زر 
تقریباً تازه و بدیع میباشد. اقبال هیچ وقت مضامین معمولی و کمنه را در اشعار 
خود جای میدهد بلکه از آن معانی مضامین حدیدی را بدست ا که بار 
اندیشۂ خود را بدوش آن مفاهم تحمیل ماید. اگر در اشعار اقبال جنبة عرفانی را 
که که که تچشم میخورد کنار بگذاری » می‌بينم که فکر و اندیشذ او تاحدی 
زیاد. از دیگر شعراء ختلف میباشد و هم‌چنین افکار تازه‌ای که دارای هدفهای 
خصوصی !ست اقبال را اقبال ساخته و شخص او را از سایر شعراء متاز و مشخص 
موده است. 
در تقلید از سعدی منظومه‌ای تحت عنوان (قطرة آب» اة که در آن 
دو بیت از بوستان نقل موده و از آنا معتی بدیع بدست آورده است » میگوید : 
N‏ ۱ ی E‏ 
”یکی قطره باران ز ابری چکید خجل شد چوپهنای دریا بدید 


+ زندکانی مولانا جلال الدین عمد ص مقدمه. ٣۔‏ پیام مشرق ص ١‏ ۷. 


که حائیکه دریاست من کیسم 


ولیکن ز دریا براسد خروش 


.عافای شام و سحر دیده‌ای | 
به برگ گیاهی » بدوش سحاب 


گہی همدم تشنه کامان راغ 
گبی خفته در تاک و طاقت گداز 
ز موج سبک سیر من زاده‌ای 
بیاسای در خوك سینه‌ام 
گر شو در آغوش قلزم بزی 


گر او هست حقا که من نیست»» 
زرم تنک مایق رومیوش 


چمن دیده ای دشت کر ىدوا 


درخشیدی از پرتو آفتاب 
گبی حرم سیثه چاکان باغ 
گبی خفته در خاک و بی سوزوساز 
ز من زاده‌ای در من افتاده‌ای 


چو جوهر درخش اندر آئینه‌ام 


" فروزانتر از ماه و انجم بسزی! 


۱۱ 


هم‌چنین منظوبه‌ای تحت عنوان "طیاره» نیز بسبک خصوص سعدی 


سروده و یک پیت سعدی را درآن تضمين عوده است. 
بپیروی این غزل سعدی که گوید : 
دی که عاشق و صابر ہو د مگر سنگ است 
اقبال غوّلی به مطلع زیر مرسراید ۰ 


ز عشق تابصیوری هزار فر سنگ است؟ 


بیا که سای کل چبره دست برچنگ است . چمن ز باد باران جواب ارژنگ است؟ 
۱ اقبال از عرای نیز متأثر است و در اشعار خود از او اسم نیبرد و برخی 

از ابیات او را تضمین میناید. به پیروی غزل معروف و شیوای عراق که مطلعش 

از این قرار میباشد : 

نخمسین باده کندر جام کردند ز چشم مست ساق وام کردند؛ 

اقبال غزل چنین سروده : ۱ 


فنا ۳ باد هر جام کردند چه پیدردانه او را عام کردند 


ب- پیام شرق ص ۳۱۴۱۳۰. ۲ کلیات شیخ سعدی ص ر٤ہ.‏ م- پیام مشرق ص ۱۷۷. 


۶- کلیات شیخ فخر الدین ابراهیم همدانی متخلص بعراق ص ٩۳‏ .. 


1I0 


ها کل مرگ ا ا 
اگریک ذره اش خوی رم آموخت بافصورن نگاهی رام کردند 
قرار از ما چه میجوئی که ما را اسیر گردش ایام کردند 


یک مصرع غزل عراق را در دویبیی خود چنبن بکار میبرد : 


گناه عشق و مستی عام کردند دلیل ختکان را خام کردند 


هم‌چنین از جامی نیز در کلام وة اسم می برد و برای او ارادت و 
احترام خاصی ابراز میناید و شعر او رآ تضمین میکند. جائیکه در مثنوی 
خود گوید : ۱ ۱ 

کشت انداز ملا جامي ا نظم و نهر او علاج خامم 
شعر لب ریز معانی گفته است در ثنای خواجه گو هر سفته است 
نسخۂ کونییی را دیباجه اوست 


جمله عالم بندگاری و خؤاجه اوست۳ 


اسم جامی را با م‌شد و راهنای خود مولوی میبرد : 


هب از منطق آید بوی خامی دا او نلیتا ناغاسی 
بروع بسته در ها را گشادند . . دو بیت از پیر رومی نا زجامی؛ 
+ اب 


خسرو علوی را در کلام خود آورده است ولی میتوان گنت او تحت تأئیر این 
شعراء قرار گرفته " زیرا او هیچ وقت در تقلید آنبا بسرودن قصاید طولانی 


۱- زبور عجم ص .۲۶ ؟ (£. -. ارمغان حجاز ص a‏ 
ج اسرار خودي ص ۲۲۲ ۲۳. . ع- اربغان حجاز ص وم ۱ . 


11١ 


تپرداخته » بلکه در مام آثار اقبال تعداد قصیده از یک یا دو تجاوز میکندو آنهم 
پسیار ساده و کوتاه است. چون دواوین متقسی را با دقت مطالعه کرده بود 
لا جرم یک دو بیت آما را در آثار خود آورده " چنانکه در دوبیتی زیر یک شنعر 
منوچبهری را تضمین موده است : ۱ ۱ 
۰ یا خیمگی خیمه فروهل که پیش آهنگ بیرون شد زمنزل»» 
۳ از راندری عمل فروماند . زمام خویش دادم در کف دلا 
همچنین از ناصز خسرو غلوی یک غزل را در.جاوید نقل موده که بدینقرار 
شرو ع و . . چ 
دست را چون مس کب تیغ و قلم کردی ؛ مدار 
هیچ غم گر س کب تن لنگ باشد یاعرس۲ 

قطعة شاهین و ماهی؟ ‏ در پیام مشرق سبک قطعد معروف ناصر خسرو ؛ 
از ماست یت “ را خاطر بپآورد. 

چنانکه از بعضی از غزلیات اقبال برمیآید » او آثار شعرای سبک هندی 
را با دقت خاصی مورد مطالعه قرار داده و بپبروی آثان غزلبا سروده است ول 
در عین حال از سبک پرپیچ و مبهم آنها که دارای تنوق و ریزه کاری و خیال باق 
و مضمون آفریتی پود خودداری کرده و روش خصوص خود را که بیشتر 
بسبک عراق متایل ا نگهد اشته ان ۱ 

از شعرای سبک هندی چنانکه قبا شرح دادع TT‏ 
مورد توجه او قرار گرفتند » اینک بعنوان عونه و مقایسه بخشی از اشعار آنها را 
دج مینانم : ۱ 3 1 
" در جواب غزل نظیری که مصلعش از اینقرار است : 


ب- ابغان حجاز ص يم . مر 
۲ جاوید انه ص و , ۲. ۲ رجوع شود به پیام مشرق ص ۰ ۱۳. 


۱۷ 


گریزد از صف ماهر که س‌د غو شا نیست کسیکه کشته نشد از قبیل مسا یست! 
اقبال شدیدآً تحت تأثیر بیت مذ کور قرار گرفته و تقریباً مام غزل شود 
را در هان احساس بایان رسانیده است ؟ جائیکه میگوید : 
۱ ز خاک خویش طلب آتشی که پیدانیست 
تل دگیری دز شیور تقاضا. ست 
کی ی ی EE‏ 
کسیکه کشته نشد از قیاق ما ليست“ 
اگرچه عقل فسون پیشه لشکری انگیخت 
ودل که تاش که مق ترا تسس 
تو رشناس نه‌ای وز مقام بیضبری 
چه نعمه ایست که در بربط سلیمول" نیست 
نظر بخویش چنان بسته‌ام که جلو دوست 
جہارں گرفت و مرا فرصت اشا یست 
ز قید و صید نہنگاری حکیتی آور 
مگو که زورق ما روشناس دریا نیست 
ص ید همت آرن رهروم کد پا نگذاشت 
به حاده‌ای که درو کوه و دشت و دریا نیست 
شزیکت اة :وا ادد بها واش 
حذر ز بيعت پېری که مد غوغا نیست 
برهنه حرف نگفتن کال گویائی است 


حدیث خاو تیدا جز به رمز و اما نیست' 


,۔ دیوان نظری نیشاپوری ص ب . ج پرام مرق ص مه وم وب 


نظیری گوید : .. . ۱ ۱ 
گر بسخن در آورم عشق سخن سرای را بر بر و دوش سردهی‌گرية های های را" 
اقبال گوید : ۱ 
باز پسرمه تاب ده چشم کرشمه زای را 
۱ ذوق جنون دوچند کن شوق غزلسرای را" 
باز نظیری گوید : 
ه رکه نوشود می شوق تو نسیانش نیست وآنکه غو توشد اندیشه حرمانش نیست؟ 
اقبال گوید : 
حکنت و فلسفه کاریست که پاییانش یست , 
سیل عشق و بت بدیستانش نیست؟ 
نظیری سراید : ۱ 
درد ذل را میکم باصبر پیوندی د گر برطبیب خود تغافل میزم چندی 0 
اقبال فرماید : ا 
میتراشد فکر ما هر دم خداوندی دگر ھار کد ادر ی ا 
باز بتقلید این غزل نظیری : ب 5 
" بدست طبع عنان داده‌ای دریغ از تو چنگ سدهوس افتاده‌ای دریغ از تو۲ 
اقبال باتغیبر قافیه چنین گوید : . 


بتان تازه تراشیده‌ای دریغ از تو درون خویش نه کاویده ای دریغ از تو" , 


و دیوان نظری نیشاپوری ص م . - پیام مشرق ص ٩۲‏ ۱ . 
tt‏ دیوان نظیری نیشاپوری ص ٩‏ ۷ . ۶ پیام مشرق ص ۲۱( . 
دیوان نظری ص ۱۱ . بت پیام مشرق ص , ۱۷ . 


پ۔ . دیوان نظیری نیشاپوری ص ۳۲۷  .‏ ۸۔ یام مشرق ص ۱ ۲۲ ۰ 


۱٩ 


باز نظیری گوید : 

چوعریان شد چمن مس غ از ضرورت خانه میسازد 

چو تحط کل بود بلبل بآب و دانه میسازدا 
اقبال گوید : ۱ ۱ 
هوای فرودین درگلستان میخانه میسازد ‏ سبو از غنچه میریزد ز کل پیانه میسازد؟ 
باز نظیری سراید و . 

چه خوش است از دو یکدل سر حرف باز کردن 

ستخن گذشته گفتن کله‌ای: دراز کردر." 
اقبال سراید : 

چه خوش است زندق را همه سوز و ساز کردن 

دل کوه و دشت و صحرا! بای کار کدنا 

و امابعد از نظیری بشاعر چیره دست دیگر بیرس که بدون تردید سرآمد 

شعرای سبک هندی میباشد و آن عری شیرازی است که در دربار اکبرشاه و 
جهانگیر شاه در هندوستان قصاید و غزلیات آتشین می سرود و شپرتش در حین 
حیات او سراسر ایران و ترکیه را فرا گرفته بود. تأثیری که اقبال از عرق 
می‌پذیرد از روحیة میج و پرشور اواست که بافکر بلند اقبال میسازد. اقبال شعر 
پر معنی عرف را که دارای پیام حر کت و عمل میماشد بسیار ستوده‌است و در 
بانگ درا“ یک منظؤمه در تعریف عرف گنته و مقام بلند او را در طراز 
eS‏ آتعیین عوده‌است. در اشعار خود از قصیده‌ای که مطلعش بقرار زیر 
است شدیدا متأثر بنظر میرسید و بعضی از ابیات آنرا که کاهی تضمین میناید : 


جر س ص ی 


ب- دیوان نظیری ص رب ر. ٣‏ پیام مشرق ص ۷۸۰ . 
۳۳ دیوان نظری ص ب۳. ۱ - پیام مشرق ص ٩‏ . 


ز خود گردیده بربندی بر آم کام جان بی 

هان کز اشتیاق دیسدنش زادی هار بینی! 

نوا را تلخ تر میزن چو ذوق نغمه کم یی 

حدی را تیز تر بیخوان چو حمل را گران بینی؟ 
اقبال در دوبیی این شعر را چنین میآورد : 
عجم از نغمه‌ام آتش جار است صدای من درای کاروان است 
ح دی را تیبز تر خواعم چو عرق که ره کو ا ډو غ کزان اس ؟ 
و باز در بیت زیر مصرع عرق را تضمین موده است : 

تو در زیر درختان همچو طفلان آشیان بینی»» 

به پرواز آ که صید سهر و ماهی میتوان کردن؛ 
عرف گوید 2 
لذیذ : بود حکایت دراز تر گفم چنانکه حرف عصاگفت موسی اندر طور؟ 
اقبال این مضمون را بنحو شیواتری بیان میکند : 

صرق میتوانی کنتن مدای جمانی را 

من از ذوق حضوری طول دادم داستای را" 

بعد از نظری و عرق بغالب ا موده و او را از لحاظط وسعت 

انديشه و دامن خیال همياية گوته دانسته است. از غالب چند قالب غزل را 
گرفته و در آنها معانی بدیع بیان موده است که او را از سبک هندی اندک دور 
تر جلوه میدهد. 


اینک بعنوان عونه مطلع های غزلیات هر دو شاعر متفکر ثبت ميشود : 


,۔ کلیات عرق شمرازی ص بو م. + ایضاص »۱ ». 
اس پیام مشرق ص رم. ۹1 زبور عجم , و ۱. 


و- کلیات عرق شبرازی ص ودد. د- زبور عجم ص و ب. 


1۲۹1 


غالب گوید : 

اختری خوشتر ازینم مجبانل میبایست خسرد ہیر مسا بحت جوان میبایست! 

اقبال گوید : ۱ 

باز این عالم دیرینه جوان میبایست ‏ برگ کاهش صفت کوه گران میا يست" 

غالب سراید ۰ 

سوخت جگر تا کجا رم چکیدن دهم. رنگ‌شو ای خون‌گرم تا به پریدن دهم ؟ 

اقبال گوید  :‏ . ۱ 

مغل شرر ذره را تن به تپیدن دهم تن به تپیدن دهم بال پریدن دهم* 

باز غالب گوید : 

نقاب دار که آثیرن رهزنی دارد جال یسوستی و فر همنی دارد؟ 

اقبال سراید : 

فریب کشمکش عقل دیدنی دارد که سم قافله و ذوق رهزنی دارد" 
بعلاوه که کاهی اشعار غالب را در کلام خود تضمین میناید خاک بیت 

زیر که در قسمت آخر نقش فرنگ ثبت گردیده از غالب میباشد : . 

مژدۀ صبح درین تمره شبام دادند شمع کشتند و ز خورشيد نشاع دادند۲ 
اقبال توجمی به اشعار بایا فغانی شیرازی نیز داشته که شاعری صاحب 

سبک بوده است. مثلا بپیروی غزل فغانی که مطلعش اینست :' 

تازگی ی که ش3 ز می‌آن رخ همچولاله را تازه کند به یک نفس داغ هزار ساله ر۸ 


,۔ کلیات غالب ص ۳۸. ۰-۲ یور عجم ص ۰۱۹۲ 
م کلیات غالب ص ۱+ 4 زیورعجم ص ۰۱۷۳ 
و کلیات غالب ص ٣ری‏ . . . .  .‏ ب- پام مشرق ص ۹4 ۱. 


پ۔ کلیات غالب ص ۰۳۹۱ مر دیوان بابا فغانی؟ > مھ شمسی؟ ص ۳. 


اقبال میگوید : ۱ ۱ 
ای که ز من فزوده‌ای‌گرمی آء و اله را زنده کن از صدای من خاک هزار ساله را 
قغانی سراید : ۱ 5 ۱ ِِ ۱ ۱ 
نه خیال غنچه بندم نه به کل کنم نظاره کا فکار و جگر يست 7 پار" 
اقبال گو ید : ۱ ۱ 

دل و دیده‌ای که دارم همه لذت نظاره چه‌گنه اگر تراشم صنمی ز سنگ خاره؟ 
و باز فغانی گوید : ۱ ۱ 
هر دم از بزم طرب آن دلنواز آید برون .چون مسا بیند رود از نازو باز آید برون 


عم رکو تاهست و راه وادی هجران دراز جا نکجا زین وادی دور و درازآید برون" 


اقبال .2 
خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیبذد برون 
2 کاروان زین وادی کون و دراز آید بروت 
عمرها در کعبه و بتخانه می نالد حینات 
تاز بزم عشق یک دانای راز آید برورں ° 
فغاتی : ۱ ۱ 
نه خوی نا زکت از غير دیگر گون شود روزی 
نه این رشک از دل پرخون من؛ بیرون شو روزی؟- 
اقبال : ۰ 
فروخ خاکیان از نوریان افزون شود روزی 
زمین از ک و کب تقدیر ما گردون شود روزی۷ 
و ور و "یه دابا ان ری ۹ 
۳- . زبور عجم ؟ ص و ٤‏ دیوان بابا فغای * ص ۲ . 


ہ۔ زبوز عجم ص ۳., ۰ مب دیوان بابا فغانی ص ہ١‏ ٣۔‏ ب ژبور عجم ص و ۔ 


rr 


ای ز سحر غمزه پنهان فتنه در ابروی تو 
فتنه را در گوش دارد شوه جادوی توا 


اقبال باتفاوت بحر میگوید : 


سوز و گداز زندی لذت جستجوی تو 


راه چو مار می گزد گر نروم بسوی تو" 


اقبال بقفای وحشی بافتی که از پیروان فغانی است نیز اشعاری سروده 


است جائیکی وحشی میگوید : 


خيز و باز جلوه ده قامت دلنسواز را 
چون. قد خود بلند کن پایذ قدر ناز را 


عشوه پرسنت من پیا می زده مست و کف. زتان 


اقبال سراید : 


حسن. تو پرده گو بدر پردگیایت راز را" 


خیز و نقاب برگشا پردگیان ساز را نغنۀ تازه یاډ ده مرغ نوا طراز را 


جاده ز خون رهروان تخت لاله در بهار 
وحشی : 

اقبال : 

- به فغان نه لبگشودم که فغان اثر ندارد 
ب- دیوان باپا فغانی ص ۶و ,. ` 


ج دیوان وحشی * ران ۱۳۳۹ صن . 
و دیوان وحشی ص >۶ه. 


تاز که راه ميزند قاقلا بپاز را 
من و باز آن دعاهاکه یکی اثر ندارد* 
غم دل نگفته بهتر؛ همه کس جگر ندارڊ" 


۲۳ زبور عجم ص ۳ 
٤‏ پیام مشرق ص ۰۱۷۰ 


د- زبور عجم ص ۳ زد 


وحسی : ۳ 
چه شود گرم نوازی بعنایت خطایی نه اگر برای لطفی ببپانة عتاییا 
اقبال : ۱ 


شب من سخر مودی که بطلعت آفتایی ‏ تو بطلعت آفتایي سزد ایتک ہی حجایی؟ 


۰ ® 


مسړ و 

اقبال شعر فارسی خود را از مثنوی سرائی آغاز کرد و دو مجلد مثنوی 
نخست را ینام" ""اسرار خودی» و «رموزییخودی»» منتشر ساخت و با ترجمه 
شدن اسرارخودی بزودی شهرت بی‌المللی و عالمگیر را کسب ود و بعنوان 
یک فیلسوف مشرق زمین شناخته شد. علت اینکه اقبال شعر فارسی را از مثنوی 
سرایئی آغاز کرد و قسمت بزرگ آار خود را منوی اختصاص داد هانا علدقة 
شدید او عولوی است که در اثر آن اتبال از اوایل تا اواغر عمر کت ایر او 
قرار گرفته و او را م‌شد و راهنا خوانده و ام پیشرفتهای خود را در راه 
"تصوف و عرفان نتیجۂ هدایت و ازشاد او دانسته است. اگرچه عد زیادی از 
شعراء و متفکرین مغرب زمین مانند شاپری هاور و نیچه و گوته و انشتین و 
و تولتسوی و مکل و بایرون و بیکن و ا نومت و برگسون و لاک 
و کانت و برونینگ و غير آنپباو همچنین فیلسوفان و متصوفین مشرق زین 
مانند بوعلی‌سینا و فخر رازی 7 فارایی و طوسی و سنائی و عطار و عراق و منصور 
حلاج و محمود شیستری و حافظ و سعدی و عرق و نظیری و غنی وصائب و بیدل 
و غالب و امثال اینها توجه او را خود جلب کرده‌اند ول هیچ کسی مانند 


. ۔ دیوان وحشی ص و ۲- ژبور عجم ص ه. 


۱ ۲ ۰ 


جلال‌الدین عمد مولوی او را خود شیفته ننموده است. . . 

اقبال از نیچه ستایش میکند » ولی فقط تا آنجائیکه او از شجاعت و شہامت 
و قدرت و نیرو سخن میراند ٤‏ همچنین او از خافظ استقبال میناید اما تنا تا 
جائیکه او اعجاز فن شعر را ارائه میدهد » لکن مولوی را از آغاز تا پایان 
دوست دارد و در مام مسائل حکمی و عرفانی صرفاً باو ارج مینهد. اقبال در همه 
آثار فارسی و اردو و انکلیسی شخص خود را سراسر مدیون و م‌هون مولوی 
قلمداد کرده و باستثدای مثنوی *کلشن راز جدید»» که در جواب محمود شبسنری 
سروده و در حر هزج مسدس محذوف میباشد در سایر مثنویهای خود که عبار تند 
از *اسرارخودی»» و ""رموز بیخودی»* و *"بندی‌نامه»» و «"جاوید نامه“ و 
مسافر؛“ و پس چه باید کرد ای اقوام شرق»» بحر رمل مسدس حذوف یعنی 
محر بألوف مولوی را برگزیده‌است و در موارد لازم اشعار او را برای اثبات 
نظریة خود آورده است. اگرچه مثنویهای *"جاویدنامه*» و مسافر““ و "پس 
چه باید کرد»» و بندق نامه از لحاظ موضوع و مضمون با مشنوی معنوی»» 
مولوی ظاهراً اختلاف دارند ولی در سراسر اینبا رشتۀ فکر اقبال از مولوی 
قطع میگردد و در عمق این مثنویهای جدید فکر هیجان انگیز مولوی غلیان 
میکند. چیز ی که اقبال را از مولوی تشخیص میدهد تدا حیط و زمان است که 
عقتضای آری اقبال شیوۂ بیان را اش تغییر و دگرگون موده ؛ وگرنه او 
هان جلال‌الدین رومی است که هتت. و ال پیش م‌دم را بعقاید حقانی و 
حقایق صرف اسلامی فرامیخواند. میگوید : 5 


چو رومی در حرم دادم اذان من ازو آموختم اسرار جان مر 
بدور فتن عصر کین او بدور فتن عصر روان مری' 


ب- ارمغال حجاز ص پب. 


1۱۳۹ 


الطاف و ا کرام مولوی را در حق خود در نخضتین مثنوی چنین بیان میکند : 


باز بر خوام ز فيض پیر روم 


جان او از شعله‌ها سرمایسه دار 


شمع سوزان تاخت بر پروانه‌ام " 


پیر رومی خاک را اکسیر کرد 
ذره از خاک بیابان رخت بست 


بوجم و در محر او مشزل کنم 


دفتر مربشته اسرار علوم 
من فروخ یک نفس مثل شرار 
باده شبخون رضخت بر پیاندام . 
از غبارم جلوه‌ها تعمیر کرد 
تا شعاع آنتاب آرد بدست 
تا در. تابنده‌ای حاصل کنم 


مره . که مستیا ز صهبایش کنم , زنسد کی از نفس ها یش کنم! 
در غزلیات نیز افکار اورا بیان میکند و با رموز وی آشنائی خود را 1 
" ومباهات میداند ۰ 


۲ 


ينا که من ز خم پیر روم آوردم می سخن که جوان تر ز بادۀ عنبی است 


ِ ۳ بنگر که در هندوستان دیگر می بيي 
برهمن زاده‌ای رمز آشنای روم و تبریز است؟ 
و وا وة : ۱ 
مطرب غزلی بیتی از شد روم آور 
. مولوی باو حدی نزدیک است که هرگاه فکرش, مسحور بعضی از 
فیاسوفان میگردد و کشتی عقل او به اقبانوس فلسفه و الحاد طوفانی میشود مولوی 
بلافاصله خضروار بکمک و هدایت او رسیده و وی را بساحل ,مان و عشق 
راهنائی کرده است " چنانکه در ضمن تعیبن مقام جلال و هیگل میگوید : 
می کشودم شبی بناخن فکر ‏ عقده‌های ‏ حکیم المانی 


ب- اسرار شودی ص ب۲م." ج پیام مشرق ص ٩۷‏ ۰۱ 
پیام مشرق فص ۰۱٩۲‏ 


"تا غوطه زند جام در آتش تهریزی؟ 


۳ زبور عجم ص ۰۱۷ 


آنکه اندیشداش برهنه عود 
پیش عرض خیال آو. کیک 
چور بدریای او فرورفتم 
خواب برمسب دید افسونی 
نگه شوق تيز تر گردیند 
آفتاین که از تجلى او 
شعله‌انن در جهان تمره نماد 


معی از حرف او هحی روید 


گفت پا من چه خفته ای بر خیز 


"خرد راه عشق می پونی 


ابدی را ز کسوت آنی 
خجل آمد ز تنگ دامانی 
کشی. عقل کشت طوفانی 
چشم بستم ز باق ونای 
چپره بنمود پیر یزدانی 
افق روم و شام . تسورای 
به ۰ یابان چراغ رهبانی 
صفت لاله‌ های تعمای 
به سرای سفینه میرانی 


په چراغ آفتاب می جویی ۱۶6 


در جاوید نامه کہ داستان معراج آسانی او است از آغاز تا پایان مولوی 
چون س‌شدی است کم در ام آن سفر و میاحت علوی دست اقبال را گرفند 
و او را بسر منزل مقصود رهبری میناید و مام صحنه‌های این نمایشنامه تحت نظر 
و ارشاد مولوی تکاسل می پذیرد و همه جا مولوی او را در افلالك ختلت با ارواح 
بعضی از گذشتکان رن جمان معرقی میناید. در قسمت آخر جاوید نامه بنرزند 
خود خطاب کرده چنن توصیه میکند : ۱ 
تاخدا خید ترا سوزوگداز 
زانکه رومی مغز را داند زپوست پای او حکم فتد در کوی دوست 
شرح ا و کردند و او راکس ندید معنی او چون غزال از با رمید؟ 
همچنین مام آثاو اقبال از مجید و تجلیل سولوی مشحون اس که ما در فوق 


تمه‌ای از آنا را ثبت مودے. از این ابیاتی چند میتوان تأثیر این عارف بزرگ 


پیر رومی را رقیق راه ساز 


۽ پیام مشرق ض ۲۶۲ ۰۲۳ ج جاوید نامه ص ۲ و و*. 


۱۳۸ 


را در فکر و ادیش اقبال حدس زد و حقیقت آنست که این تأثر عمیق 
مثنوی مولوی بود که اقبال را بسرودن شعر اش برانگیخت و در دل او شمم " 
اشتیاق را روشن کرد که در نتیجۀ آن اقبال توانست گنجينة اسرار گرانبهای خود 
را بسک نوین و طبق نیازمندیهای عصر جدید برای جهانیان تقدم ماید. چنانکه 
او دو اثر نخست فارسی خود را تقریباً از هر لحاظ سبک بتقلید مثنوی مولوی 
سرود و مانند راهنای عالیمقام خود از الفاظ ساده و روان و ذکر مثیل استفاده 
عوده و حتی در مورد اغلاط نیز عمداً از مولوی استقبال کرده است» چنانکه یی 
از دوستان او سید سلیان ندوی بخشی از اشعار مثتوی **اسرار خودی»» را از نظر 
سر مورد انتقاد قرار داد و اقبال بپاسخ گفت : ۱ 
دربارۂ قواق هرچه شا فرموده‌اید کاملً درست است وی چون شاعری 
از این متنوی مقصود نود بنابراین من در بعضی موارد عمداً تساهل بکار برده‌ام . 
علاوه از این در موی مواوی تقریبا در هر صفحه چنین امثال قوای چشم 
میخورد , 003 ۱ 
اقبال در موارد زیادی اشعار مولوی ی نظیر را در مثنویات خود تضمین 
موده است. بعلاوه او اشعاری نیز دارد که از نظر لفظ و معی خیلی نزدیک. 
به اشعار مولانا است و خواننده فوری متوجه میشود که اقبال تا چه اندازه تحت 
تأثیر بک مولوی قرار گرفته است. مثا این بیت اقبال : 
خاک یفرب از دو عالم خوشتر است ای خنک شمری که آنا دلبر است؟ 
بیت زیر مولوی را بمخاطر میاورد : ۳ 
پس کدامین شہر زاما خوشنر است گفت آن شپری که در وی دلیراست 


و اقبال در آغاز مثنوی اسر از خودی چنین گفتد بود ۽ 
۰ شاعری زین مثنوی امقصود نیست بت تراشی بتگری مقصود ‏ نیست 
ج اقبالنابه جلد اول ص وم.. ۳- اسرار خودی ص ۲ ۲. : 


۱۳۹ 


و این شعر اقبال : 
ای فراهم کرده از شیران خراج ا روبه مزاج از احثیاحا 
خیلی شبیه است باین شعر حضرت مولانا : 
آنچه شبران را کند روبه مزاج لحتیاج است احتیاج است. احتیاج 
و باز این بیت اقبال : ۱ ۱ 
در رتاش وشن حق گم شود "این سخن ی باور سدم شو د٣“‏ 
اقتباس است از بیت زیر مولوی :.. "۳ 
علم حق در علم صوق گم شود این سخن ی باور سدم شود 
اقبال : ٠‏ 
زیر گردون آدم آدم را خورد ملی بر ملی دیگر چرد؟ 
مولوی: ۱ ۱ 
هر خیالی را خیالی می‌خورد فکر هم بر فکر دیگر : می‌چرد 
اقبال : 
چیست روباهی تلاش ساز و برگ ”شیر مولا جوید آزادی و مرگ“ 
مولوی : ۱ ۱ .. 
شی دنیا جوی.د اشکاری وبرگ شیر مولا جوید آزادی و مرگ 
5 از آوردن مونه ‏ ازین بیشتر در اینجا دای ميکنيم تا سخن بدرازا 
از اینجا پیدا است که اقبال تاچه اندازه از مولوی پیروی موده و تحت 
تأثیر روش عبوب او قرار گرفته است, بااینممه فراموش زاون کرد که مثنوی 


*چاوید نامه" از هر لحاظ جامح محاسن شعر است وسبک همین مثنوی است که 


ب- اسرار خودی ص ۲۸ ۲- اسرار خودی ص . با 
م جاوید تابه ص وم ۱ £ ایضا ص ور 


۳ 


° 


قیال را از سار نوی سراین مشخص و مناز میسازد .رح عاسن این کتاب 
آبانی و حاودانی اقلا یک وروت ی 1 


که در آن آن اغلب سانل مهم EE‏ تن 
با زندیی روزانة بشر ارتباط مستقم دارد مورد بحث قرار گرفته و بنحوی بیان شده 
است که نظبر آن در ادبیات فارسی شاید نبوده است. اقبال اسلوب مشنوی را که 
از قرنها پیش یکنواخت بود تغییر داده و درآن با مناسبت عل و مقام غزلمای 
شیوا را درج موده“ بطور ی که دیگر برای خواننده از طویل بودن مثنوی ملال 
خاطری حاصل میگردد. ۱ ۱ 
اهمیت مشنوم‌ای اقبال در آنست که با معتقدات و اندیشه‌های وی را که 
در غزلیات و دوبیتپای متعدد پرا کنده است در این قسمت اشعار بصورت ص تب 
و روشن مییابم مثلا اگرچه او فلسفة خودی را در بیش غزلما و قطعه‌ها بیان 
موده است ولی تاوقتیکه ما مثنوی اسرار خودی را خانم میسر نخوا هد بود که 
سیای حتیقی این فلسفه را آنچنانکه هست مشاهده کنم این مثنویهااست که او را 
حکم‌است و فیلسوف‌شرق و دد ادبیات.و شاعر پی‌جران و پیمبر شاعران 
ملقب ساخته است و آنچه گفته‌اند *شاعری جزوی است از پیغعبری»» کاماگ 
برسثنویهای او اطلاق میکند. . ۱ 5 
در اینجا بعنوان مونۀ ی راق اقبال قسمیی از حاوید نامه را که 
.بوط بک از صحنه های فلک قمر است درج موده و ملادخله ميکنم که اقبال 
کچد طرز بیانی سعی میکند تا ملل سشرق زمين را که 2 در بسائل مذهبی 
پرداخته و از فعالیتهای مادی دست کشیده‌اند دار ساخته و در آنجا روح 


استتلال و قدرت و نرو دمیده اس او برای شرق پیشگوشی میکند که در آيندة 


1۳۱ 


نز دیک آزادی و تقو ق و چیره دسی نصیب ان سر زمین پپناور خواهد شد و 
ډو سفان او از چاه تکیت و ادبار برون آمده و زمام حکومت را در دست خود 


خواهند گرفت. راستی از سال ړم و , م که سال وفات این شاعر بزرگ میباشد 


ببعد اگر ما اوضاع سیاسی کشورهای ختلف.مشرق زمين را مورد بررسی قرار ' 
دهم متوجه بیشوع که پیشگویی های او در مدت بسیار کوتاهی شحتیقت مبدل " 


گرد يده است » چنانکه بعد از جنک حمهانی دوم فرشت استقلال و قدرت بر افق 
شرق بال برافشانده و دیو استعار غرب را از این سر زین پرنوز تقریباً دور 


را نده انت 


در فلک قمر مولوی اقبال را بیک عارف هند ی که جہان دوست نام دارد ` 
و بیک از غارهای کوهستان قمر خلوت گزیده‌است معرفقی مینأید و جبارن 


وی من 
عالم از رنگ است و ی رنگی أمننت حق 
مولوی : ٍ 

ادمی شمشی و حق ششیر زب 


شرق حق ۳ دید و عالم را ند سل 


عالم ایی شمشیر را سنگ فسن 


چشم بر حق باز کردن بندگ است 
بده چون از بندگ گرد رات هر خدا آن بنده را گوید صلات 
ه رکه از فقدیر خویش آ که مت 
جہان دوست : 


چیست عا ؟ چیست آدم؟ چیست حق ٩‏ 


غرب در عالم خزید از حق رمید 


خویش را یی پر ده دیدن زند است ٠‏ 


بر وجودو بر عدم پیچی‌ده‌است 
کار ما افلا کیان جر دیسد ليست 


دوش دیدم بر فراز قشمرود! 


ز آسان افرشته‌ای .آم.د 


مشرق این اسرار را کم د يده است 
جام از فردای او نوميد نینست 


فرود 


,- قشمرود ‏ بقول اقبال اسم کوهی است از کوهستان قمر, ‏ 


ا 


.1[ ۳ ۳ 


از نگاهش ذوق دیداری چکیند وھ كدان ا ۲۳ 
گفتمش از رما رازی میوش توچه بینی اندرآن خاک خموش ؟ 


از جال زهره‌ای بگداختی ٩‏ دل به چاه بابلی انداختی ؟ 
گفت : **هنکام طلوع خاور است آفحاب تسازه او را در بر اشت 


٠‏ لعل‌ها ار Ey‏ ره آید برون یوسفاس او ز چه آید بردت 
رستخیزی در کنارش دیده‌ام ارزه اندر کوهسارش کک 


عرشیانی را صبح عید - آن ساعی. وتو نزن پیدار چشم کک 
دویتی و قطعه ' 

قسمت عمد دو اثر اقبال یمنی پیام مشرق و ارمغان حجازارا دوییتی‌های 
او تشکیل بیدهد. که در سیک آنا بییروی طاهر عریال رفته و مان رقت و 
سوز را در بعضی ازآنا رعایت عوده است » چنانکه درمدوبیتی زیر : 
به کویش ره سپاری ای دل ای دل سا تنبا گزاری ای دل ای دل 
دمنادم آرژوهتا ۰ آفر یی مگر کاری نداری ای دل ای دل'. 

وی اقبال مانند غزل دامنۀ دوبیی را ن رشن داده و درآن علاوه. 
بر مضامین عشتی و احساسات پرشور قلبی افکار غمیق فلسفه و تصوف و عرفان 
" وغیرآن را با اعجاز خآصی بیان وده است که در دل.تأثیر بسزائی دارد. 
نیروی شگرف طبع او نقش ها یکو ناگونی زده است که قبلاً این نوع سخن تاحدی 
ناقد آنها بود. اقبال در صورتگری مفاهیم عالی و سم مطالب لطیف 
پا الفاظ بسیار ساده و دلنشین قدرت هنری خود را ابراز موده است که خواننده 
راتحت تائ راز میهد او در این دوبیی‌ها قاق و افتراق مسلانان و دسیسه 


a‏ انگلیس و تلبیس و عوام فریبی روحانیون و بی وزی تمدن غرب و تقلید 
ر جاوید نامه ص و۳ ۳٩‏ ؟ ۰۳۷ ۳- .پیام مشرق ص ‏ ۲. 


۱۳۳ 


کور کورانڈ شرقیبا را مورد انتقاد شدید قراو داده * علاوه از این خشی از 
جنبه های حکست و عرفان و خودی و مقام بشریت را بشیواترین سیک به حث 
در آورده است و اینطور او پایة دوبیتی را حدی بالا برده که میتوان گفت پرای - 
مضامین لطیف‌گو ناگو ن گذشته از مفأهم عشقی و طبیعی دوبیئی یک از سناسب ترین 


اصذاف سخن میباشد و اینک بعنوان ونه چند تطعه ازآن بقرار ذیل آورده 


مثو د. : ۱ 3 
فرنی صیسد بست از کعبسه و دیر.. . صدااز خانقاهان رفت *"لاخیر»» 
حکایت پیش ملا باز گنت دعافرمود «"يا رب عاقبت شیر»:۹ 
به یزدان روز حشر برهمن گفت فروغ زندق تاب شرر بود 
وکن کر ری باب کی و صلم از آدمی پاینده تز بود'. 
شنیدم در عدم پروانه میگفت دمی از ردق تاپ و تم خش 
Ra E : 1‏ ۰ ی م 
چه گوع کے زشت و نکو جیست ۱ زبار 0 لر زد که معی پیچدار است 
بروت از شاخ بینی خار و کل را درون او نه کل پیدا نه خار است؟* 
تراشیدم صم بر صورت خریش بشکل . خود خدا را نتش بم 
سا از خود برون رفتن عال است . سر ری که هسم خود پرسم؟ 
۰ 3 بّ 0 ۳ 2 5 ۰ 
سکندر رفت و شمشیی و علم رفت خراج شهر و گنچ کان و.ع. رفت 
امم رأ از شسان پا ینده اتر دای کی زب که ایران ماند و جم رفت 
: علاوه از دوبیی ها در آثاز ‏ اقبال بقعا ت ریادی برمیخورع که از لظ 
و اربغال حجاز ص رو ٣‏ پیام مشرق ص ٩‏ ۱. 
۳ پیام شرق ۰.۲۱ ۹ پیام مشرق ص 4ه. 


و- یام نشزق ص ,۳ . ب- ایضاص بم. 


WE, 


استحکام و انسجام لفظی و بلندی و عظمت انديشه بی نظیر بیباشد. او در این 
قطعه‌ها باقدرت قابل ملاحظه‌ای معانی لطیف را جسم ساخته و کال بلاغت را 
رعایت موده است. اينک بعتوان مونه چند قطعه ازآنها را میآورم : ۱ 
زندی و عمل 
ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم هیچ نه معلوم شد آه که من چیست ؟ 
موح ز خود رفته‌ای تیز خر امید و گفت هس اگر سیروم ۳-1 روم یسح" 
۱ زندی ۱ 
ی رای تست ا تسار کوان ای ری بیع ات 
زا و رسک شش و کت ۳ ما کرده‌اي خنده تن است 
نداعم به کلشن که برد این خبر 
سخنما میان کل و شبسم ت 
آن حرف دل‌فروز که راز است و راز ليست , ۰ 
من فاش گورعت که شنید ؟ از کجا شنیسد 9 


دزدید ز آسان و به کل گفت شبنمش 
بادل ز کل شنید و ز بلب تا شنیسد 
منظومه های بدیع ۱ 

در پیام مشرق و زبور عجم چند منظومه‌ای دیده میشود که از هر لحاظ 
تازه و بدیم و مبتکر میباشد و در شعر فارسی تا زمان اقبال بې سابقه بوده است. 
از جمله تغیمرات تازه‌ای که اقبال در این نوع اشعار از خود اجاد کرده 
برگزیدن توای متعدد برای یک منظومه است » دیگر اینکه وی در یک منظطوبه 
بحر واحدی را دنبال نکرده بلکه 9 خود را بر اوزان ختانی سروده است. 


r TT -1‏ اشا ص. ۰ م۔ ایضاً ص ١ ٦٣‏ ۔ 


۱۳۰ 


منظور از اوزان تلف نه آنکه وی یک منظومه را در حر هزج و یا رمل سروده 
است بلکه بک منظومه را در اوزان تلف یک وزن بنظم در آورده است » مشا 
منظومه ذیل را که شبتم عنوان دارد با جر هزج مشمن مقسور اخرب آغاز کرده 
است سپس مصرعه‌های کوچک دیگری را در قطعات مفعول مفاعیل که تقریاً 
نصف عر ساپق الذ کر است سروده است : 
کفتند فرود آی ز اوج مه و پرویز . بر خود زن و با حر پرآشوب بیامیز 
با موج در آویسز 
شن د ر انگیز 
اپد کر خی 
من عیش هم‌آغوشی دریا نه خریدم آن باده که از خویش رباید نچشيدم 
۰ از خود نه وسیدم ۳ 
ز آفاق بریدم 
چ بر لاله چیکدم e“‏ 
چیزی که توجه خواننده را باین منظومه‌ها بیشتر جلب میناید فقط 
مطالب حدید نیست بلکه آهنگهایی است که شاعر از قرح سرشار خود آنا را 
بوجود آورده است. اگرچه معانی و مقاهم در این اسالیب برجسته و س رکش 
ملاحظه بیگردد » ولی موسیقی و غنا غلبه و تفوق کامل برآن دارد. 
این "متظومه‌ها تاحدی زیاد نتيجة مطالعذ اقبال در شعر غربی و آشتانی 
او از آهنگهای آن سر زمین است» زیرا در آنا اغلب مطالبی بکار رفته که دارای 
جنب شعر- جدید مغرب زمین میباشد که سابقۀ آن در ادبیات فارسی نبوده است, 
شاهکار اقبال در این مورد اینست که او مطالب و آهنگهای شرق و غرب را 
بنحوی تلفیق داده است که نه تنما بطع خواننده میسازد بلکه او را برقص و 
حرارت در میآورد. بعضی از شعرای ایرانی نیز از دورۀ مشروطیت بعد اینگونه 


سے ت تخت ٠‏ سا س 


ب- پیام مشرق ۰۱۳۸ 


۱۳۲۰۹ ۱ ۳ 


شعر را دست زده و آثاری پسیکا نو ین بو حود آورده‌ان.د که مورد تقد یر مس دم 
سخن سنج قرار گرفته است. 
۱ ختصات لفظی 
اجاز بیان . ۱ ۱ ۱ 
۱ چیزی که از همه بیشنر باهمیت و محبوبیت اقبال میافزاید ابتکار و تنوع 
مطالب است که ۳ اجار بیان شده است, در آثار او اشمار فلستی و اخلاق و عرفای 
و سیاسی و انتقادی‌و تارخی وغیر آن یافت میشود که پدید؛ افق وسیع اندیشذ او 
است و از این حیث شکفت آور است که شاعری که فارسی زبان نبوده و هیچوقت 
خشن و خشک گونا گون که بعضی از آنا در ادبیات فارسی سابقه هم نداشته 
چگوند پیروی پلاشی را بدست آورده که اهل زبان را نیز دجار <مرت ساخته است. 
تسال ٣٣۹۳؛م‏ آو در تین مو کر اسلامی که در شهر بیت المقدس 
تشکیل یافته بود بعنوان ما یندکی مسلمین هند شر کت جست, آقای سید ضیاء الدین 
طباطیانی دییر کل هان کنفرانس روزی میفرمود : ۰ 
چون م‌حوم اقبال قادر برتکلم بزبان عریی نبود وبانکلیسی نطق میکرد 
من نطق او را بز بان عری نقل میکردم و #صوصاً در در حمه سه پیت فارسی که 
زحمت شدم» آغجا که میگوید : 
طارق چو ب رکنارۀ اندلس! سفیئه سو خت گفتند کار تو ر نگاه خرد خطاست 
,۔ اندلس را باید برای رعایت وزن ادلس مخوائم و در این مورد باید بعرض 
رسام که اسای خاص هنکام تقل بزبان‌های خارجی بوم کمی تغیس پیدا میکند. 
روزی بنده قطعۀ سذ کور را پیش بعضی از دانشمندان ایرانی قرائت میکردم که از 
جمله آقای د کتر ناظرزاده کرمانی چند بیت بعنوان بقدبه قطعة اقبال بدینقرار درس ت کرد ۰ 


سذ خدا که کی او جمله پر خداست گر فاع زبانه شود فتح او رواست 
دل بیزند بدریا مپر نات خای در کشتی توکل لو نا خدا خدا است 
اقبال وار راهر ملک دل شود بشنو نوای او که دل انگیز این ند است 


طارق چو , .... 


۱۳۷ 


دورع از سواد وطن باز چون رسم ؟ ‏ ت رک سبب زروی شریعت کجا رواست؟ 
خندید و دست خویش بشمی برد وگفت هر ملک ملک ماست که ملک خدای‌ماست 
آنکاه وجد و شاطی در کنفرانس روی داد که قابل وصف نیست و همه حضار 
قدرت طبع و پیروی بلاخت وی را ستودند و اذعان کردند که تا کنون درمیان 
اد باء و شعرای عرب کسی نتوانسته است روح آن خطابۂ مہم تاریضی را با این 
اجاز بیان کنر ٤٩‏ 
الام لفظى 
اقبال شاعری است که بنا بر قول خو دشن الفاظ بر دل او بصورت وحی نازل 
گردیده و او را برای بیان مقاهم المامی آماده میکند. چنانکه م‌تبه‌ای ””دریکی 
از جاسات سالیانة "فارنن کرسچین کالج لاهور" که دانشكدة آم یکائیما میباشد 
اقبال بنابدعوت آن دانشکده شر کت ود. د کنر لوکس رئیس دانشکده 
2 19 از اقبال پرسید : آیا بنظر شا بر پیغمس شا مفهوم قرآن نازل میشد 
۲ . آعضرت آثرا در قالب الفاظ خود بیان میکرد » یا اينکه الفاظ هم بصورت 
وحی بر دل آنحضرت وارد میگردید؟ اه رز اقبال صر حا ا بپاسخ گفت ۽ بعقیدهُ من 
عبارت قرآن بزبان عریی بر آنحضرت ازل میشد » یعنی نه تنما مطالب قرآن ؛ 
بلکه الفاظ آن نیز المامی است. دکتر ل وکس برآن خیلی اظمهار بہت وحمرت مود 
و گنت : من يوام بفهمم که فیلسوفی بلادپایه مانند شا چگونه به المام 
لفظی [nspiration(‏ ۷۵۲۵2۱) امان شدیدی دارد. اقبال گنت آقای د کنر .من 
در این مورد حتاج هیچ دلیلی یسم ۶ زیرا من خو دم تحر به آنرا دارم. ف پیخممر 
انیس و تنما يك شاعر هستم؛ ولی هنکامیکه بر من. حالت شعر گوئی عارض میگر دد 


اشعار م‌تب و درست شده از خود بر من نازل میشود » ومن آنها را عیناً نقل 


۳۹ منید شاامی‌ضا سعیدی. اقبال شناسی ص o‏ 


۱۳۸ 


میکم.. بسا اتفاق افتاد, که من در این اشعار خواسم ترمیمی بنارع وف ترمم 
من در مقابل شعر اصلی و نازل شد ابتدانی پوچ و پست بنظر رسید و من بور 
شدم که شعر را در حالت اساسی آن بگذارم. بنابراین اگر مکن است شعر کا 
بريك شاعر نازل شود » چه جای شگفتی است که برحضرت پیغمبر(ص) عبارت 
کامل قرآن لفظاً نازل دميشد ۱۶5 . 
زیبانی‌ت رکیبات و مفردات 

اقبال در اشعار خود از الفاظ ساده و روان و ترا کیب روشن و نزديك 
استفاده تمو ده و ازلغات ثقیل ويا مبتذل که مالع قات باشد خودداری کرده 

ی. گذشته از چند لغت و ترکیبی که خواه ناخواه در اثر مطالعۀُ دواوین 
در ایا کشور نوشته شده بپشعر اقبال 
خضوصاً در مثنویهای او وارد گردیده ٤‏ دیگر کلم غریب ونامأنوس تقر يبا دیده ` 
ميشود. در تر کیب سازی او دقت خاصی بکار برده و استادی و چیره‌دسی را 
از خود تشانداده است و از قدرت طبعی که داشت سعی کرده که مضامین عالی 
را در قالب الفاظ بارز و ترا کیب روشن بیان ماید. غزلیات و منظومه‌های او 
در اهن مورد قابل ملاحظه است. اینجا يك غزل بعنوان مونه درج میشود : 
صد تال شبگیری ؛ صد صبح بلا خیزی .صد آه شرر ریزی » يك شعر دلاویری 
درعشق‌و هوسنای‌دانی که تفاوت چیست؟ آن تیش فر هادی “ این حیلا پرويزي 
با پردکات برکی ان مت فار ون کی اما ها است وی 
هوشم برد ای مطرب؛ مس کند ای‌ساقی کبانگ دلاویزی از س‌غ سحر خیزی 
از خاك سمرقتدی ترسم که دگر خیزد آشوب هلا کوئی " هنکام چنگیزی ` 
مطرب مر بیۍ از م‌شد روم آور تاغوطه زند جام در آتش تبریزی؟ 

زیبانن قرا کیب و انسجام لفظی" غزل مذ کور را سهل الممتتم کرده است. 

ناله شبگیر؛ صح بلاخیز “ آه شرر ریز شعر دلاویز» حیلة پرویز» گرد نظرباز » 


1 5 اقبال ص ۶ ۲ و ۶۵ ۲. ۲ پیام مشزق کن ۱۱ 3 ۰.۱٩۲‏ 


۱۳۹ 


کلبانگ دلاویز» آشوب هلا کونی» عنام چنگیزی و آتش تبریزی» اغلب این 
تر کیبها زايد طبع سرشار او است. بیت زیر واجد زیبائی خاصی است : 

آنچه من در بزم شوق آورده‌ام دانی که چیست ؟ 

وا دج کل > يك نیستان ناله “ يك خمخانه میا 
آهنگ و موسیی 

یکی از ختصات جالب شعر اقبال موسیقی است که در غزلیات و خصوص 

در منظومه های وی ملاحظه میشود. او ا اندیشه‌های فلسفی را که 
اغلب آنا برای ذوق انسانی سارک تفن در قالب الفاظ دلاویز رخته که 


خواننده از شنیدن آنا شوق و اشتیاق و هیجان در خود احساس میناید. دراتتخاب 


ا آهنگین و قوای دلنشین و ردیفهای ساده و دور از تکلف مارت و استادی 

بخرج داده * خصوص در »تظومه‌هائی که از لحاظ اسلوب سراسر تازه و جدید 
میباشد جنبة موسیقی و آهنگ را بی اندازه رعائت موده است. تقریباً در مام آثار 
او هیچ محر نانطبوعی و قافیة امتناسیی و ردیف متکلقی بافت میشود. اقبال قدرنی 
مام دارد که هرگونه مفاهیم و معانی را در خور موزون و غنائی و پر از موسیتی 
که اهر اوه ماود اند و ای کے ران کی رک 
است. که عبارتست از : 
رخت بکاشمرگشا کوه وتل, و دمن نگر سبزه جمان جم‌ان ببین؛ لاله چمن چمن‌نگر 
باد بهار موج‌سوج» صخ بهار فوج فوج صلصل وسار زوج زوج برسر نارون نگر 
لاله زخاك بردمید سوج بآب جو تپییذ خاك شرر شرر بیین» آب شکن شکن نگر 
زخمه بتار ساز زن باده بساتگین بریز قافلۀ هار را انجمن انجمن نگر 


دختر کی برهمی لاله رخی سن بری چشم بروی اوگشا باز خویشتن نگر' 


-- زبور عجم ص ..»٩‏ + پیام مشرق ص . 


E 


خواننده را از بشت کشیر که سر زمین آن جبان جمان سبزه و چمن 
ارت و ار 
سوار تاقه است می.شنود. برخلاف انتظار " اینجا آهنگ جالب تر ودلربا تر شاده 
است» وقتیکه میخواند ‏ . 0 

تاقد سيار من آهوی تاتارمن درهم و دینار من اند ک و بسیار من دولت بیدار من 

۱ تیز ترک کامزن منزل سا دور نیست 
در تپش آفتاب خوطه زنی در سراب هم بشب ماهتاب تندروی چون سحاب 

چشم تو زادیده خواب 

تلو توک کمن منزل ما دور نیست' 
مه زسفر پاکشید در پس تل آرمید صبح زمشرق دسید e‏ شب بردرید 
۱ ۱ باد بیابال وزید 

تیز ترک گامزن منزل سا دور ليست 
مد من دلکشای زیر و مش حانفزای قافله‌ها را درای فعنه ربا فتنه زای 

ی آی به حرم چمره سای 

تیز ترک کامزن منزل ما دور ا 

هیجان بیان . ۱ ۱ 
بر ختصات شعر اقبال باید اضافه کرده و بو ئم ر بیان وق یک جوش 
و خروش خاصي دارد که توجه خواننده را خواه ناخواه شود جلب میناید » 
واو دقع E‏ ما هک هی لا ای وت 
او بر خاسته است لاجرم بر دلما می نشیند و آنبا را جنیشی بپآورد. بعضی ازغز لیات 


۱ و مثنویات از اشتار هیچان آور علو است. ایتک غزی از او دک میگر دد 


-١‏ ایضاً کن و :ال ۹چ 


چو موج مست خودی باش و سر بطوفان کش 
ترا که گفت که بنشین و پا بداماری کش 3 
بقصد صید پلنگ از .چمرن سرا پسرخیسز 
بکوه رخت کشا خیمه در ی 
مر و ماه کمند کگلو فشار انداز 
اوو رفاک کف در رمان کش 
گر فم این که شراب ودی بسی تلخ است 
بدرد خویش نگر زهر ما بدرمازی کش! 
تشبیه و استعاره ۱ 
در آوردن تشبیه زبردستی شگفتی دارد و بوسیلة آن مضامین دقیق را کاما 
متجلی میسازد ‏ از تشبیهات مفرد و س کب استفاده میکند که پیش آنا مضمر 
میباشند » کاهی نیز مضامین را لیاس تشییه ساده "می پوشاند » تشبیه بعقول ۷ 
حسوس که شیوه شعرای سیک هندی بو ده“ در کلام اقبال هم ملاحظه میگر دد » 
ول خیلی کم و بیشتر تشبیم‌ات او زنده و روشن اس ت که حقیقت مشبه به را برای 
خواننده وان و آشکز از اینکت:برای مره چند یت کرک شی اقاب 
را میگو ید : ۱ ۱ 
u‏ شعاعی که گره ورد و شررشد از سوزحیات است که کارش همه زر شد 
دارای نظر شد 
پرو انة بیتاب که هر بیو کور کا برشمغ چنان سوخت که خو درا همها و کرد 
ی و کر ِ 
شا ای سای یر هن ی ا 
۱ از چرخ بسریی؟ 


و زبور عجم ص ۰.۱۰۲ رف پیام مشرق ص ۱۳۳ . 


و پیز : ۱ 
قطرۂ شب سر شاخ کلی تافت شل اشک چشم بلبل ۱ 
. ناقه‌ای را که زمامش در دست ساربان نیست میگوید : 
لکد ابر روان کشتی ی بادبان مثل خضر راہ دان لخت دل ساربان؟ 

در تشبیه اقبال لاله و شاه را بسیار دوست دارد. لاله برای این توحه 
چنین داغی بر سین او بود و او هم میسوخت » میگوید :  .‏ 
ای لالة صحرائی تنبا نتوانی سوخت این داغ جگر تا بر سین آدم زن؟ 
و باز لاله را بر لعل ترجیح داده میگوید + 


نه هر کس از محبت مايه دار است نه با هر کس عبت سازکار است 
بروید لاله با داغ جگر تاب دل لعل بدخشان بې شرار است؟ 


تسمت نخست پیام مشرق را که دارای ۳و رباعی است لال طور 

عنوان گذاشته است و این اس نیز علاقۀ او را به لاله مهرساند. 

- هم‌چتین در سخن_اقبال لفظ شاهین است که بسیار تکرار میشود و 
اقبال آنرا بسبب داشتن صفات تقد بو جاک و که یی دوست داردر 
جائیکه میگوید : 5 ۱ 
جره شاهینی عرغان سرا صحبت مگیر خیزو بال و پرگشا پرواز تو کو تاه نیست؟ 
و باز گوید : ۱ 5 
بازوی شاهین گشا » خون تدروان بریز مگ بود باز رازیستن اندر كنام" 
اقبال در شاهین صفات فقر اسلامی رامشاهده کرده است» چنانکه طی نامه ای 


 دسیونیم‎ 


. - اسرار خودی ص رد. . (- پام مشرق صن پ۲ ,. س- زبور عجم ص » . . 
£ پام مشرق ص 4ر. ٠ه‏ زبورعجم ص ۰۱۲۳ ٦‏ پام مشرق صں ۰۹٩‏ 


۱:۳ 


تشبیه شاهین تشبیه شاعرانة حض نیست" بلکه در این جانور جمله 
ختصات فقر اسلامی موجود میباشد؛ خوددار وغیور است که شکار کردء دیگران 
را عیخورد » یی علاقه است که آشیانه میسازد “ بلند پرواز است “ خلوت پسند 
او i‏ 
برعکس شعرای معمولی تشبیم‌ات و استعارات اقبال علاوه از زیبای معنوی 
دارای جنبة زندی است که روحیه خواننده را بفعالیت و حرکت وادار میسازد 
و فکر و عزم او را بآسان بلند رهبری میناید. سید فخر داعی مینویسد : اقبال 
يك شاعر عادی نیست "که خود را عاشق فرضی ساخته از تلفیق کل و بلبل و 
شمع و پروانه و قمری و سرو فصاحی یا بلاغتی احداث کرده فقط يك لذت 
استاعی به سامع دهد» بلکه قائد نطاق و دارای نصب‌العین است. بلبل اقبال شاهن 
کر سم را صید میکند و بوی گلشن او به ناهید میرسد»شمعش بزم تمدن عالم 
را روشن میسازد؛ قمریش عوضص رو بستان بر فراز طویی در تسس معرفت جقیئی 
کو کو میگوید.»۱ 
برسشخصات شعر اقبال میشود افزود که او در بعضی موارد تلمیحات را 
تیز. بکار شید و ی این تلمیحات شامل آیأت قرآن و احادیث پیغعمر (ص) 
و افسانه‌های باستای ایران میباشد بنابراین برای فہم کلام اقبال دانستن 
مقداری دآنشهای آسلامی و اطلاعانی دربارة تارج قد.ع ایران لازم است, اینك 
بعنوان عونه چند بیت درج وة و . ۱ 
دل زحی تنفتوا حکم کند ‏ زر فزاید الفت زر کم کند؟ 
. تلمیح است به آیه : لن تتالوا البر حى تنفتوا ما تحبون. . 


+ اقبال از نظر ایراینہا ص ۷ج «؟ ۰.۱۸۸ م- اسرار خودی؟ ص ۸. 


و در این بیت در وصف حضرت پیغمبر صلی الته علیه و آله وسلم : 

جلوءٌ او قد سیان را سینه سوز بود اندر آب و کل آدم هنوزا 

ئلمیح است به حدیث : کنت نبیاو آدم بینالاء والطین. 

و باز در این بیت : ۱ ۱ 

..موسی و فرعون و شبیر و يزیډ این دو قوت از حبات امد پدید 

تلمیح است به نبردهای حضرت موسق و فرعون و حضرت حسین و يزيد 
که بین حق و باطل در گرفت و در این قطعه : 
هوس منزل لیل ته تو داری و ته من۰ جگر گرمی صحرا ند تو داری و نه من 
دگراز یوسف گیگشته سخن نتوان گفت تهش خون زلیخا نه تو داری و نه من 
به که با نور چراغ ته دامان ساز طاقت E‏ نه تو داری و نه من" 

تلمیح است په قصص لیلی و جنون و یوسف و.ژلیخا و حضرت موسی 

و جلوه طور و غیرآن؛ و باز در این بیت : ا 

درعشق و هوسناک‌دانی که تفاوت‌چیست آن تيشة : ر هادای» این حیلة پرویزی* 
- .اشاره است بعشق و جانبازی رھ ر و نیرنگ و خدعذ پرویز و 
اینگونه تلمیحات در کلام اقبال زیاد آمده است :. 

" دیگر از ختصات کلام اقبال اینست که اوکاه کاهی اشعار و با مصراعهای 
. شعرای متقدمین را برای اثبات مفاهم خود نیآورد» وکاھی از آمها معانی تازه 
میگیرد. شعرانی که برای تضمين مورد توجه او قرار گرفتند عبارتند از سنانی و 
عطار و حافظ و چام ی و عراق و سعدی و عرق و نظیری و امیر خسرو و منوچمری. 
و غی و طالب و صائب و غالب و خصوص مولوی که در مثنویات خود 


ب- : روز بیخودی؛ ص ۰ ۰۱۳ ۲ رموز بیخودی ص ۱۲۷. 
ج پیام مشرق" ص ۱.. ٠‏ . . - پیام مشرق؟ ص 9۱و 


ه ۶ ۱ ٍ 


اغلب اشعار او را تضمین موده است. دیگر اقبال از آیات و احادیث نیز عحدی 
زیاد استفاده موده و گاهی پاره‌ای وگاهی کاملا آنها را در شعر گنجانیده است, 
در زیر چند عونه آورده میشود : ۱ 
از عرق شبرازی : 
تو در زیر درختان همچو طنلان آشیان بیی»؛ 
پیرواز ] که صید مپر و ناهی میتوان کردن! 
از منوچهری : ۱ 
لا یا خیم خيمه فروهل که پیش آهنگ بیرون شد 2 
خرد از راندن عمل فروماند زمام خویش دادم در کف دل؟ 
. گاهی پاره‌ای از شعر میآورد : 
شعلهة در گفز زد در خس و خاشاك من 
م‌شد روم ی که گنبك**منزل‌ما کبریاست»۳۰ 
گاه شعر را تغییر لفظی هم میدهد چنانکه در این بیت مولوی : 
در دروع سنگک واندر سنگ نار آب را بر نار من نبود گذار»»؛ 
واما در مورد تضمین ید قرآی : 
جنیی جستند در بس القرار تا احلوا قوسیم دارالبوار؟ 
وحدیث پیغمیر (ص) : ۱ 
زندگ از دهر و دهراز زندگ است *لاتسبوالدهر؟» فرمان تبی است؟ 


پاشعار و امثال عری ثیز دست مپزند > شعر عمرو بن کلثوم را تضمبن 


میناید : ۳ 

صبنت الکأس عنا ام عمرو وکان الکأس عراها الیمینا 
ب- زبورعجم؟ ص بوو.. ‏ ۲- ارمغان حجاز؟ ص ۷ ۲. ج پیام مشرق* ص ۲.۶ 
ء- اسرار خودی؛ ص مو. ۵- رموز بیخودی" ص ۰.۱۳۳ 


۹ اسرار خودی ص ۲م. 2 اریغان حجاز* ص ۰۹ 


۱ ۶۰٩ 


و تضمین امثال عریی :. 


شتر را چذ او گفت در دشت می بینم خدای چار سو را 
پدر گت ای پسر چون پا بلغزد شغر هم خویش را بیند هم او را! 


. يعنى : الجمل لایعرف الحق الاعندالذق. 

. آوردن مثیل نیز یکی از غتصات شعر اقبال است یاین معنی که وی برای 
اثبات مطلبی از مضمون دیگری استمداد میطلبد » ر و رازم 
مانند قرار دادن ,عضمون دیگر استوارتر میسازد » مثا : ْ 
عبت چون مام افتد رقابت از میال خیزد بطوف‌شعله‌ای پروانه‌با پروانه میسازد؟ 

و باز گوید ا 
عقل ورق ورق بگشت » عشق بنکته‌ای رسید 
طایر زیسری برد دانه ژیر دام را" 
و در این بیت ۰ 

از غم پنهان نگنتن مشکل است . باده در مینا جفتن مشکل است؟ 

تسلسل در غزل ۱ ۱ 

اقبال غزلمائی زیاد سروده که در آنها یک فکر بکار رفته و مام غزل تحت 
بک احساس شدید بپایان رسیده است. اینگونه غزلیات از لحاظ تنوع مضمون 
برای خواننده مکن است جالب بنظر نرسد ولی تا جائیکه تأثیر آن مر‌بوط است 
یکت ول می تیان این سیک خا ووی اس ونی غو ات واا ین 
روش سروده شده است؛ اقبال ا مورد نیز براه مولوی رفته است؟ اینک 


سے وس میس مس سس س 


,۔ ارمغال حجاز*قی و و. 


و پیاد مشرق؟ ص. .۸ . 
“r‏ زبور عجم * ص ۷ ء- روز بیخودی؛ ص ۶ . 


EV 


پعنوان عونه دو غزل آورده میشود : 
قلندرا ن که به تسخس آب و کل کوشند 
جلو تند و کمندی و و مه پیچند 
بروز بزم سراپا چو پرنیال و حرير 
نظام تازه چرخ دو رنگ می خشند 
زمانه از رخ فردا گشود بند نقاب 
بلب رسید مرا آن سخن که نتوان‌گفت 
و باز این غزل و 

مثل آئینه مشو عو جال دگران 
آتش از ناله م‌غان حرم گیر و بسوز 
در جمان بال و پرخویش گشودن آموز 
مس د آزادم و آن گونه غیورم که 2 
ای که نزدیک تراز جانی و پنہان زنگه 
تغییر معانی الفاظ 


ان که ادی: ید ال 


ر شاه باج ستانند و خرقه می پوش 
خلوتند و زمان و مکان در آغوة 

بروز رزم خودآگه و تن فراموة _ 
ستاره‌های کین را "جنازه بر دوش 
معاشران همه سرمست بادة دوشند 


جیرتم "ند فقیهان شمر خاموشند! 


دگران 


دگر ان 


از دل و دیده فروشوی خیال 


که. پریدن نتوان با پز و بال دگران 
میتوان کشت بیک جام زلال دگران 


هجر تو خوشترم آید ز وصال دگران؟ 


اقبال بخشی از لغات را طبق نیا زمندی حود معایی تازه‌ای اعطاء موده 
است که پیش از وی اگرچه بکار مم‌فتند ولی معانی دیگری داشتند. مثا لفظ 


حور دی عمو ما معی تکبر و غرور میدهد » لکن اقبال ازآن معی مس کز و هه 


شخصیت بشری گر فتد است وعلت چنین در میمی غمر ازاین نبود که ۳ لغعی 


ياين معی در اد پیات فارسی وحود نداشته ويا مورد قبول اقبال قر ار نگر فته انار 


لفظ "خویشتن؛ داحدی _ععنای خودی بوحود پوده و بعضی از قلدماء آنرا بکر 


» سید 


و جاوید نامه؟ ص .۳. 


+ یام مشرق؟ ص .٩‏ ۲. 


هم برده‌اند* چنانکه ناصر خسرو دربیت زیر : 
خویشتن خویش را رونده‌گان بر هیچ نشسته نه نیز فته مبرظن" 
اما اقبال کلم خنودی را موزون تر و مناسب تر از کلم خویشتن دانسته است. 
البته طبع کنجکاو او از معنی لفظ * خویشتن" هم بی اطلاع نبوده و آثرا نیز در 
بعضی موارد بکار برده است جائیکه میگوید :. 
شاهد اول شعور خویشتن خویش را دیدن بنور خویشتن؟ 
در بعضی موارد از لفظ "عجم» معی تصوف من اخذ میکند, مثا دربارة 
صوق گوید : ۰ 
, آئچنان کاهید "از باد عجم همچو نی گردید از باد عجه " 
و باز در این دو بیی : 
عجم بحری است ناپید! کناری . که درویگو هر الاس رنگ است 
ولیکن من نرام کشتی خویش بدریانی که موّجشی ہی نهنگ است؟ 
همچنبن در کلام او بعضی جا ها لفظ !عرب» می بینم که مى اسلام بکار رفته است. 
مثا جائیکه میگوید : 
فکر صالح در ادب می با یدت ۰ رجعتی سوی. عرب می با يدت 
دل په سلای عرب بايد سرد ا مهار ارفا کرد 
و ثیر در این بیت : 
قلب را زین حرف حق‌گردان‌قوی . با عرپ در ماز تا مسلم شوی" 
و برای عونه‌های دیگری رجوع شود به جاوید نامه صفحات ۳ . + و ۰.٤‏ و 
و . م “البته بايد توضیح داد که اقبال از افظ عرب معی اسلام و مسلان و فرهنگ 


ب- دیوان اشعار ناصر خسرو" ص ۳۳۶. ج جاوید تاه ص . 
۳ رموز بیخودی؛ ص م4 ۱. ء- پیام مشرق؟ ص م. 


و- اسرار خودی؟ ۲ ع. بت اسرار و رموز؟ ص 4 ۱. 


۳۶ 


اسلامیگر فته است و مفهوم عرب دوهی او در اصل اسلام دوسپی است و غير از 
اسلام برای عرب هیچگونه تفوق و برتری قائل نیست» چنانکه از دوبیتی زیر 
روشن میشود : ۱ 
تو ای کودک‌منش شود را اذب کن ۰ سلان زاده‌ای ترک نصب کن 
برنگ احمر و خون و رگ و پوست عرب نازد اگر ترک عرب کنا 

اقبال در معنای بعضی از لغات دیگر نیز مانند بیخودی و اسلام و مسلان 
و ملت و مشرق کمی تصرف موده و آنا را در بعضی موارد _ععنای خاصی بکار 
پرده است و حق اینست که او با مقامی که در ادبیات فارسی بدست آورده برای 
اینگونه ترمی‌ها مجازاست. آقای مجتبی مینوی استاد دانشگاه تبران مینویسد : 
"بو اسطةٌ اینکه شاعر بزرگ و گویندة قادریست باید او را محق و مجاز بدا که 
بعضی تصرفات در کلاتی که برای ادای مقاصد خود بکار میبرد بتاید و عجای آنکه 
الا اه را ورد غ ون ورد گیری قرار دهم بايد نون 
باشم که این شاعر بزرگ که زبان مادریش اردو بوده است زبان فارسی را 
وسیل بیان مقاصد فلسنی و علمی خود و افکار بلند شاعرانة خود کرده است۲»»۰ 

دیگر از ختصات ا اقبال استعال کلات عریی است که بصورت آیات 
قرآنی ف احادیث و اقوال و ضرب الامشال بفراوانی در مثنویات او بویژه در رموز 
بیخو دی و حاوید نامه که حاوی افکر دیی است دیده میشود. 

بعلاوه بعضی از اصطلاحات است که در شعر اقبال ریاد بکار رفته و 
بوسیله آنها شعر اقبال را میشود از اشعار دیگران بلافاصله تشخیص داد. اغلب 
این اصطلاحات که بعضی از آنبا مفرد است و بعضی سکب متعلق؟ به مطالب 


دینی و عرفانی و قلسفی است. مثا خودی ؛ ببخودی » غیب » حضور » جلوت » 


ب- پیام مشرق* ص ب ۵. : ۳ اقبال لاهوری؟ ص پ. 


۱ ۵ ۰ 


خلوت » ذات » صفات » وحی » عقل " عشق » ازل » ابد * موجود * ناموجود ٤‏ 
عدم ‏ وجود ؛ شعور * ضمیر » دل » قلب “ جان ؟ تن * صبح * ذوق * شوق * 
جوهر * عرض ۰ زمان » مکان " لازبان » لامکان » جذب ‏ سر ٤‏ راز ٤‏ خرد ؛ 
لاله » عقاب » ستاره " شفق » کعبه » بتخانه » تحت » فوق » شرق » غرب * 
دوزخ ؟ بیشت ؛ نگاه * کلم " فرعون » نور“ خدا “ رسول » یتین » گان * اموز“ 
فردا * کائنات * پردگیان * صبح » شام “ انقلاب * وهم * شک » صدق » تجلى » 
جلوه * خیال » فکر * نور * ظلمت * مہر * ماه * سهسبر * شیباز * فراق » وصال * 
درد“ داخ» جستجو » آرزو * سوز * ساز * حجاب ؛ تسبیح “ زثار “ فطرت » 
جق ‏ باطل ؟ ابت ».سیار * خاور » قیاست " عالم * دين » امان » کفر * کافر » 
مۇمن » وصل و فصل » کوه و کر ؛ سنگ و خشت » خس و خاشاک » لات و 
" منات » برگ و بر“ حرف و صوت ° جلال و جال » زشت و خوب ‏ نور و نار » 
خلیل و آزر " کاخ و کو » کور و کر» حشر و نشر * رنگ و بو * ذوق نگه » 
جرأت رندانه» طلسم آب و کل» بې سوئی» ملت بیضا؟ عصر حاضر؛» روح الامین وغبره. 
ختصات معنوی 

سمپولیسم 

شعر فارسی در اوایل دوران خود ساده و روان و طبیعی و نزدیک بفېم 
بود و عسائل علمی و فلستی و عرفانی چندان سروکاری نداشت ؛ وف محض 
اینکه صوفیه بسرودن شعر پرداختدد مطالببسیار لطیف و دقیق عرفانی درآن 
راه یافت و در نتيجه یک روش مخصوصی پیدا کرد که آنرا در اصطلاح سبولیسم 
و یا ادبیات رمزی و کنایه‌ای مینامي. علت سمبولیسم در شعر این بوده که 
متصوفن که اهل مشاهده و حقیق بودند خواستند واردات قلبی و حقایق مکشوفت 
خود را بدیگران ابراز عایند » اما چون این حقایق بالاتر از افق فکر عامد 


۱ 2 


می دم بوده * لاجرم بکنایات و اشارات متوسل شدند و بوسیلة آنها مطالب دقیق 
عرفانی را بزبان اشاره و در حدیث دیگران گنتن آغاز مودند. یکی از علل ترویچ 
کنایه گوئی قتل منضور حلاج بود که در سال .مه در بغداد اتفاق افتاد» 
و میگویند جرمش این بود که اسرار هو يدا ميکر د .ین سبک از شیخ اپو سعید 
ابوالخیر (م. ٤٤‏ ه) شروع میشود و جامی (مو,ه) که آخرین شاعر بزرگ 
سمبولیسم بوده تقریباً بپایان میرسد. البته سرآمد شاعران کنایه پرداز جلال‌الدین 
محمد مولوی (م ب ه) میباشد .که در بیان مسائل دقیق حکمی و مضامین بلند 
عرفانی ا زایسد الوصتی دارد. او سمبولیسم را باین بیت معروف ستوده 


ألمت .۶ 


خوشتر آن باشد که سر دلبران کفته آیید در حدیث دیگرار ۱ 

اقبال که بتام معی از س‌یدان خاص مولوی بوده و همواره از او پیروی 
میکرده است » در بیان مسائل فلسفی و حکمی و عرفانی هان شیو شیوای رمزی 
را برگزیده و آنرا باین الفاظ ستایش موده است : 
پرده برگیرم و در پرده سخن میگو .م تيغ خونریزم و خود را رد نیامی دارم؟ 

اسرارخودی و جاویدنابه دو مثنوی او کملاگ مودار شیو سمبولیسم 
میباشند و اقبال در آنها اغلب مطالب و مفاهم را در ضمن داستانهای دلنشین بیان 
کرده است. گذشته از اسرار خودی و جاوید نامه این روش مألوف متصوفین در 
سایر آثار اقبال جنب قوی دارد و او از عد آن با قرحه و نبوغی که داشت 
برآمده است. مثا نظریه‌های تلف دو فیلسوف آلانی * شوپن هاورو نیچه را 
در شمن حکایتی چان بیان عوده است که جنبه های فلسفةً آنان واضح و آشکار 


میگردد. شو پن هاور در زندی عزون و مأیوس بوده و در نتیجه جهان و پدیده‌های 


۱- مثنوی معنوی صن ب. ٢‏ پیام مشرق ص و . 


آنرا ی معی و بیپوده می پنداشته است * و درحقیتت این تصور تاریک و 
بدییی او عکس‌العمل روحی پریأس او بوده که در معاهای لاینحل بایان 
رسد برعکس او * نیچه که قوت و نیرو را خدای غالب میشمرد و در برابر 
ام صعو بت و مشکل مقاوست مینمود » درد خود را از شدت درد درمان 
ساخت اقبال بکنایه و رمز » نظر یه های این دو فیلسوف بتضاد را در حدیت 
<« بزنده چنین بیان میکند : 

شوپن هاور و تیچه 


مغی ز آشیانه سیر چس پرید .خاری ز شاخ کل به تن نا ز کش خلید 


بد گفت فطرت چم ت را 


نالید نا حو صله " آب نوا 
مسووز فغان او پدل هدهدی گرفت 


۱۳ 2 ی 


از درد خویش و هم ز غم دیگران تېد 
اندر طلسم غنچه فریب بار دید 
صبحی کجاکه چرخ درو شامپانه چید؟ 
شون کت نشمه وز دو جشمش فروچکید 
با نوک خویش خار را ز اندام او کشید 


کل از شکف سینه زر ناب آفر ید 


درمان ز درد ساز اگرخسته تن شوی 
خوگر به خار ش و که سراپا چمن شوی! 
سرشاری طبع 
از مطالعة کلام اقبال بر 
معانی دذیال او با ما و وظیغ او تنما این بود 5ة LAI‏ را جامۀ الفاظ پوشانده 
و 1۹ عر ةبه دهد , طبع او روانی مکی داشت و علتش این بود که او بدوی 
تحر یک احساس شعر میگفت / 


میاید که میج ای دبال بان ره بلک 


مین حمت أو قادر بر ساخن اشعار سفارشی نبود» 
اما شنگه میکه طبع وقاد خودش بشعر مرای تا میکرد قدرت .فوق‌العاده‌ای 


ب- پیام سشرق ص ۲۳۶ و ۲۳۵ 


jor 


. را نشان میداد. دوستان او و با بعضی از دانشجویان که خدمت وی حضور 
میذاشتند اشعارش را ثبت میکردند و او در حالت صوصی می‌سرود» و کاغذ 
و مداد در دست کمتر میگرفت. آنگاه چنین حسی میشد که اقیانوس الفاظ و 
معانی جوش آمده است.۱ می گفت ٠:‏ ”روان شدن سیل شعر مانند تحریک جنسی 
است که ما بکوشش هم ميتوانم آنرا بگیرع» و گفت ۰ من بدون اراده نیز 
میتوام شعر بگوع»» دز بعضی دفعه فتط در یک شب عد اشعارش بالغ 
برسیصد بیت گردید.؟ بعضی وقت از خواب بلند ميشد و شعری تازه بر زبان خود 
مییافت ٤‏ چذانکه در بو پال بیت زیر : 
با پرتاران شب دارم ستیز . باز روغن در چراغ من بریسز؟ 

شاعری باین پایه و مايه احتیاج ندارد که مضامین پیش پا افتاده را اقتباس 
ماید؛ و اگر او کاهی از اشعار متقدمین تقلید کرده ات نه برای تکرار است ° 
بلکه از آنها معانی تازه و بدیع بوجود بیآورد ‏ چنانکه قطعه قطره آب . در 
پیام مشرق و غیرآن. 
عظمت فکر 

دیگر از ختصات برجستة سخن اقبال اوج تخیل است که در سراسر آثار 
او جنبٌ قوی دارد و در این مورد از بیشتر شعرای متقدمین و متأخرین گوی 
سبقت را ربوده است. با این که او صوق منش بود و تعت تأثیر شعرای متصوف 
ایرانی قرار گرفته بود“ ولی بعکس تعلیات صوفیانه مانند توکل و قناعت و عجز و 
در ماندق * پیام بلندهمتی و عزت نفس و شکوه و جلال و خو یشتن‌داری مید هد, 
علت عمدهٌ این روش اقبال هارن برانگیختن عواطف ملل اسلامی خصوص 
مسلانان هند بود که از ادوار متوالی مبتلای پست همی و خود فروشی و 


بت" اقبال کمل سن پم 


اد پانگ درا مقدیه ص ی» ک, 
مب پس چه باید کرد ای اقوام شرق ص ٩‏ . 


کوتاه نظری شده بودند» بعنوان عونه چند بیت درج میشود : 
و يا : 
زمین به پشت خو د الو نذ و بیستون دارد غبارماست که بز دوش اوگران بوده‌است؟ 
و ابن بیت که میگوید : 
لام همت بیدار آر. سوارام سثاره وا سناری سفته در گره بستند؟ 
و نیز بیت زیر : ۱ 
از خود اند یش وازین باد یه ترسان مگذر که توهستیو وجو د دوجهان‌چیزی نیستة 
ويا: - 
از تقدیرم و صد نغمة پنمایی دارم هر کجا زخمة اند يشه رسد تار من است° 
سوز وگداز ۱ 
a ۳۹1 2‏ ص ع لو 
ار مطالعه اقبال اشکار میگردد ذه أو روحية جنگاوری و جنگ جولی داشته 
و همو اره از صید لپنکان و پلنگان سجن ميان آورده و شانند شعرای معموی اسحر 
. زلف هیچ سیمين تی و‌ بار یک میانی ده و به آه و لاله نعرداخته است. بارهم 
جنبۀُ سوز و گداز در آثار وی مشمود است و علت عمدۀ آن حبطی :بوده که او 
مسلانان را در آن بوضع اسفناک مشاهده میکرده است . این سوز و گداز در 
دوبیتی های ارمغان حجا زکه آخرین اثر وی شمرده میشود شدید تر گشته است. او 
گاهی برانجاد انديشة ملل .اسلامی اشک مبریزد که در نتیجة آن انحطاط تفکر و 


تربیت و هذیب جدید در کشورهای شرق رسوخ نموده است : 


دل ب رکف ادم ٤‏ دلبری ليست . این داشم ؛ غارتگری پیست 
درو میت ت مستزلی کین ۰ سلانی ز مرن تدبا تسری لیست" 
۱“ زبور عجم کب ۱۸ء , ج ایضا ص ۲ . 
ج ایضا ص ور و. -٤‏ اأيضا ص و و. 


مب ایضاص م۳. ٦‏ ارمغان حجاز ص ب. 


۰ رخم از درد پنہاری زعفرای تسراود خون ز چشم ارغسوانی . 
مخ اندر کلوی ی کرهش بر و الصا تاه دای 
و ۱ 


تقریبا در ییک اشعار اقبال فلسښه مشمود است و باید a‏ 
بگوثیم که او اندیشه‌های فیلسوفانه را در زبان عروضی بیان "کزده و در این کار 
چیره دستی خاصی را نشان داده است. بیان دقیق ترین مسائل حکمی بشیوا ترین 
طریق استادی او را مسلم میسازد, 

پرفسور آربری در مقدمة ترجمة زبور عجم مینویسد : ""شعرای قدیم غزل 
را برای موضوعات ختلف بکار و قصیده سرایان مضامن عشتی را ک 
سبالغه آمیز . مد و حان خود اختصاص داده اند و صوفیه زبان احساسات بشری 
بکار برده و ابراز عشق به خدا موده‌اند» ولی اقبال نخستین بار این صنف قد 
سین EE‏ تاش ین ها NS‏ 

اینک بعنوان عونه قطعه‌ای که در آن «!حکمت و شعر“ را به‌م‌ترین 


حوی تعر یف موده است * 


بوعلی اندر غبار ناقه گم دست . رومی پرده ممل گرفت 
ای فروتر رفت تاگوهر رسید آن بگردایی چو خس منزل گرفت 
حق اگر سوزی ندارد حکمت است. شعر میگردد چو سوز از دل گرفت" 
تاد ۱ 


اقبال بعکس شعرای معمولی * شاعر افسانه پرداز نیست که آزادانه سخن 
از هر در براند بلکه او اساس:شعر خود را بر سر گذشتمای بشری گذاشته است؟ 
و درباره وقایع گذشته و حال نگاه دقیقی دارد “ چنانکه اشاراتی محوادث تارمخی 


= ایضا ص وم. ۲“ " رک ۰ اقبألیات کا تنقیدی جائزه ص ۷٩‏ و Vv‏ 
۳ پیام مشرق ص ۲۲ ۱. : 
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در مثنو یهای جاوید نامه و اسرار و موز و پس جه بايد کرد و تاحدی درسایر 
آثار او که گاهی چشم بیخورد. مثا هنگامیکه اتاتز ک خلافت اسلامی را که 
استقرار آن در جمان یک از بزرگ‌ترین آرمانهای اقبال بوده و مام مسلانان هند 
برای رسیدن بان آرزو کوشش میکردند از بین برد» اقبال این احساس درد آور را 
در قالب تغزل چنین سرود : ر 
ازما بگو سلامی آن ت رک تند خو را کاتش زد از نگاهی یک شهر آرزو را 
گاهی از وقایع از استنتاجح معانی بلند کرده است چنانکه میخواهد 
بگو ید که کوام ملت حمدی در.جهان موعود است و آن نهایت زمانی ندارد : 


,شعله‌های اقلاب روزگار چون باغ ما رسد گردد بہار 
رومیان را گرم بازاری ماد آن جہانگیری * جهانداری اند 
شیش سامانیال در.خون نشست رونق خمخانة یوناری شکست 
مصر هم در امتحان ناکم ماند استخواری او ته اهر ام 2 
دو خان ہانگ اوان پو دت وسات مات اسلادیان بودست و هست' 
عرفان 


اقبال که ارادت قوق العاده‌ای نسبت عولوی دارد بدون تردید شاعر 
متصوف میباشد و در سخن او سائل عرفانی جنبة قوی دارد. اگرچه در اسر ار خودی 
تصوف را از پعضی جات مورد انتقاد شدید قرار داده » وی منظورش تنما 
ابن بوده که تصوف منقی وا ابود سازد وگر نه او با جنبه های مثبت تصوف هیچ 
اختلای ندارد و چنانکه از. آثارش و شرح زندگانیش برميآید او بر مسلك صوفید 
رفته است. عقیده وحدت وجود را که مهمترین مسل تخود بشار نیرود چنن 
بیان موده اتست , ۱ 
ر احونی ؟ جوا در پيچ و تایی که او پیداست تو زیر نقایی 
تلاش ارک جز خود د ہیی تلاش خود کی جز او نیایی؟ 


۱ 111 بوي ص 1 ۲ رموز بیخودی ص ړم و وب ج پیام مشرق ص ه. 
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و باز از مسئلۀُ مذ کور آب خورده میگوید : 

جهان دل جمان رنگ و بو نیست درو پست و بلند و کاخ و کو نیست 

زمین و آسان و چار سو نیست دزین عالم جز اله هو نیست! 
اتتتاد 

اوضاع عیطی که اقبال درآن میزیسته است ی نبایت پست و رقیق و 

اسف آور بود. حیله گریمهای دول استعار طلب و دین فروشی روحانیون ظاهری و 
همچنین منفعت پرستی طبق سرمایه دار و فقر و تکیت مندم درمانده و بیچاره » 
او را سخت نگران و مضطرب ساخته بود. اقبال برای اصلاح چنین جامعٌ فاسد 
پهر طریقی که #کن بود همت میگاشت» چنانکه در اشعار آتشین خود سلاح انتقاد 
را نیز بکار برده است. در اشعار انتقادی غموماً الفاظ سست و مبتذل آورده میشود» 
اما در سین اقبال اینگونه تقص تقر یبا بنظر کیرسد» بلکه بیان شیرین او با شوخی 
و طنز عارفانه آمیخته گرد يده و خواننده ره از این تخت جذوب موده است » 
حائیکه میگو ید ۰ 
ازآن بیش بتان رقصیدم و زنار برست OT‏ زتکفیرم" 
و باز گوید : ۱ : ۰ 

خورم بیاد تنلث نوشی امام حرم که جز به صحیت یاران رازدان تجشید؟ 


و ایئست قسمت نامه سربایه‌دار و مزدور؟؛ 


غوغای کارخانة آهنگری ز من کلباانگ ارغنون کلیسا ازان تو 
نخلی که شه خراج برو می نهد ز من باغ هشت و سدره و طویی ازان تو 
تلخابه‌ای که درد راردازان من صنهبای پاك آدم و حوا ازان تو 
م‌غایی و ت-ذر و کبوتر ازآن من ظل ها و شیر و عنقا ازان تو 
این خاك و آنچه درشکم او ازان من وز خالك تابعرش معلی ازان تو؛ 

. ٤٥ زبور عجم ص‎ et ۰ . ۷. ارمغان خجاز ض‎ -١ 
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نقاشی ۱ 
اقبال در تصویر بعضی از مضامین زبردستی ام دارد * چنانکه میتوان 
بسیاری از مضامین او را روی پرده نقاشی در آورد؛ و عده‌ای از تقاشان معروف نیز 
ازاین کار مخویی برآمده‌اند. توجه اقبال در غزلیات _ععانی موجب شده است که 
او خود را در دریای مضامین غرق موده و از بوجود آوردن آثاری که قابل 
ترسم پاشد غفلت عاید» ولی در مثنوی جاوید نامه که سراسر یک مايشنامة جالبی 
است مقدار این گونه اشعار بسیار است و حتی میتوان مام کتاب را بصورت 
نقاشی در تابلو های جذاب تلف جلوه داد. خواننده این کتاب حس او و 
مایشنامه‌ای را ماشا میکندکه صحنه‌های گونا گون آن عیناً از ناه او میگذرد. 
قبال در کشیدن ابلوهای فکری خود دقت و ذوق شدیدی و باریک ټی تی 
را خرج داده است. هم | کنون صحله‌ای از فلک زحل را که قلزم خونین نامیده 
میشود در اینجا میآورع تا " معلوم گردد که اقبال چون" نقاش زبردستی خطوط 
سیای دو نفر خائن عک و ملت را که گرفتار ۱ هستند چگونه 
۔ با سهارت عام برای خواننده جسم موده است ۰ 
من چه دیدم ؟ قلزمی دیدم ز خون قلزمیی طوفان برون » طوقان درون 
در هوا- ماران چو در قلزم نگ کفچه شبگون بال و پرسیاب رنگ 
مسوجیا درنده مانند. پلنگ از یبش مرده .برساحل نک 
حر ساحل را امار ب نداد هر زمان که پاره‌ای در خون قاد 
موج خون با موج خون اندر ستیز درمیانش زورق در افت و خیز 
اندرآن زورق دورد زرد روی ۰ زرد رو “ عریان بدن ۰ آشفجه بویا 
زبان بیان ۱ 
فکر اقبال عموماً پیرامون چند هدف خضوص EAR‏ 


ب- جاوید نامه ص ۷ و . 
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بستگی دارد دور میزند » از اینرو در کی آثار او یک سبک خاصی که ميتو انم 
آثرا زبان اقبال بناسم ملاحظه میگردد . این زبان بحذی روشن و آشکار است 
که خواننده میتواند اقبال را از سایر شعراء باسانی تشخیص دهد و مقام او را 
ی یی ای ات اسان اقا که ای ی ا ا ن 
امتیاز زبان میباشد که در حجان اد بیات یکتانی او را نگهداشتد ایت او خواه 
پروی مولوی شعر کوید ويا مود شبسنری ‏ و خواه از غزل حافظ استقبال 
عاید ویا نظیری اصالت فرد خود را هیچگاه از دست میدهد » و این اس تنما 
مدیون زبان او میباشد که عبارتست از طرز بیان فیاسوفانه و عارفانه و برتر 
از ۳۹ پیمبرانه. اینک غزلی بعنوان عونه درج میشود ۰ 
بگذر از خاور و افسونی آفرنک مشو . که نیرزد بجوی اين همه دیرینه و نو 
آن نگینی که تو یا اهرشان باخته‌ای هم عبریل امینی نتوانی کرد گرو 
اک انجمن آرا و نگهدار خود است ائ که در قافله ای بی همه شو“ باهمه رو 
تو ویز دو ن از ماداق اھان رھ که ر درف ران پر 
چون پرکاه که در رهگذر باد افتاد رفت اسکندر و دارا و قباد و خسرو 
از تنک جامی تو میکده رسوا گردید شیشه‌ای گیر و حکیانه بیاشام و بروا 
ابتکار و تنوع مضامین 

طراوت و تاز معانی عصوص اشعار اقبال است. در آثار وی اغاب 
موضوعات ابتکاری و بدیع بچشم بیعخورد؛ و بايد حسارت کرده بو تیم که تنوع 
اندیشٌ او نقش‌های نوین و تازه‌ای را زده که تا کنون ادبیات فارسی از آن‌ها 
تقریبا حروم بوده است . اقبال با کال نیو غ خود ر از تنگنای مضاین آن 
در ورد و باب قازدای در یکر ار کرد و از اندیشه های تابنا ک خود آنرا روشتی 


خشید و دامنة اس اس داد که توا نست افکار عرفانی و حکمی شرق و 


رب جاوید نامه ص . 
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غرب را بهم پیوسته بنحو عالی بیان ماید. او نغمه‌های زندگ را سرود و در 
عروق بشر خون تازه‌ای دوانیسد و او را از عظمت و چیره دستی و تنوق و 
سربلندی خبر داد و از ر کود فکر و اناد انديشه بر حذر داشت. منظومه‌ای 
بنام تنهائی دراینجا قابل ملاحظه است : 
به مجر رفم و گنم به موج بیتای 
هميشه در طلب‌استی چه مشکلی داری ؟ 
۱ هزار لولوی لالاست در گریبانت 
درون سینه چو من گوهر دل داری ؟ 
ایو الب ,سار رمیسد و هیچ نگفت . 
بکوه رقم و پرسیدم ایس چه بیدردی است . 
رسد بگوش تو آه و فعان غم زده‌ای ؟ ۱ 
اگر به سنگ تو لعلی ز قطرۂ خون است 
یی درا سخن یا "من سم‌زده‌ای ‏ 
بخود خزید و نفس درکشید و هیچ نگفت 
ره دراز پریدم ز ماه پرمسیدم 


سفر تصیب ! نصیب تو منزلی است که نیست ؟ 
جپان ز پرتو سای تو سمن زاری 
فروغ داغ تو از جلوه دلی است که نیست ؟ 
سوی ستاره رقیبانه دید و هیچ نگفست 
شدم محضرت یزدان گذشم از مه و مپر 
که در جار تو یک ذره اشام نیست 
جهان من ز تلو عشت:* ها کت امن . هتة ول 
کک چمن خوش است ول در خور وام يست 
تبسمی به لب او رسید و هیچ نگفت' 
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ابید و خوش ينی 
در ادبیات فارسی بیشتر شعراء بطوریکه از کلام آنا برمیاید از زندگ 


عزون و مأیوس بننظر میرسند و شکوة اوضاع جہان و گلۀُ چرخ کچ رفتار و 


شکایت نقش تقدیر از موضوعات مہم شعر آما میباشد. مضامین ناپایداری جہان و 
دای پشر را در ڊرآڊر انظار ص دم چنال حسم میسازند که هرا کسی از خود 
بیزار و از زندی سیر میگردد. مثا صاب تبریزی مدعای وحود انسانی را بیک 
بیت بيار جذاب بیان میکند که خواننده را شدیداً حت تأثیر قرار میدهد و آن 
از بيأ بار. عدم تا بشبستان وحود در تلاش کفی آمده عریایی چند 
اد پیات ایرال در ادبیات هند بشدت تار مودا» چنانکه این ۳ و ار 
بر جستة سک هندی بشار رفت. اقبال که طبعاً یک شاعری خوش بين بود و 
از مولوی پیروی مینمود! برضد چنین موضوعای که دارای جنبة منتى زندگ 
,- مولوی بدون تردید یکی از خوش بین ترین سدم جهان است. دربارة او تکاسون 
میئویسد : ”دی است نیک بین و چنانکه دیگران از مسئلاً مشکل شر خلاصی ندارند او 
از مسل یک بینی گریزی ندارد و بیگوید که ن حقیقتی ندارد. » بلکه سعی بیکند که 
بکوید آچه بنظر ما شر میاید جزنی است از نظام البی و اتساق کار خدایی و از خرمن 
معارف . . . “ (اسلام و تصوف ص , و) ۱ 
مناسب خواهد بود اگر برای تمرک و قیمن چند بیت از حضرت مولانا در اینجا نقل 
کرد » جائیکه میفرماید : م تن ۱ 
جنی کرد جہان را ز شکر خندیدن آنکه آموخت مسا همچو شرر خندیدن 
گرچه من خودزعدم دلخوش وخندان زادم عشق آموخت مسا شکل دگر خندیدن 
,ی جکر داد سرا شه دل چون خورشیدی تا نام همه را بې ز جگر خندیدن 
بصدف مانم“ خندم چو مرا درشکنند کار خامان برد از فتح و ظفر خندیدن 
یک شب آمد بواق من و آموخت سرا جان هر صبح و سحر همچو سحر خندیدن 
گر ترش روی چو ابرم ز درون خندام . عادت: برق بود وقت مطر خندیدن 
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باشند مخت قیام کرد و آنا را مورد تکو هش و انتقاد قرار داد, با اينکه حیط 
زندکانی او از هر لحاظ یأس آور بود و هیچ ستارۂ امید بر افق روز گارش میدر خشید 
و می‌بایستی طبق سنت شعرای گذشته لب به آه و فغان.و ناله و فریاد 
کشاید » لکن او برعکس» نغمه‌های امید را سرود و از آیندٌ درخشان پیش ببتی 
کرد. از مطالعة آثار اقبال روشن میگردد که شبهای تاریک حزوی و یاس 
بالاخره بپایان خواهد رسید و آفتاب زرین حسن و کال از افق جهان بر سر 
جهانیان بال خود را خواهد گسترد. امید و رجاء در آثار اقبال حدی جنب قوی 
دارد که گوئی پرده‌های اشعار. وی را بانشمات امید پر کرده اند " و اینکن 
آهنگ ازآن‌ها : ۱ ِ 

زندق حوی روانست و روا خواهد بود 
این می کهنه جوانست و جوان خواهد بود 
آغچه بود است و نباید » ز ميان خواهد 7 
آنچه بایست و نبود اشت » هان خواهد بود 
عشق از لذت دیداور سراپا نظر است 
حسن مشتاق مود است و عیان خواهد بود 
آن زیی که براو گریۀ و من زده ام 
اشک من در جگرش لعل گران خواهد بود 
مژده صیح دريس تیره شبام دادند 
شمع کشتند و ز خورشید نشاع دادند“' 


رب پیام مشرق ص ۲۳۲ و ۰۲۳۳ 


ساز تقدیرم و صد لغم پنهان دارم 
هر کجا زخمه انديشه رسد تار من است 
(زبور عجم) 


اقبال و تصوف 


گذشتة ملل شرق ؛ مخصوص ملل اسلامی از افتخارات تاریغی و شکوه و 
عظمت مانند دریائی است که آدمی را مغلوب امواج جلال و قدرت بیناید ؛ 
و حتی میتوان گفت که بیشتر فرهنگ بشری در همین قسمت جهان رشد و نمو 
کرده است * ولی از چند قرن پیش این سر زمین پهناور بدست بازرگانان غربی 
انتاده و رو بانحطاط گذارده و مقام بزرگ خود را از دست داده باین ترتیب کذ 
شبه قارة هندوستان مستعمرة ة انگلیس‌ها و اف ستان تحت تفوذ همین دولت استعار 
ل رار کوت کات ی شود مد بیار اروپا امیذه شد “ ایرادن 
هدف یغا گری و تاراج دو قوت شوروی و انگلیس واقع شد » افر یقای شای طعم 
استبداد ایطالیا و فرانسه گردید» و همچنین چين دستعردم بریطانیا و آلان و فرانسه 
قرار گرفت. 

این حقایق تارخی اقبال را برانگیخت تا عللی را که موجب انحطاط ملل 
گردیده است دقیقاً بررسی ماید. وی پس از مطالع عمیق باین نتيجه رسید که . 
یعضی از تعلیات تصوف بام‌ور زمان ملل اسلامی را نسبت به زندگ بی علاته 
و بیزار تموده و آنا را مخود. فراموشی و ترک علاقه از دنیای مادی که هر دو 
از سیمترین اصول تصوف هستند سرگرم داشته است. این تصوف اگرچه در قرن 
سوم هجری به قیافۂ دین اسلام در سر زمین ایران متجلی شد وی بعد از قرن 
ششم یعی بلا فاصله پس از حملة مغول ریشه‌های آن حکم تر و آثارش تایان 


در گردید. 


روز ها تیکه اقبال در 9 پا يان نامه خود را تحت عنوان "«توسعه و 


۱ "۰ ۰ 


تکاسل ماوراء الطبیعه در ایران» می نوشت بی باین حقیقت برد که تصوف 
چیزی غبر از اسلام اس ت که ریشه‌های آنرا میشود در تعلیات زرتشتی و بودائی 
و نو فلاطونی بات او غابد اکن صوفیه از فلسفه‌های‌گوناگون مذکور حدی متأثر 
شده است که آنا را بهیچ وجه میتوان صرفاً عقاید اسلامی قلمداد کرد. 

با اینکه اقبال در دوره سه ال ما ود رم ۰م تا ر, و ب) در اروپا 
یکی از معتقدان وحدت وجود بوذ ولی بزودی یی تا انتشار اسرار خودی که 
در سال ء ٩,‏ ام صورت‌گرفث از این عقیده منصر فبگردید» چنانکه استاد او دکثر 
مک تیکارت! طی نامه‌ای اظپار میدارد ۰ ۱ ۱ 

این نامه را بشا میئویسم تابگوم که من باچه شوق فراوای متفلومةُ 
شا [اسرار خودی] را مطالعه میکنم. راستی آیا شبا فکر ا خودتان را حدی زیاد 
تغیس نداده‌اید 5 حا“ روز هانی و باهم فاصثه را 3 حعت قرار میداد ٤‏ 
شا پیشتی متایل بوحدت وجود و تصوف بودید»؛". ۱ 

اقبال در مقدم اسرار خودی دربا تصوف چدن اظهار عقیده رده بود . 

۰مپضت اسلامی در آسیای, رین پیامی' ډو د که بنیانش فقط بر عمل قرار 


2 ۱ 0 ۱ 
گرفته بود, اگرجد طبق این رضت شخصیت عبارت از هسبّی است که ب. سبلهةً 


عمل حیات جاودانی را کاس یکن ول در یق مله !نا در قاري فکری 


مساانان و مندوان یک تشابه شگر ف شم میخوود و آن اینست که با نظری که 
سری کرشن کتاب ""گیتا** را شرح مود باهان نظر نیز شیخ عيي آندین ابن عری 
اندلسی قرآن عید را تفس کرد که در قلب و فکر مسلانان تأئی بسزایی گذاشت. 


علم و دانش شخ | کر و شخصیت پانفوذ أو ممئله وحدت وجود را که تامعرده 


Dr. Mc. Teggart. -, 
S.A. Vahid, Iqbal: His Art and Thought p. 14. -۳ 


۱۹ 


شارح باقدرت آنس بود بصورت یک جزء مہم فکر اسلامی درآورد! 
اوحدالدین کرمانی و فخر الدین عراق از تعلیات او بسیار متأثر شدند و با مور . 
زمان همه شعرای ایرانی قرن چهاردهم میلادی تحت تأثیر او قرار گرفتند. ذوق 
لطیف و طبع نازک ملت ایران چگونه میتوانست ریافت طولانی ری آوری را 
تحمل کند که آن برای رسیدن از جزه یکل لازم است. آنا فاصلة دشوار راکه 
درمیان جزء و کل قرار دارد بکمک تخیل خود درنوشتند " و در رگ چراغ خون 
آفتاب و در شرار سنگ جلو؛ طور را بطور مستتم مشاهده عودند. 

خلاصه آنکه فیلسوفال هندو» در اثبات مسل وحدت وجود توای 
دماغی را خاطب خود قرار دادند» لکن شعرای ایرانی در شرح این مسثله راهی 


(- استاد حترم آقای دکتر سید حسین نصر دربارة ابن العربی و توحیدش میفرماید : 
ابن عرب ی که غالبا به عقیدۀ همه خدائی متهم شده تا آنجا که زبان و بیان بشری اجازه میدهد * 


در تصدیق تعاللی و وحدت خداوند پیش زفته است. از جشله در رسالة الاحدية چنین 
ودام ۱ ۱ 

اوهست و با او نه پسی است و نه پیشی “ نه زیری و نه زبری “ نه دوری نه نزدیی * 
ند وحدتی و نه تقسیمی» نه چونی و نه کجانی و نه کیی؛ نه زمان و نه آن و نه عمر؟ نه بعدی 
د نه سکانی » و اکنون هان است که بود . واحدی است بی وحدت و فردی است بی فردیت. 
از اسم و مسمی تر کیپ نشده“ چد ام او او است و مسای او او. 

پس بدان . . , در چیزی نیست و چیزی در اونیست» خواه به داغل شدن باشد * خواه 
به پیش افتادن . ضرورت دارد که تو او را این گونه بشناسی " نه از طریق علم » و نه از 
طریق عقل؛ و نه از طریق ادراک. کسی جز او او را عی تواند دید. کسی جز او او را ادراک 
می کند. به خود خود را می‌بیند و به خود خود را می‌شناسد. هیچ کسی جز او او را می 
بیند و هیچ کس جز او او را ادراک می کند . حجاب او [تنها نتیجه و اثری از] وحدت او 
است. هیچ چیز جز او حجاب می شود . حجاب [تنها] اختفای وجود او در وحدت او است 
که هیچ وصفی ندارد. هیچ کس جز او اورا می بیند . نه پیغمېر م‌سل * نه ولی کامل و نه 
فرشت مقرب. پیامرش خود او و مس‌سلش خود او و کلامش خود او است . خود را به خود 
ارسال داشته است؟*. 

رک : سه حکیم سسلان * تیریز» ۵ ص ۰.۱۶۳ 


1۹¥ 


خطرناک تر برگزیدند» یعنی آنا قلب را هدف خود قرار دادند و بالاخره باریک 
بینی و ظراقت خیالشان موجب گردید که مسثلة مزبور عحض این که بدست 
عاڈ سدم وسید» تقریباً مام ملل اسلامی را از ذوق عمل حروم ساخت. از" 
رس علای ملت غالبا ابن نیمه و از طراز حکاء واحد حمود از همه بیشتر بر ضد 
این مایل فکری با قدرت قیام کردند. 

از شعراء علی حزین باگفتن این که *تصوف برای شعر گفتن خوب است»» 
ابت کرده است که او از حقیقت حال آگه بود» اما باوصف این ؛ آثارش شمهادت 
میدهد که او از تأثمرات غیط خود تتو ا نٹ مصون ماند. در چنین اوضاعی 
چکونه کی بود که در کشور هندوستان تخیل اسلامی ذوق عملن خود را 
نگهداری کند ؟ میرزا یدل دی شیفتة لذت سکون است که حتی با جنیشی گام" 
.هم میسازد ۰ 
نزا کت هاست درآغوش مینا خانة حيرت مه بر هم مزن تانشکنی رنگ عاشارا»»۱ 
اقبال در بار ريشه دوائیبای تصوف در اسلام طی نامه‌ای بسید سلیان ندوی 
چنین نوشته : ۱ ۱ 

«شاید حدیث "خیرانترون قرنی» یادتان باشد که در ضمن آن حضرت 
پیغمبر (ص) میفرماید در امت من بعد از سه قرن سمن (یظهر فيم السمن) 
ظپور خواهد کرد. من راجع به ابن دو سه متاله در روز نامه وکیل در امس‌تسر 
منتشر ساخته بودم ومقصودم از آنها ثابت کردن این اس بود که مراد از سمن 
رهبانیت است که در ملل آسیای ‏ کزی قبل از مسلانها زیاد وجود داشت. 
عقیده ام پر اینست که غلو در زهد و مسئل وحدت وجود تتيجۀ تأثير مذهب 


بودایی (سمتیت) در مسلانها میباشد. من برای خواجذ نتشبند و جدد سر هند۲ 


ب- سرت اقبال ص ۲۷٩‏ ؟ .۲ 9 ۰.۲۸۱ 
(بتیه در پاورق صقحه بعد) 


1۹۸ 


احترام خاص قائلم » ولی بدختانه اموز این سلسله نیز رنگ عجمی را گرفته 
"است. همین وضع سلسله قادریه است که من خود نیز بان سلسله بیعت دارم » 
در حالیکه مقصود حضرت محی الدین ۱ پاک کردن تصوف از عجمیت بود؟*۳, 
۱ اال دربا تصرف وشاخی مود ن لاا یو بد و اک تور 
از تصوف اخلاص در عمل است چنانکه در فرون او نیز همین مفپومش بوذ » 
هیچ مسلانی میتواند برآن اعتراض ماید» اما وقتیکه تصوف بشکل فلسفه در میآید 
و تحت تأثیر اندیشه‌های ایرانی قرار میگیرد و دربارهُ حقائق نظام جمان و ذات 
باریتعالی پژوهشهانی موده و نظری کشنی را عرضه میدهد روح من بر عليه 
آن قیام ون :۳۷۷ ۱ ۱ 

دراینجا برای توضیح نظر اقبال لازم میداع زگ باصل و حقیتت 


ست ا 
5 م 


۰ تصوف بنایع تا آشکار گردد که تعلیات آن برچه پایه قرارگرفته و اقبال در بظلان 
آن تاچه انذازه‌ای احق دارد. عققین حتاف ریشه‌های تصوف را در افکار هندی 
و ایرانی و یونانی ثابت کرده اند » در این باره د کر قاسم غی بینویسد : 

کته مسهمی را a‏ با رد یل گر بود ایست که متجاوز از هزار سال قبل 
از اسلام مذ هب بودایی در شرق ایران دع ی بلخ و مارا و لوز در ماورأء ءالنهر 
شايع بوده و صوبعه‌ها و پرستشگه‌هائی معروف داشته و صوصاً صوامم بودانی 
بلخ بسیار مشپور بوده است. 

در قرن اول اسلامی بلج و اطر اف آن 2 ماک بسیار 0 تصوف شده 


را اسلابی عیدانسته است . میفرمود اش مد عرری آل الصاوة و السلام 
درکار: +است نه کلام محیی الدین عربی و صدرالدین قونیوی و عبدالرزاق کاشی. مارا به نص 
کار است نه باه فص. مارا فتوحات بذینه (یعی احادیت) از فتوحات مکیه ee‏ است* < 
رک : رود کوثر * لاهور ردو ص عم ۲. 

۹ یی سید عبدالقادر گیلانی که سر تاه تادریه میباشد. ۱ 

۳ اقبال ناه جلد اول ص م ب ؟ ٩‏ پ. م۳ ایضاص سم عم 


۱ ۹ 


_ و صوفیان خراسان در یور فکری و آزاد منشی پیشرو صوفیان بشار میرفته‌اند 
و عقیده ”فنا فاته“ که تا اندازه‌ای مقتیس فا هت اف ر دت 
صولیهای خراسان از قبیل بایز ید بسطامی و ابوسعید ابوالخیر ترو یج میشده است .۱ 
تصوف ایرانی قدست ذایان توجه و اصالت خاصی دارد. آنانکه تارج تصوف را در 
چار چوب اسلام مطالعه میکنند سخت در اشتبا هند » زیرا طبقق اسناد سمام علمی 
و تار خی “ تصوف ایرای سابتة سه هزار ساله دارد وبایستی ریشه‌های عمیق 
تصوف ایران بعد از اسلام را در تارج تحولات فکری و فلسنی ایران در عمد 
باستان جستجو کرد. کتاب نفیس و گرانبهای ”حکمت اشراق" شاب‌الدین 
حبی سپروردی در این مورد ببنربن سند تارخی و علمی بشار میرود. اصطلاحات 
عرفانی کتاب مزبور را میتوان در اوستا پیدا کرد» از ”سلطان الا نوارالا سفپیدیه»» 
.و قوت عشق و شوق آن مکرر در حکمت الاشراق سخن یال آمده 
است. از ”نور اقرب و اعظم»» که فلاسفة فهلویه *بهمن»* خوانده اند نیز 
ذ کری عیان آمده. هنری کرین ( 0۲028) ۱60۳۷ )مستشرق عتق معاصر فلسفۂ 
اشراق و تصوف ایران را عق لسن جاویدان ایرانی خوانده است,»۲ 
کلدسپر ( 2۵۱021606۲ ) مستشرق عتق و معروف معاصر در کتاب 
«زهد و تصوف در اسلام") میگوید : **تصوف اسلامی عبارت از زهد عض و 
واجد خصوصیاتی بوده که میتوان آنرا با تصوف اعصار بعد ‏ که صبغذ ایرانی 
داشته » مشت رک دانست. ف المثل اهل صفه»» هیچ روی با صوفیان پایکوب 
دبستان شيخ اپوسعید وجه مشترک ندارند . تصوف ایران بعد از اسلام 
در حقیقت عکس العمل روح آریائی در مقابل سلطة نژاد سامی بوده است.»»۳ 
اقبال در بیشتر آثار متصوفین تأثبر افکار غس اسلامی خصوص فاسفة 


و“ عیی در تصوف ص ‏ ۲. 
ت شقدیه کشف|لمحجوبش ۲۱۰ ۱و ۳ ايضا ص 4ر ؟ ۵ . 


NV 


نوفلاطونی اماف ود هیچ وجه بادین اسلام ارتیاطی ندارد؛ اوطی نامه ای 
اضهار میدارد : اين 


افلاطو نیت حدید که در مقال خودم اشاره‌ای بآن 
کرده‌ام شکل مخ شدۀ فلسفۀ افلاطون اس ت که یکی از پیروان او که فلاطینوس 
. در مسلانان این مد هب 
توسط ترجمه‌های عیسویان دران پراکنده شده وبا گذشت زمان چزی از مذهب 
اسلام گردید. بعقید من این بطور قطعی غیر اسلامی است و با فلسفة قرآ نکر 
هیچ اا ندارد. بنای تصوف براین فلسفةٌ سست یو نانی استوار شده است»؛ 


(Plotinus )‏ نام داشت بصورت بذهب در آورد!. 


اقبال در اسرار خودی افلاطون را که از حیث عدم شجاعت شیو گوسفندی 
را پیمو ده اتتیت شدیداً مورد انتقاد قرار داده وبلل اسلامبی را که از راه أدہیات 
تصوف عت تأثر منفی بافیا و عدم پرستیم‌ای او قرار گرفته اند آ که ساخته و 


.ا را برحذر داشت ۰ 


آنچنان افسوق نا#سوس خورد 
` گفت سر زندی) در سردن است 
گوسفنذی در لباس آدم است 
عقل خود را بر سرگردون رساند 
بسکه از ذوق عمل غروم بود 
منکر هنگامة موچود گشت 


اعتبار از دست و چسم وگوش پر د 
شمع را صك جلوه از اسردن امت 
حکم او ۳ حال صوقی حکم 

عالم' اسباب را افسانه ځواند 
جان او وارفتۀ 


خالق اعیان ناشمود کشت؟ 


معدوم بو د 


د ٠‏ فلوطين (متوق .یب م) ”وحدت وجودی“ است * یعنی حقیقت ر! واحد 
SE‏ ماوجود بیقر موجودات را جمیعاً تراوش فیضاني از مہداء نخستن 
ا انکارد * و غایت وجود را هم باز کشت به سوی هان سبداً می پندارد که در 
نزول عوالم روحانی و جسانی را E‏ کند 2 قوس صعود به حس و تعقل و 
شراق و کشف و شہود نایل سی شود. 
۱ ۵۰ اروبا " جلد اول تهران AAW rE.‏ 
+ کاتب اقبال نام نیز الدین خان ص ‏ “ ۲. 

اسرار حودی ص 


۳ س ۳۶ ۳۵. 
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سل فنا که مشابه با نمروانا است و م‌اقبه که تشابه کاملی با دیانای 
پودائی‌ها دارد در تعلیات دین اسلام هیچکاه چشم عیخورد * فکر یی قید و بند 
متصوفین مام مبانی اسلام را طبق مزاج خود تغییر داده و آنا را از صورت اصلی 
در آورده است » چنانکه بعقیدۀ اقبال خود لفظ توحید را که ضدش ش رک است 
صوفید ایرایی به لفظ وحدت که ضد آن کرت است تبدیل کر ده اند و کل لااله‌الاالته 
را که اساسی ترین و سپمترین رکن دین اسلام میباشد ند کلم لامو جودالاانقه 
تغیحر داده اند. 


جيمس دار یت ا نو پسنده و خاورشناس شپس قرا سه در ایئمورد 


میگوید ۰ یران بیگانه را قبول تسکت او را نیس مد هد ؛ بدون آنکه خود 


تغییر یابد؛ زندی و مذهب حدید خود ۳ با آداب و سنن مورویی خود تطبیق 
میدهد و یجہت تشگ که در نظر ۳ مسلان و عرب ایرانی خارج 
از اسلام امت ۱ 

ترق و تنزل ملل بنظر اقبال بستگی بسه دست سردم دارد : اول مادران 
و دوم روحانیون و سوم شعراء. در ایران دوگروه .خير بصورت یک واحد چیره‌دست 
صوفیها مودار شدند که غم جنب دیی‌شان فوق‌العاده قوی و هم جنه 
شاعری‌شان سحر انگیز بود . این شعرای متضوفین نیرومند افکار اطیف عرفانی 
را در پیرایةٌ مضامین بسیار لطیف و دلنشن ابراز عودند که در نتیجه تار 
عمیق آنا قوای ملت اسلام مضمحل و روحیة جنکاوری و سلحشوری که عامل 
سهم پیشرفت ملتها میباشد از مسلانان مفتود گردید. 


„james Darmesteter -, 

- محتضری از تارج مفصل ایران بقلم د کنر علی ا کم بینا " چاپ تهران ص 4إ. 
البته این گفتة دار مستتر ر که ایرانی در فظر جاممة مسلان و عرب شارج از اسلام | ی ین 
برهیچ دلیلی نیست و صرفاً هذیان است " زیرا هیچ یکی از جوامع اسلامی ایران را خارج از 
اسلام قلمدار نکرده است و هیچوجه عیتواند بکند. 
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اقبال طی نامه‌ای در اینمورد چنین اظمار عقیده میکند : !غلب شعرای 
ایرانی کسانی هبعتد که طیق. مایل طبیعی خود بفلسغۀ و جود میل داشتند. قبل 
از اسلام هم در ملت ایران این تمایل طبیعی وجود داشت ؛ و اگرچه اسلام 
برای مدتی مانع رشد و مو آن گردید ولی باز هم با مور زمان ذوق نژادی و 
طبیعی ایران بتحوی نیکو تر متجلی گردید. بعبارت دیگر » در مسلانان پایگذاری 
یک همچتین ادب بعمل آمد که شالوده آن بر وحدت وجود بنیانگذاری شده بود. 
این شعراء بسک فوق العادۂ عجیب که بظاهر بسیار دلیذیر است * شعا ثر اسلام 
را تردید و دگرگون نمودند و هر فکر اسلامی را پیرایه پوشانیدند. آگر اسلام 
افلاس را زشت میگوید ؛ حکیم سنائی افلاس را بیترین سعادت قرار میدهد. دين 
اسللام جماد در راه خدا را لازم م داند ؟ اما شعرای ایرای د این شعار اسلامی 
مفهوم دیگری را میجویند » مثا : 
غازی ز يي شمادت اندر تگ و پوست غافل که شنهید عشق فاضل تر آزوست 
در روز قیامت این باو ی ماند این کشت دشمن است و آن کشت دوست 

"این ویاعی از نظر هر شعری بسیار عا و شایست؛ قصسین است »ول 
ای عادلانه نکاه کنید در تزدید جم اد اسلامی هیچ روش دلکش و زیباتر از 
این میشود انتخاب عود. کال شاعر در این است که کسی را که او زهر 
داده حی احساس اش مینکند که مسآ کسی زهر داده است * پلکه " برعکس 
تصور میکند که مرا آب حیات نوشانیده انم " آه ! مسلانان از قرنها همین 
می پندار ند, ۱۶ ۱ 
۱ اندیشه های تصوف ؛ ملت اسلام را برآری داشته که روحانیت را بر 
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دوری گزیند. بعقیدۂ اقبال مسائل تصوفی که در شئون زندگ سراسر جنبۂ متفی 
دارد برای مسلانان نتاجی خطرنا کنر نی از حمله‌های جمانسوز چنگیز و 
هلا کو ببار آورده است. او در ضمن نامه‌ای میئویسد : 
. . . هنگامیکه احکام الہی در خودی باندازه‌ای راسخ گرد د که احساسات 
و عواطف شخصی خودی حو شود و تنسا رضای المی هدف ! آن قرار بگیرد ٤‏ 
بعضی از صوفیان بزرگ اسلامی این مقام را فنا گفته‌اند و برخی همین را بقا 
نامیده‌اند ٤‏ ولی بیشتر"متصوفین هندی و ایرانی شرح مسئلة فنا را تحت تاثیر 
ویدانت و بودائیت کرده‌اند که در اثرآن مسلانها اموز از کوشش و کار کابل 
معطل شده‌اند. بعقیده من شرح مزبور خطرناکتر از تباهی بغداد بوده است و 
در یک معنی مام نوشته‌های من بر ضد.شرح مذکور یکنوع طفیانی است"» 
طبق عقيدهٌ وحدت وجود که توحید حصوص صوفیان است » مام چهان و 
آنچه در آنست خدا و یر از خدا هیچ لچیزی وجود ندارد؛ لا موجود الا الله 
و این عتیده را به همه اوست»» هنم تعمعز میکنند. صفات الہی کی 
بصورت اعتباری در میآید اشکال تلف خلوق را می پذیرد و این اشکال غبر 
از وجود مطلق حقیقتی ندارد » و مثال آن مانند دریائی است که در اثر باد روی 
آن حباب و موج‌های متعدد ظاهر میشود لک دراصل وجود آنها.غس از آب 
هک رو ها کر اس فا ور اخای یا یس و اف 
بس. صوفیه در شرح مسئلً وحدت وجود امثال قانع کنندۀ زياد آورده اند که 
یی از آنها اینست که همه لوق مانند گره‌های است که در یک رشته ضورت 
می بندد * اما ین گره های تلف فتط صورت اضای رشته است و لاغبر * زیرا 
اگر ما ابن گره‌ها را باز کنم چیسزی غير از رشته بدست ما نخواهد ماند. هر چه 
هست خدا است و هر جه غر خدا است پرده‌ای پیش نوست. ۴ 


ب- اقبالتایه جلد اول ص ٩۳۰۲‏ ۲۰۳ 
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هستٌ تعلیات متصوفین اینست که سالک بايد پرده‌های تعینات را از 
میان برداشته و هستی خود را که در راه حق حجاب اکبر است یکسر محوگرداند 
تا بوجود مطلق واصل گردد. روح مانند قطره‌ای است که از دریای 
وجود جداشده است ‏ و در حهان کال مساعی سالک باید این باشد که او ذات 
شود را در دریای وجود غرق کند تامقام ابدی خود را بدست آورده و دریا 
E‏ یعیی برای پیوستن حق باید از هستی گذشت. 

از اینجا است که صوفیه بریافت سخت و جانکاهی پرذاختند و باستغراق 
و عدم استشعار و بیخودی و نیستی توجه خود را متم رکز عودند تا از این 
ققش ای رهائی یافته بگلشن غیب بال و پربگث‌ایند. متصوفین معتقدند که 
مان و هستی بشر غین از سراب و فریب نکاه چیزی نیست و هوشمند نباید 
فریب هستی نورد و دل بدنیا و امور آن به بندد , فشر و شبوع اینگونه عتاید 
در عامه سدم باعث گردید که آنها از کار و کوشش و جد و جبد گریزان بوده 
و بدنیائی که پنج روزه بیش میباشد بیزاری نشان دهند. 

اقبال بر ضد اینگونه عقاید فنا که در اثرآن هستی بشر از ین میرود و 
شخص او کاملا در خدا نود و هی بیود خت قیام کرد و معتقد است که 
باید اوصاف الہی / در ذات خود جذب مودو خودی را بصفات عالیةٌ 
خداوندی طبق این حدیت که لقو پاخلاق الله»» متصف کرد ؛ نه اینکه 
ات کرد را سک د دات غد کرد کو مورد فنا او مثال آتش و آهن 
مولوی را که طق آن هستی بشر بدون اینکه خود را از دست دهد متصف 
بصفات اہی میگردد ٩‏ پسندیده است. آهن هنکامیکه در آتش انداخته میشود 
آن جمله اوصاف وختصات آتش را می پذیرد و حتی عیشود آنر از آتش تشخیص 
او ول رنه وصف ذات آهن مستپلک به آتش نشده و هستی خود را در 
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عبن فنا یا حذب صفات سالم نکاه داشته است. او هم آهن است و هم تن 
۱ رنگب آهن عو رنگ آتش است ز آتشی میلافد و آتش وش است. 
چان بسرخی کشت همچون زرکان -پس انا الشار است لافش: بر زبان 
شید و تک وطبع آتش متشم ٠‏ و از او من آتشم من آتشم 
آتشم من‌گر ترا شک است وف آزمون کن دست زا بر من بزل 
اقال استغراق و عويت را میچ وجه می چسندد و میگوید. جوی خثری 
که برای استقرار هستی خود در خاک فرو میرود ولی مستغرق بدریا میگردد 
درخور ستایش است : 
ای خوش آن حوی تنک مايه که از ذوق خودی 
دږ دل خاک فرو رفت و بدريا ترسیدا 
صوفیه برای حویت در ذات خدا از دنیا و هیاهوی آن گوشة عزلت و 
انروا را میگمرند تاعشاهده تجلیات حقایق ال گردند, اقبال نیز برای خلوت و 
انزوا اهمیتی قائل است “ وی بدینمعتی که سالک بايد در خلوت تر بیت خودی 
ماید و مام توجمات خود را بر ذات خویش مته رکز ساخته و مشاهدۀ خود 
بپردازد نه اینکه خود را فراموش و عو و نابود سازد. بنظر او خلوت گزینی 
حضرت رسول اکرم صلوات انته عليه و آله در غار حرا نیز همین مطلبی را داشت 
و آحضرت عليه السلام_عشاهده نفس خویش پرداخت و نبروهای خود را متجلی 
ساخت و آنگاه هدایت و ارشاد جپائیان را بعهده گرفت ۰ ۱ 
مضطفی اندر حرا خلوت گزید مدتی جز خویشتن کس را ندید 
تقش ما را بر دل او رتند می از خلوتش انگیختند؟ 
هانقدر 5 صوفیه در راه فا 5 هوذف رآموشی و استغراق میکوشند مان 


ت ج تست سح خی جاح نت ج ت کرک ار اد ری سس 


یی ریت توت ات بت س یس شمه 


تک زبور عجم ص ۲ ۰.۱ ۱ - جاوید نابه ص > به. 
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اندازه اقبال در نربیت خودی و رشد ذات سعی میناید و برعکس عقیده صوفیان : 


خدا را بتور خودی مشاهده میکند و در اینمورد میگوید ۰ 


۰ ز من گو صوفیارن_ باخدا را 
غلام همت آن خود پرسم 


.دا حویان معی آشدا را 


که از. نور خو دی بیند خدا را 


و آمائیکه خدا را يرون از خود ميجو یند در اشتبا هند > زیرا جلوه که 


حقیقت و مظهر انوار الهی خودی بشر است و ازایترو باید در تلاش آدمی 


f 


گدای جلوه رفتی بر سر طور. 
/قدم در جستجوی آدمی زتب 


کوشید که خدا نیز در تلاش آدمی است : 


که جان تو ز خود ناحرمی هست ‏ 


خسدا هم در تلاس آدمی هست ۲ 


صوفیه طبق عتیدهٌ همه‌اوست اهمیت مقام بشری را کاسلاً از بین بردند 


"و خدا را بر فکر پشر بنحوی مسلط مودند که وجود جداکانه" انسان اصل نابود 
9 اقبال اولن بار برعکس چنین عقایدی که ارزش و اهمیت بشر را میکاهد 
و آثرا نیستی هست عا قلمداد میکند قد بر افراشت و نغمه هانی در عظمت و جلال 
انسانی سرود و گفت که ما از دست خدا گم شدهاع و هانطو رکه ما خدا را ميجو ئم ' 


خدا در جستجوی ما است. او حدی متمنی وصال ما اس تکه جهان را آفریده تا در 


آئینث آن جلوهٌ ما رامشاهده عاید. او عاشق‌وار گاهی بر برگ لاله پام عبت نوشته 


و سور دل داغدار خود. را بیان میکند و کاهی در مد" س‌غان به آرزوی ما 


کو کو میکند : 
ما از خدای گم شده ام او مجستجوست 


گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش ` 


در نرگس آرمید که بیند جال ما 


اه پیام مشرق ص و ب. 


- چورن ما نیازمند و گرفتار آرزوست 


کاهی‌درون سین س‌غان به های و هوست 
چندان کرشمه دا نکه نکا هش بگفتگوست 


ج ایضا ص‌ > 
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آھی سحر گہی که زند در فراق ما بیرون و اندزون زبر و زیر و چارسوست 
هنکامه بست از ی .دیسدار خاکیی نظاره را بهانه تماشای رنگ و بوست 
پنپان به ذره ذره و نا آئنا هنوز پیدا چوماهتاب وبآغوش کاخ وکوست ‏ 
در خاکدان ما گهر زنسدی گم است . این گو هر ی که‌گمشده مام یا که‌اوست! 
دیگر از سائل تضوف که موجب رکود مسلانان گرادید مسئلةٌ تقدیر 
است که مفهوم آن را اغلب متصوفین بنحوی بیان مودند که دم خودشان 
را در مقایل تقدیر بیچاره و درمانده ف کردند " زیرا بعقیدۀ آنان هرچه خدا 
میخواهد هان بوقوع بی پیوندد» و بشر هیچ قدرتی در فعل ندارد و صرفاً جبور 
است و حتی آنچه در جهان بعمل میآید در ازل مو .مو نوشته: شده و دیگر هیچ 
تیبری در آن عال و غیر مکن است “ و دخل در امورتقدیر 
ا میگردد. بنا بر این چاره‌ای جز اين نیس ت که انسان خود را تسلم تقدیر موده 
و در مقابل حکم آن سر فرودآورد» وان طوعا و کرهاً بپذیرد و دیگر دم نزند. 
تردیدی ندارد که طبق منهوم اسلامی تقدیر * بشر تاحدی محبور است > 
ولی نه اینکه او از کوشش و کار شانه خالی موده بر تقدیر راضی گردد » بلکه 
اسلام عمل و سعی را برهمه چیز ترجیح داده و مقدر انسان را تنما نتیجه" سعی 
او قرار داد » و بآیه بلیغ ”لیس للانسان الا ما سعی»» این مسل مهم زا روشن 
ساخته و مام شکؤک و شبات را از .بین برده است, واینکه گفته شده است که 
هرچه حادث است بلوح حفوظ ثبت گردیده و جف القلم و دیگر در آن تغیبری روی 
تخو | هد داد» مفمومش این نیس ت که انسان و کاری غیر از رضای خدا انجام 
دهد و هرچه خدا در تقدیر-نوشته است هان ا دست اسان ر خواهد زد“ بلکه 


معنی‌اش ایست که هرچه از دست يشر يعمل جرا آمد خدا آنر! قوم 


تحت 2 سس سس ت 


ر۔ زیور عجم ص ۱۳۱ ۲ ۰۱۳۲ 
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ساخته است » زیرا او عالم غیب است و میداند آنچه بشر خواهد کرد لذا 
تقدیر ما در ده ی اک و خودمان را هبور و درمانده تصور کنم تقد یر 
ما همین بوده و اگر مختار و فعال پنداریم تقدیر ما چنین بوده و لا غیر. اقبال این 
مطالب را با الفاظ رسا چنین بیان موده است : 


ارضیان نقد خودی دربا ختند: نکته .تقدير را نشناختند 
رمز باریکش مرف مضمر است . تواگر دیگر شوی‌او دیگر است 
خاک شو؛ نذر هوا سازد ترا سنگ شو“ بر شيشه اندازد ترا 
شیتمی ۲ افتندگی تقدیر تست قلزمی ٩‏ پایندگ تقدیر تست! 


اقبال بر کسانیکه معتقدند که اعال نیک و بد طبق تقدیر وقوع می پذیرد 
و بشر را در آن قدرت و جال تیست نخت میتازد که آنها باین بهانه دست 
از فعالیت زندی کشیده‌اند " او موس است که هنگامیکه بنده از اطاعت خدا را 
خود جذب میکند و يا باو نزدیک میگردد زمان و مکان مطیع و فرمانبردار او 
میشود * مرو ماه باشارة او حر کت میناید و عزم او منشای تقدیر و کار او کار 


خدا میباشد و این حقیقت از "ما رمیت اذ رمیت ولکن انه رمی؟* زوشن است. 


بیگوید : 


ای که گوئی بودنی این بود؟ شد کزفا پابند آئی بو د.* شد 
معى تقتدیر کم فجمیده‌ای نی خودی را نی خدا را دیده‌ای 
صد مین با خدا دارد نیاز باتو ما سازع تو با ما بساز؛»» 


اقبال معتقد است که تباید با تقدیر بد رای شد بلکه از خدا تقدیر دیگری 
را بايد خواست * چه تقدیر های المی بی انتما است : 


ب- حاوید نامه ص ۳( . (- ایضا ص ۲٤ر‏ . 


۱۷۹ 


4 ر یک تقدیر شرن ردد حگر خسواه از حقل حکم تقدیر £ 
تو اگر تقدیر نو خواهی رواست زانکه تقدیرات حق لا انتهاست! 


چنانکه یادآور شدم بیشتر صوفیه انسان را جبور و مغلوب تقدیر تصور 
کرده و در اینمورد گفته‌اند که قدرت تنها در دست خدای قادر است و بس. 
آنها با اینگونه عقاید آدمی را بازچۀ تقدیر شمرده و عظمت نفسانی او را کودی 
بیش دانسته اند و انسان را که در برابرش فرشتکان آسبانی سر تعظیم فرود 
آورند موجودی حقیر پنداشتند. در قرن هفم هجری مولانا حمد جلال الدین 
مشمور به مولوی بر علیه چنین معتقدات پست قیام کرد و با دلایل قاطع ثابت 
کرد که انسان مجبور عض نیست بلکه تار هم هست و گفت این افعال خوب 
و زشت را که از دست ما سرمیزند ما خودمان مسئول و موف هستم زیرا 
ما بعضی چنزها را دوست دارم و از بعضی‌ها اظبار نفرث و انضجار مینمائم. 
میل و رغبت ما وی و زیبائی و گریژ از بدی و زشتی دلیل بر اینست که ما 
تار و اگر انسان .صوفاً محبور بود هدایت برای او مفمومی نداشت و اینیمه 
ساملا جلیل ثبوت و رسالت که خدای متعال برقرار ساخته است تشر یفاتی بیش 
شمرده عمیشد. انبیاء مبعوث شدند تا زشی را در نظر ما زشت نشان دهند و خو 
را خوب و بدینوسیله ما را وادار به کاری کنند که مالاً نیک و قبول شاطر حق 
باشد. مولوی در اثبات تار بودن بشر دلایلی روشن بدینشرح بیان میکند : 

اینکه فردا آن کم یا این کم این دلیل اختیار است ای صم 


وآن پشیانی که و دی از بدی زاختیار خویش ي ممتدی 
جمله قرآن اس و نی است و وعید اس کردن سنگ سس راکه دید 


هیچ دانا هیچ عاقل این کند: با کلوخ و سنگ خشم و کین کند 
غیر حق را گر نباشد اختیار خشم چون میاأیدت بر جرم وار 


ب جاوید تایه ض ۳۳ ۱. 


۱۸۰ 


نسازید بلکه با قضا پنجه کر اینمورد هرگز هراسید؛ زیرا این فعل شاهم 


حمهد میک تا توای ای کیا در طریق انبیا و اولیا 
با قضا پنجه زدن ‏ نبود چماد زانکه این را هم قضا بر ما هادا 


مولوی که مبارز زبردستی است به کسانیکه خود را در متابل قضا و 
قذر جبور و مغلوب و درمانده تصور میکردند و برای چارٌ خود دست و پا می 
زو وار هم سرخ بدختی ملت میشدند سخت می تازید؟ میگفت : ۱ 

پای داری چون کی خود را تو لنگ دست داری چون کی پنہان تو چنگ 
خواجه چون بیلی بدست بده داد بې زبان معلوم شد او را ساد 
- دست همچون بیل اشارتهای اوست آخر اندیشی عبارنهای اوست؟ 
۱ اقبال معتقد" است که انسان تنها در اطاعت احکام الى بور است و این" 
جر دینی فرش رهر اختیار ما است ° زیرا اگر انسان مطیع و تابح حق 
گردد و خودی را با اوصاف البی متصف سازد * جعله قوای عالم مطیع و 
فرمانبردار او میگردد : اد 
اطاعت کوش " ای غقلت شمار میشود از جر پیدا اختیار؟ 
و باز بیگوید و 1 ۱ 
ا اگوی ی ای که تقدیر از ماد او برون نیست 
چ گوم از چگون و ن چگونش ۰ برون مجبور و ختار انسدرونش 
نین فربود؛ سلطا بدر است که امار درمیان جمر و قدر است 


,۔ مثنوی معنوی؟ مهران دمجم ٣‏ ص رگ ۰ ایضاص .٤‏ 
م- اسرار خودی ص و. ۱ 
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تبو هر خلوق را جبور گوئی اسیر بند نزد و دور گوی 
ول جان از دم جار آفرین است جچندین جلوه‌ها خلوت نشين است 
ز جار او حدیثی درمیاسی نیست که جان بې فطرت آزاد جان نیست 
شبیخون بر جما کیف و کم زد از جیوری به ختاری قسدم زدا 

توکل نیز بدان معنی که در عام دم راج شد یی از عوامل ممم . 
انقراض مسلاتای بوده که در نتیجه تعلییات آن س دم از کار و کوشش دست 
بر داشته و فقط به الطاف غیبی مت گرد یدند * چنانکه در حکایت ذیل منم‌وم 
توکل یک صوق را می بینم : 

غارف از جاغتی پرسید که اک اه آیا ماز و 

طاعت و فریِضٌ فردا را از شا خواهد خواست » جواب کفتند نه » چگونه مکن 
الست که خدا طاعت و فرائض از.روزی بطلبد که زنده لي سم عارف گفت پس شا 
هم هانطور که او نماز و طاعت فردا را میطواهد رژق و روزی فردا را از او 
نطلبید » زیرا مکن است تا فردا زنده انید“ 

ملل مشرق زمن طبق تعلییات اینگو ن صوفیه دست و پای خود را په 
توکل سپرده و از کوشش و کار شانه خالی عودند و خود را در دام اوهامی 
که خودشان بافتند پای‌بند و محبور پنداشتند. در شبه قارءٌ هندوستان مخصوص 
یکی از علل کمراهی ازاین مطالب قرآنی» نبودن زبان عربی است. چناتکه اغلب 
حاشیه پردازان قران 1 بتحوی تأوی ل کردند که موضوع از حقیقت دور گردید 
و بتول اقبال توانستند این شارحین قرآن را به پازند تبدیل کنند. او طی نامدای 
2 ۱ ۱ 


" آ ر“ ن کشور آگهی بز بان عریی نابود‎ EE AE 


١۔‏ ژبور عجم ص ۰۲۲ ۲ تارج تصوف در اسلام ص و , ۳. 
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شده است و در شرح ترآن به حاوره عریی س‌اجعه میکنند » وبپ‌ین جمت در این 
کشور قناعت و توکل را بطوری معی میکنند که از زبان عریی کاملا 
ف است. :۹۶9 
ابال عردم توصیه میناید که عوض کا تعلیات صوفید و 

روحانیون بروند باید قرآن را مخوانند و در پرتو آن کتاب جاودانی راه زندکنی 
را پیدا کنند. جائیکه میگوید : 

به‌بند صوق و ملا اسبری حیات از حکمت قران نگیری 

بآیاتش ترا کاری جز این نیست که از ین“ ار انان ر 


ز من بر صوق و ملا سلامی ‏ كد پیغام خدا گفتند ما را 
وی تأویل شان در حيرت انداخت خداو جپرئیل و مصطفول را" 


و باز با لیجه تند تری میگوید : 


4 


گر تو می خواهی مسلان زیستن تشگ سکن موه سر اناب رس 
آتشی از شعر عراق در دلش در عی مباز ران عفلش ‏ 
از کاو ترا ناج و سر در فقر او از خانقا هان با جگیر 
واعظ دستاد‌زن انسانه بند معی او ډست و حرف او بلند 
از خطیب و دیلمی گفتار او با ضعیف و شاذ و م‌سل کار او 
از تلاوت بر تو حق دارد کتاب تو ازو کامی که می خواهی بیاب* 


از این حشهای انتقادي نبا ید پنداث شت که اقبال حالف تصوف بو ده و بر علیه 


روش صوفيهة اسلامی رفته » پلکه از این ایرادها او میخواسته است تعلیات من 
ب- اقبال نامه جلد اول ص ,ع.  -‏ ارمغان حجاز ص , . 
۳- ایضا ص + , ۱. £- ۳ ° 4r‏ 
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تصوف را که جامعة اسلامی از آنا متأثر شده اصلاح عاید و مسلانانرا از جنبه های 
غبر اسلامی آن آگه سازد. اقبال چنانکه از شرح حالش و آارش برمیآید 
بدون تردید صوف منش بوده و بر مسلک صوفیة بزرگ اسلامی رفته و خصوص 
مولوی را که سرآمد متصوفین اسلامی است اتباع موده ات و نیز هر که 
ا ور کف که تسوت یک آموزش خانقاهی است و با اجتاع هیچ سر و کاری 
ندارد زیرا آنطور که مسام است بعضی از همین متصوفین با تیر هی فکری 
و وجدانی خود به اصلاح جوامع ختلف پرداخته و تحولانی شگرف در آنا پدید 
آوردند و اگر کتب تارج اسلامی را ورق بزنم متوجه میشوم که بعضی از 
شیوخ عڪدی قدرت و نفوذ بیدا A‏ موفق شدند حی بعضی از دول 
اسلامی را در کشورهای متلف بنیانگذاری ایند و در تشکیل پاکستان 
نیز که اموز بزرگترین دولت اسلامی E‏ است صوفیه که اغالب آنا پمروان 
سلسله هان قادریه و چشتيه و سپروردیه و نقشبندیه بودند نقش بسیار سهمی را 
ایفاء عودند و اقبال نیز که موس معنوی آنکشور است مد صوق بوده و آب 
از همین سرچشم حیات محش اسلامی میخورده است. تصوف در زمینه های حتاف 
م‌دانی را بوجود آورده است که 4 آمها را ناد يده بگیرم هت عمده تارج 
اسالام بدون تردید حدف خواهد شد. ايراد اقبال فقط به منثی ‏ بافیهای تصوف 
است که بتظر او کابلا غمر اسلامی انستتی 

اقبال هسته تعلیمات تصوف غیر اسلامی را در چند بیت در ضمن داستانی 
آشکر ساخته و میگویذ که متصو فین باعث گرد یدند با مسئل نی خودی و 
ازبن بردن نروهای ذات بشری که از حیله‌های ملل مغلوب میباشد اخلاق و 
کردار سدم جسورو ستهور را ضعیف سازند و روحیة سعی و کوشش و عظمت و 


حلال را از آمبا ساب »اند, باقبال حکایتی آورده که در آن گوتفندی ډه شمران 


۱ AE 


سر کش و درنده در ضمن وعظهای خود توصیه میکند که قدرت و نیروعواقب 


۱ وحیمی دارد » بعا بر این با ید حنبه ضعف و ترحم را انتخاب موده 


هر که باشد تند و زورآور شتی است 
روح نیکان از علف یابد غذا 
تیزی دندان ترا رسوا کند 
جنت از بهر ضمیفان است و بس 
جستجوی عظمت و سطوت شر است 
برق سوزان درکمین دانه نیست 
ذره شو صحرا مشو گر عاقلی 
ای که می‌نازی پذیح کوسفند 
زندی را 
سبزه پامال است و روید بار بار 
غافل از خود شو اگر فرزانه‌ای 
چشم بند و گوش بند و لب به بند 


"میکند ااپایدار 


این علف‌زار جہان هیچ است هیچ 


شا ز لور 


زندی مستحکم از نی خودی است 


دید ادراک را اعمول کند 


قوت از اسیاب خسران است و بس 
تنگدستی از امارت خوشتر است 
دانه گر خرمن شود فرزانه تست 
آفتای برخوری 
ذبح کن خود را که باشی ارجمند 
جر و قر و اتقام و اقتدار 
خواب گت از دیده شوید بار بار 
گر ز خود غافل نه ای دیوانه‌ای 


تارسد فکر تو بر چرخ بلند 


" تو برین موهوم ای نادان مپیچ! 


این حقیقتی بود که اقبال را وادار پاین اقدامات کرد که او برضد فلسفة ` 


نی خودی * فلسفهةای بنام خودی را بی زیزی موده و مبارزه با مام آن اس‌اضی 


کند که ناشی از تصوف غیر اسلامی بودند و ذراثر آنماروحیة اغلب ملل شرق 


ضمیف و زار و زبون گردیده بود * و از قدرت و نیرو که برای زندگ لازم 


میباشد رد آنا اثری دیده مشق او دربار؛ انگیزه اصلی مثنوی اسرار خودی 


سوہ 


ب- اسرار خودی ص ۳۱ ؟ ٣م.‏ 
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”مذهب بدون نیرو تنما یک فاسفه است » و این امس‌ی است مسلم » 
و درحقیقت ع رک مثنوی همین ائدیشه بود. من از ده سال گذشته در همين 
پیچ و تاع.۱ o.‏ 
تولد نظربه" حودی در اندیشه" اقبال 
چنانکه یادآوری مو دح عقاید تصوف خصزص عقيدة وحدت وجود موجب 
سلب نیروی انسانی گردید و پدیدۂ جهان را در نظر جمانیان چون سایه ای جلره 
داد وهستی غير خدارا سراسر موهوم قلمداد کرد. متفکرین یونانی که بعدها 
پیش متصوفین از سرچشمة افار آنبا متراب خد از جهان خارجی "کد جن 
مادی است جہان فکری و معنوی توجه عودند و جای اینکه و را از 
جسم احساس کنند از نفس احساس کردند وحتی کار عجائی کشلید که در اثبات 
وجود خود گفتند : چون ما تفکر میکنم * بنابراین وجود دارع. این گروه 
دانشمند در کنجکاوی‌های فکری باین نتیجه رسیدند که فا کنر عقل کل 
است و حقیقت بشر بتنهائی _عقداری است که او از عقل برخوردار میباشد وگرند 
بشر از خود چیزی ندارد ونه چیزی از او سر میزند. این حکاء سراسر جمان را 
بر عقل پایگذاری موده و از عمل که نتیجة عشق و آرزو میباشد زو داد 
و دل را به غير حسوسات چنان ان 1 عالم اسباب رشت هستی خود را 
کسستند. اقبال بر ضد مام اینگونه معتقداتی که بشر را وادار باستدلال موده و 
نروی ا را از او سلب میناید شخت قیام اک “> و بنای هستی رل بر اساس 
عمل و جد و چمد استوار ساخته و بر بالای آن با خط روشن چنین نوشت : 
زندی جمد است و استحقاق نیست جز به علم انفس و آفاق نیست 


شمود عقل در فلسفۀ دکارت؟ اهمیتی زياد پیدا کرده است. به عقيدهٌ 


,۔ اقبالیات کا تنقیدی جایزہ " ص ۱۶۲. Rena Descartes. =r‏ 


۳ 
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دکارت معلوم واقعی آنست که در نزد عقل بدهی باشد چیزی که دز علم معتبر است 
مشبود عقل است نه ادرا ک حسی » چه خس اشتباه میکند اما آنچه عقل به شېو د 
درمی‌یاید قينا صحیح است. اقبال این عقیده را مورد انتقاد قرار میدهد و 
مانند اغلب صوفیه در ادراک حقیقت وجود ای عقل متوسل به عشق گرد يده 
و میگوید : ۱ 
در بود و نبود من اندیشه کانها داشت از عشق هویداشد این نکته که هسم من" 
اقبال فلسفه‌ای که وجود مسوسات را ثابت "موده و ارز شس و اهمیت آذرا 
آشکار میسازد بنام خودی مجهانیان حرضه داشت. او از لفظ خودی معنی احساس 
شخصیت و یا تعیین ذات گرفته و آنرا دز بیشتر قسمتتهای آثار خود بشیوه‌های 
گونا گون توضیح داد. طی امه‌ای به پرفسور نکلسون دربارۀ خودی چنبن 
اظهار داشت : 

. . . هدف اخلاق و دینی بشر سرکوب کردن خودی نیست » بلکه 
اثبات خودی است ؛ و این منظور وفتی میسر میشود که بشر تا آنجائیکه امکان 
دارد شخصیت خود را یکتا و منحصر خود ماید. حضرت پمیر آکرم صلعم 
فرموده است : ”در خود اوصاف الہی را پیدا کنید.“ بنابراین انسان با داشتن 
تشابه و تقرب با یکتا ترین فرد (خدا) خودش نیز یکتا میگردد. 

حیات چیست؟ اين کک انفرادی ا و شکل عالی آن خودی 
میباشد و انسان پس از حصول آن فرد کامل و قایع بالذات میگردد“ ولی او هنو ز 
فرد کامل نشده است. انسان هر قدر از خدا دور میشود بهان اندازه اصالت فردی 
او کاسته میشود " و هر کس که فاصله‌اش نسبت .عقام الهی کمتر است بهان 
نسبت کاملترین بشر است ؟ و این نه برای آنست که او بالاخره در خدا جذب 


ب- پیام مشرق ص ۱۷. 
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میگردد » بلکه برعکس او خدا را در خود جذب میناید. (مولوی این هسئله را 
بنحو یکوتری روش ساخته است). انسان کامل تنها این جم‌ان مادی را در خود 
جذب عیکند » بلکه او پس از تسخیر آن خدا را نیز در خودی جذب میناید , . . 

"خودی هم موانع و سختی ها را از برابر خود برداشته وشتار میگردد. 
خودی تا حدی متار است و تا حدی مجبور » وعنان اختیار هنگامی بدستش میاآید 
که او به بزرگترین فرد (خدا) که ختار مطلق است ميرسد. خلاصه آنکه برای 
بدست آوردن اختیار کوششی که بعمل مراید زندگ نام دارد. 

در بشر س کز حیات * خودی یا شخصیت است. که یک حال تکشمکش 
میباشد و زندی خودی از دوام همین حالت است. اگر این حالت کشمکش ازبن 
پرود اض‌حلال جای آنرا میگیرد “ وچون شخصیت که مولود ۱ ۱ 
و اضطراب میباشد پر ارزش ترین سرمایة انسانی است بنابراین باید می‌اقبت 
مود که هیچگاه اضمحلال و سکون رخ ندهد. هر آن چیزی که در دوام این 
حالت E‏ سم است در استقرار ما مددکر است. از این تصور خودی 
معیار ارزشپا بوجود میآید و مسثلۀ خير و شر نیز حل میگردد. هر آن چیزی 
که خودی را کم و استوار میسازد خبر است ؛ و هرآن چیزی که خودی را 
ضعیف میناید شر است. هنر و مذهب و اخلاق هم اینها را باید بر نعیارخودی 
امتحان کرده»»۱ 

با توحه بسوابق ملاحظه ت که هستة س کزی شخصیت اخودی» 
است و این یک جوهر نیرومند و سرکشی است که در هر چیز وجود دارد و 
اهمیت و ارزش هر چیز در جهان بستگ به ارزش و اهمیت خودی او دارد. 
نارای که کی هس فود را کم ق اشواز ما د چان آندازه آزارزش 


1 ۱ Û 
‘A٩ ۲ ۸۸ سبرت اقبال ص‎ “۱ 
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زندگ بهره‌ور میگردد و در شرج این بیان اقبال مثالی چنین زده است : 
چون زمین برهستی خود حکم است ماه پابند طواف . پیهم " است 
ر از زمین محکم تر است پس زمین سبحور چشم خاور است! 
و حکایتی نیز بدینشرح آورده است که روزی در یک معدن » زغال به 
الاس گف تکه اصل وجود من و تو مسلماً یکی است و ما ھر دواد پعن 
هستم » ولی این چه علی , است که سدم مرا در آتش می سوزانند و خا کسترم 
را پیاد 3 برعکس پادشاهان در تاج زرین وم 
ارزشی فراوان قا یلند ؟ الاس بپاسخ گفت این نتيج صلابت و استحکام من 
رن جان فرسا سین خودم را روشن اجام ۳4 
خامی و اتوانی تو است که میسوزی و خاکستر میشوی. هر کسی که 
خودی خود را عکم تر میسازد در جمان زنده‌تر مماند : 
چون حیات عالم اژ زور خودی است پس بقدر امشتواری زندی 
اقبال طی خطابه‌ای دربارةٌ صلابت و استحکام ذات چنین اظهار داشت : موسولیی 
گفته است‌کسی که آهن دارد نان دارد» و من کامی فراتر از این نجاده و میگوم 


ارد. 


e 

۷ 
۱ 

ی 


آفرینش آرزو 

اقبال برای استقرار.حیات خودی آرزوها و هدفهای تلف را مستلزغ قرار 
میدهد * زیرا کاروان حیات را تنها هدفها است که پیش میبرد. ما در جمان. 
کوچکترین جنبشی بدون مقصود یکتم و هر کامی که ی چم برآ کت 
یک مدعای. صوص میباشد. بنابراین چیزی که ما را محر کت آورده و مجانی 
میرساند خواهش و نای آنست؛ و بعبارت دیگر ع رک اساسی زندی آرزو است 
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اقبال دراینمورد میگوید : 
چیست اصل دید بیدار ما ؟ بست سورت لذت دیدار ماا 
هر قدر که بشر آرزوها وهدفمای "نیشتر دارد بان نسبت در راه خصول 
آنپا فعالیت میناید. منظور از این هدفها تدبا کسب آنا نیست * بلکه مقصود 
اینست که انسان در راہ کسب آنها سعی و کوئش کند. و اک مواق شود که 
هدق را بدست آورد » نباید بآن قناعت موده اڭ از کوشش ‏ بردارد ». پلکه 
هدف عالیتری را در نظر بگیرد و در راه حصول آن فعالیتهای خود زا ادامه دهد. 
چون زندگ خودی به هدفها و آرزو ها بستگی دارد » لذا هر کسی که 
هدفهای او عالی و بزرگ است انسان بلند پایُ عالیقدر بشاز میآید و هر کسی 
که بعکس بقصودهای وی کوچک و پست است: انسان دون همت و پست قکر 
میباشد. دامنۀ آرزو ها و هدفها با ید پیوستم کسترش پیدا کند و این أ ية 
بر اینست که انسان هیچگاه بپیچ مقامی قناعت نکند؛ و بیقراری و اي‌تانن را که 
سرمایة حقیقی او است از دست ند هد.. اقبال در اینموزد در ضمن قطعه ای میگو ید“ 
روزی حوری در پشت بیک شاع رکه بهیچ چیز اغتنا عیکرد شکایت رد و گنت : 
نه بباده مل داری. نه .من نظر گشانی عجب اینکه توندانی ره و رسم. آشنای 
و شاعر بپاسخ گفت : E‏ ا ۲ 2 
چه کلم که فطرت من عقام درنسازد دل اصبور دارم چو صبا. به لاله‌زاری 
چو نظر قرار گیرد. به نگار خوبروئی تهد آن زمان دل من یې خوب تر نگاری 
ر رر ارو جوع زمره آفتابی سر منزلی ندارم که عبرم از قراری 
طلم هایت آن که ی . ندارد به نکاه ناشیکبی چ دل امیدواری؟ 
ارجمندی و بزری پشر ا از بزرگ مدیمای او است و این اس می برظرف 
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شعور میباشد » چذانکه روایت میکنند که شمس تبریزی در نخستین برخورد خود 
از بولانا سئوال کرد که این چه علی است که بایزید بسطامی نعرهٌ سبحانی 
ما اعظم شأنی بلند میکرد و حضرت بیغمبر اکرم صلی الته عليه و آله وسلم 
با مقام بزرگی که در بارکاه الهی داشت میگفت : ما عرفناک حق معرفتک»» 
و پیوسته استغفار میکرد * مولانا بپاسخ گفت نخستین از کمی عطش و تیگ » 
و دومی از شرح صدر و استسقای عظم چنین حرف میگفت.! 

چنانکه زندگ ناشی از آرژوهای ہی پایان است ‏ بنابراین مرگ حقیقی 
نیز از اضمحلال آرزو نشأت میگیرد. مگ تنما نام جدایی جان و تن نیست » 
بلکه اصل آن از مرگ آرزو است. بسا سدم دیده میشوند که در بعضی از 
هدفهای زندی خود شکست خورده ومأیوس دوا مایوسی و بدبیتی 
آنها را به ی عملی و ناتوانی وبالاخره به خود کشی میکشاند : 

ارف را دز دل غود زندهدار ۰ ها نکرددایفت خاک تورمزار" 

اگر ريشذ آرزو در دل بشو بریده شود هیچ نیست که درخت زندکانیش 
را نگاه داشته و او را به کوشش و کار و فعالیت وادار ماید. حزن وياسو بدبینی 
که از اسراض جافی بشری میباشند.تدها از مرگ آرزو بوجود میآیند و هرکسی 
که مبتلای اینگونه اس‌اض است اگرچه بظاهر سلامت بنظر میرسد ولی حقیقتاً 
از زمر مردکان میباشد. دیوجینس؟ عارف یونانی که در دلش شمم آرزو افروخته 
بودند بحدی قحط رجال حس میکرد که روزی در آتن چراغی بر کف نهاده و 
مات دنتفر یرد اسان را دای با بل عال اید قان 


را که از نیروی معنوی و مادی بهرةٌ عظیم داشته باشد و بالاخره انسانی را که 
۳ اسراز خودی ص ۱ . ¢ Diogenes.‏ 
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پا حستجو هم یافت نشود و همين منتم‌ای آرزو است. مولانا میفرماید : 
دی شیخ با چراغ همی‌گشت گرد شمر کزدام و دد ملولم و انساع _آرزوست 
زین همرهان سست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستام آرزوست 
گفتم که یافت می نشود جسته‌ام ما گفت آنکه یافت می نشود آم آرزوست! 
اقبال مثنوی اسرار خودی را باهمین اشعار روح بخش مولا بأ زکر ده است. 
عالیترین سحلۀ آرزو عشق نام دارد و این احساس شدید قلبی است که 
بشر را سوی مقصودش رهری میناید » و اقبال را عقیده براینست که 
خودی از آتش همین احساس پر سوز تکمیل گشته و حکم میگردد. او دز ضمن 
نایه‌ای که در شرح اسرار خودی به پرفسور نکسون توت خن اپار داشت 
”خودی از عشق استحکام می پذیرد * و من لفظ عشق را _ععنای بسیار 
وسيم بکار. برده‌ام که آن دارای آرزوی حذب و تسخبر مییاشد. صورت عالی آن 
آفر ینش ارزشما و هدفما وسپس سعی کسب آنا است. عشق ؛ عاشق و معشوق 
را بصورت فرد کامل متجلی میسازد. کوشش بدست آوردن آخرین مرحلۀ خودی 
مانجا ثبکه سالک را عرفان ذات می خشد خودی او را نیز آشکار میسازد. بدون 
آشکار شدن خودی سالک هرگز مطمتن عیتگردد. هانطور که عشق خودی را 
حکم میسازد » سوال خودی را ضعیف میسازد و هر آن چیزیکه بدون کوهشی 
اذست اید ی زص سوال باز مرو مک رومد که تروت ود خرد 
را به ارث می‌برد سائل و گدا است و همچنین هرآن کسی که طبق اندیشۀ 
دیگران فکر میکند از همین طراز میباشد. بنا براین برای استواری و. استحکام 
خودی » ما بايد در عضيل عشق بکوشم یعی در کاری که هر چیز زا 


تست ج سس مسا سس توص 
سس 


و اسرار خودی ص ۲ و نیز رجوع شود به کلیات شمس جزو اول ص وه 7. 
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میسازد »> و از هر صورت سژال یعتی بیکاری خودداری می عاید. کردار 
پسنديدة حضرت پیغمبر علیه‌السلام لااقل برای مسلانان جهان بهترین درس 
عمل اش 

بین خدا و خودی تنبا جهان یعنی ماده مانم است. خودی از آتش عشق 
همواره در اضطراب و کشمکش و یعبارت دیگر در جد و جد میباشد تا ماده را 
که بزرگ ترین مانع. در زاه اة و امن او است از میان.بردارد. عشق دو 
خو دی استعدادی ولد میکند که آن سراسر حهان را مسخر. موده و حقیقت 
مطلق نزدیک میگردد و ی | او را هم در خود جذب میناید. برای استقرار زندگ 
خودی و بسط و توسعۂ آن هیچ چیزی غبر از جہان مادی نیست. انسان اگر 


۱ در عالم مینوی و ماوراءالطبیعه زندق میکرد هیچگو ند پیشرفی نصیب وی 


میگردید " زیرا او در آنجا هیچ ضدی در مقابلش ' مییافت. ول چون رشد و عو 
این پیکر خاک منظور مشیت ایزدی بود بئابراین خد ميان او و ابلیس دشي 
افکند و هردو را در زمین انداخت» تا اسان پیوسته با او در جنگ و جدل باشد 
و از لذت کشمکش. زندق هره‌مند گردیده و مقام حقیقی خود را و 
کوششی بدست آورد. 

در اینجا شایسته است بکوئم که استواری و ثبوت خودی نیازمند ضدی 
است و حتی خدا نیز که خودی مطلق میباشد اثبات وجود خود را از غير خود 
خواسته و بهمین منظور جہان را آفریده است. در حدیث آمده : کنت کنزاً فيا 
فاحبیت ان اعرف فخلقت الخلق, یعنی من گنجينة پنبانی بودم و خواستم شناخته 
بشوم پس خلق را آفریدم. کاسلاً روشن میشود که خدای یکتا بر وجود خویش 


j‏ خلوق گواهی EE‏ زیرا ار هیچ چیز غير از او وجود میداشت 


- ميرت اقبال ص ۸۹م ؛ ۰.۲۹۰ 
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یکتایی او ثابت ميشد. هانطور که خدا اثبات وجود خود را از غير خود خواسته 
است خودی نیز اثبات هستی خود را از اغیار خویش میخواهد. پیرامون این 


مسئله اقبال میگوید : 


صد حجان پوشیده اندر ذات او غس او پیداست از اثبات او 
در جهان قشم خصومت کشته است خو يشان را غس خود پنداشته است 


این ودف 8 تسخس جہان مادی ان e‏ راه او ولد 
میباشد. خودی هر قذر با بیش موانع دچار شود بیشتر مبارزه کند بهان اندازه 
EU‏ با و ای رت اه تست وه با 
اگرچه در راه توسعة خودی مانعی عظم بشار میاید» ولی همین سنگ فسانی است: 
که شمشیر انسان را تیزتر کرده و جوهر او را آشکار میسازد. او اهبیت چپان 
را برای توسعة ودف چنین ابراز میدارد : 
ی شمشیر و حق شمشیر زلف _ عالم این شمشیر را سنگ فس؟ 
اقبال. ارزش و اهمیت جات را که اغلپ صوفیسه آنرا پست و دورن 
خوانده‌اند باین توضیح بیان میناید  :‏ . 
کوه و صحرا دشت و دریا بجر و بر له تعلیم ارباب نظ 
ای که از تأثیر انیون خفته‌ای عالم اسباب را دون گفنتدای 
روو کرش دما وی زا دون وان این عالم بور را 
می زند شمشیر دورای برتنت تا بهبیی هست خون اندرتنت؟ 
فرشته‌ها اگرچه در آمبان‌ای بلند و بالا پرواز میکنند و مقام آنها از بشر 
خای نزاد بلندتر است» وی چون در راه خود باهیچگونه مانعی برخورد یی 


- اسرآر خودی» صصص ۲ ۱. ۳“ جاوید ET‏ 
۳ ربوز بیخودی ص و ۱ . 


۹ ٤ 


بنا براین احساس عشق و جذب در آنان تولید میشود »و در مقاسی که خداوند 
آنها را اعطاء وده است متوقف میگردند . لکن برخلاف فرشتگان» انسان چون از 
اصل خویش جدا گردیده و این سوی ماده قرار گرفته است لذا در فراق اصل 
خویش مانند نی اله میکند و برای اینکه به نیستان حقیقت باز پیوندد از سوز 
عشق خود در خاشاك جبان آتش میزند. هر نفسی که .او در عشق رسیدن 
باصل خویش از سینه برمیآورد مقام او را والاتر میسازد تا اینکه زمین و آسان 
را زیر پا گذاشته و حقیقت مطلق بالغ میگردد ,۱ بنابراین مبنای پیشرفت بشر فقط 
ماده است که در نتیجۀ آن عشق تولید میشود و او را عنتمای کال میرساند » 
وا از اینجا است که متام انسان خاک نماد از فرشتگان هم بالاتراست .. اقبال 


یاو د می مشیاء ع, 1 بای بأ 
باوج مشت غباری دجا رسد جپریل بشد امی 


از خدای متعال درخواست ایند که. این بال و پر نوری را از آها پس گرفته و 
در عوض آن سوز و گدازی را که در اثر عشق پدید آید بآنا اعطاء ماید : 
اگر این نامه را جبریل خواند چو گرد آن نور ناب از خود فشاند 
بنالد از مقام و منزل خویش به یزدان گوید از حال دل خویش 
تجلی را چان غریانی خواهيم نواهم جز غم پنبان نضواهم 
گذشم از وصال جاودای که بمم لذت آه و فغانی 


ا ار و تاو آدامی اه ای تردن کندار اد وه 


",- چنانکد بولوی معنوی میفرماید : 
خود ز فلک بر ترم و زملک افزون ترع زین دو چرا نگذرم ؟ .منزل ما کبریاست 
۱ ۱ کلیات شمس جزو اول ص . ۱ ۲. 
+- ز ڊور عجم ص ب و. و لسان الغیب میفرماید : 
فرشته عشق نداند که چیست ای سای واه جام و گلابې خاک آدم ریز 
۳- زبور عجم ص ‏ . ۲ .. 


. اقبال معتقد است که خودی به نیروی عشق نه تنما بحر و.بر و مر و 
ماه را میتواند ثسخسر عماید بلکه فرشته و حور و حتی خدا نیز در کمند همت او 
شکار میگردد : 

در دشت جنون من جبریل زبون صیدی 
.یزداری بکمند آور ای همت س دانه'. . 
آیاتی زیاد در قرآن آمنده است مانند سخرلکم الشمس و القمر و نیز سخز 
لکم‌مای السموات و ما ق الارض جمیعا که از آنها دایره قدرت و نیروی انسانی 
بعلوم میگردد . هنکامیکه خودی از عشق استحکام و استواری پیدا میکند در 


زمین و آسان فرمانروانی میناید : 


از محبت چون خودی حکم شود قوتش فرمانده عالم شود 
پنجه" او پنجة حق می شود ماه از انگشت او شق میشود؟ 


النته عشتی که اینممه نیروی فوق العاده دارد بايد یادآور شد که طبق 
عتیدة اقبال از تقلید مد کامل که عالیترین مون آن پیغمبر اسلام (ص) میباشد 
برخودار است. کزدار پسندیده و اخلاق حسنة آحضرت صلی الته علیه و آله وسلم 
میتواند جمائمان را به عالیترین مقام راهتائی موده و آنها را از یکطرف اهلخدا 
و از طرف دیگر دارای شکوه خسروی سازد, اقبال دربا اخلاق حضرت پیغمبر 
عليه السلام که در جمان شاه و گدا را در طبقه" متساوی قراز مید هد چنبن 


میگوید : 


بوریا نون خواب راحتش تاج کسرعل زیر پای امتش 
در شبستان حرا خلوت گزید قوم و آئین و حکومت آفرید 


ب- پیام مشرق ص مرو “ این مضمون مقتبس است ازین بیت مولوی : 
بزبر کنگرة کبریاش م‌داند فرشته صید و پیمبر شکار و یزدان گیر 
۲ اسرار خودی ص م * ص ۰۲۷ 


. ماند شبها چشم او خروم نوم تابه تحت خسروی خوایید قوم 
وقت هیجا تيغ او آهن گداز دید او اشکبار اندر ماز 
در دعای نصرت آسین تيغ او قاطع نسل سلاطیی 
در جبان آئین نو آغاز کرد مسند اقوام پیشین درنسورد 
از کلید دی در دنا گشاد ؛ همچو او بطر ام کی نزاد 
در نکاه او یکی بالا و پست با غلام خویش بر یک خوان نشست! 


اقبال مانند مولوی بشرخ زياد پرد""-ه» پیرامون خصوصیات این نیروی 
شگرف اشارات بسیاری در آثار خود آورده است. در زمانیکه مولوی میزیست 
کار دین بیشتر بدست متکلمین بود “ بعی بدست قومی که پای چویین استدلال 
داشتند و از حقایق الهید دفاع میکردند ‏ ولی چون پای آنها سخت پې مکین بود 
متصوفین عارف برعکس آنان.هر حمله" عقل را به شمشیر عشق جواب میگفتند. ‏ 
«ولوی, که در رأس این زمره قرار میگیرد محاسن عشِق را به بهترین نحوی شرح 
داده و سراسر مخنوی او از مضمون مد کور ر میباشد وی بازهم از وصف 
عشق آنچنانکه هست پوزش موده است ۰ ۱ 
هرچه گوم عشق را شرح و بیان چون بعشق آم خجل گردم ازا 
آفتاب آسد دلیل آفتناب گر دلیلت باید از وی رو متاب! 

در دورة ز:.دکانی اقیال که دورهٌ سراسر مادی است » عقل و استدلال در 
فکر م‌دم محدی نفوذ پیدا کرد که از عشق که کاملاً جنبه" روحانی دارد نام 
و نشانی باق عاند و این آفتاب روش و پرنور زیر ابره‌ای پر پشت و تاریک 
ماده که از افق مغرب پدیدار شدند و مام سر زمین مشرق را در بر گرفتند 


متواری‌گرذید. در این تیان اقبال که چشمش از انوار حقیقت روشن و سینه اش از 


یس سس سس سیسات سس سس سس اس یس ل ا ل ا ا ا السام `° 


. ۱ 


حرارت عشق‌سوزان بود هان مأموریتی را که هفتصد سال پیش مولوی بعمده داشت 
در فرن بیسم بعد خود گرفت و معجزات نیروی عشق را پیش جمانیان بر شمرد 


و محاسن آنرا به تعیمرات کوناگون بیان مود و اهمیت عشق را اشکار ساخت ۰ 


عشق ‏ شیخونی زدن بر لامکان گور را ادیده رفتن از چهارن 
زور عشق از باد و خاک و آب نیست قوتش از سختی اعصاب نیست 
عشق با نان جوین. خیسبر گشاد عشق در اندام مه چای هد 
كله رود ی ضری نىف لشکر فرعور. بی حری شکست 
عشق در جان چون مچشم اندر نظر هم درون خانه هم بروین در 
عشق هم خاکستر و هم اخگراست . کار او از دین ودانش.بزتر اننت 
عشق سلطاری است و بزهان مبین هر دو عالم عشق را زیر نگین' 


اغلب تحولات و سوام بزرگ تاریخ جہان تحت تأئیی یک احساس شدیدی 

صورت گرفته و مدیون بازوی عشق بوده اند یعنی عشق برای رسیدن عتصود. 
عقل نیز درکارهای زندی شرکت. میجوید * وی چون فاقد جسارت و دلبری 
میباشد * بنا بر این هر کامی را که دز راه زند می نهد اندیشه" زیادی در آن 
خرج مید هد و در تتیجه. در معر که" حیات چندان موفقبت بدست می آورد. اقبال 

۰ را عقیده بر.اینست که این عشق بود که جان بر کف ماده و در آتش رود 
بدون هیچگوند اندیشه" خطر پرید و این نیز عشق بود که در سائحد" عظم 


کربلا عیدان حق و باطل آمده و هر چیز را فدای دوست ود. اودر این باره 


عشق و غقل را مورد سنجش قرار داده و میگوید :.. هد 
عقل در پیچاک اسباب و علل عشق چ وکان باز مدان سمل 
عشق صید از زور بازو افکند عقل مکار !ست و دامی می زنسد 


ب- جاوید نامه ص پر » م۱ 


۱۹۸ 


عقل را سرمایه از ہم و شک است . عشق را عزم و یقین لاینفک است! 
البته اقبال تا آنجائی بر عقل میتازد که آن در برابر عشق علم ‏ تالفت 
افراشته اید و در راه پیشرفت زندق که منوط بوجود عشق است سنگی عظم 
گردد و اما بايد متذ کر گردید که عقلی که ضد عشق قرار گرفته " عتل جزنی 
است و نه عقل کلی که آن بہترین سرمایه" بشر بشار میآید " در هر صورت اگر 
عقل با عشق توأم گردد و باکارهای آن سازش عاید و بعبارت دیگر تحت راهنائی 
دل قرار بگیرد پر ارزش ترین موهبت ایزدی است » وی اگر از دل که مېد 
عشق میباشد بیرون جہد شیطانی میگردد : 
عتل اندر حکم دل یزدانی است چون ز دل آزاد شد شیطانی است 
بهغرین راه موفقیت و پیشرفت در زندق اینست که بین عقل و ءشق بايد 
تلفیق و هم آهنق امجاد شود » تا از همینتکی این دو نیروی -شگنت تسخیر 
طبیعت میسر گردد و طرح یک جهان ايده آلی ریخته شولد که انسان در آن با ل 
قدرت خود ناز پر فلک و حکم بر ستاره کر sS‏ یزدانی بسر 
پبرد “ اقبال گوید ‏ 
زندگ از عشق گردد حق شناس کر عشق از" زیری حکم اساس 


عشق چون با زیری همبر شود . نقشیند عالم دیگر شود 
یز و نقش عالم دیگر بنه عشق را با زیر آمیز ده" 
السان کامل . 


اقبال برای تربیت خودی سه مر‌حله قرار داده است که اول آن اطاعغت 
میباشد. اطاعت از خدا دل انسان را از هرگونه ترس غير خدا پاک گردانیده و 
او را دز مقا پل هر مسة مسق تی دلیر میناید و در آن نقش خدای غالب را ریخته و 


ا ا 0 


أ“ رموز بیخودی ص ومع و. ۴“ حاوید نابة ص و ب. 


۱۹9 


اخلاق و کردار انسان را به رنگ المی در میآورد یعیی اطاعت ایس تکه آدمی 
زنجیر قوانین المی را بگردن افکنده و خود را تسلم نیروی خداوندی یاید. 
از این نباید تصور کرد که. اطاعت موجب تولید عجز یا شکستی در خودی 
میشود » بلکه خودی از فرمان‌برداری خدای متعال عق نزد یک گشته و 
باوصاف اہی معصف .میگردد. آنگاه واجد استعدادی مشود که از دیگران 
اظاعت خر یش:را مطالبه ماید. اطاعت حق اگرچه بظا هر یکنوع جبر است ۶ 
لکن بشر را در دایرءٌ اختیار در سیآورد ؛ زیرا رضای بشر از اطاعت حق سوخب 
رضای خدا میگردد و خودی مقام اختیار را احراز میناید .: 
در رضایش م‌ضی حق گم شود "این سخن کی باور س‌دم شود 

خودی اگر مقید به هیچ قانون اخلاق نیاشد و نسح تربیث را نگذراند 
دارای غرور و تکبر شیطانی میگردد و هان سر کشی و فتنه گری را پیش میگیرد 
که قن فرغون یا جنیر تین شاه آن برده است, اقان هر دو سورت 
خودی را طی نامه‌ای توضیح عوده و مینویسد : 

دين اسلام که طبة عقيدة هر مسلان بر هر چیز تقدم دارد؟ نفس بشری 
و قوای مس کزی آن را نابود عیسازد » بلکه برای بکار انداختن آر حدود 
خصوص را تعیین میناید و این تعیین حدود دزااصطلاح اسلام شریعت یاٌقانون البی 
نام دارد. خودی خواه ازآن موسولیی باشد یا از آن هیتلر* ,عجرد اينکه پای‌بند 
قانون المی میگردد مسلان ميشود. موسولیی حبشه را تنما برای تسکین بیاری 
جوغ الارض پا مال کرد“ متلا نان دز دورة عداعلدی 5 لرك خنود استقلال حبشنه را 
تضمین مودند. فرق اتنا ات کا در صوزت اول خودی پای بند .هیچ نوغ 


قانونی يست ٤‏ ول در صورت دوم پای بئد قانون الى و اخلاق اشا ۲۴۰ 


“١‏ ا رار ودی من ۷۰ ۳ اقبالنامه جلد اول ص ۲ , م ج م. 


و ۲ 


مرحله" دوم خودی انقیاد نفس نام دارد * و اقبال در این باره پنچ رکن 
اسلامی را مورد حث قرار داده است بدین شرح که رکن اول کلمه" توحید است. 
که ریش هر توع خوف و هراس را از قلب بر میکند ء دوم ماز است که 
فحشاء و بغی و منکر. را از بین می برد * سوم روزه است که گرسنگی و عطش 
را نایود میسازد و انسان را از شکم پروری جات بیدهد * چهارم حچ است که 
حب وطن را فنا ساخته و رشتد* انسان را از یک نتطه" خصوص جمان فطع کر ده 
و او را جہانی میسازد. پنجم زکوة است که عبت و علاقد" مال و ثروت را از 
دل ريشه کن ساخته و نوع انسان را حقوق مساوی هدایت یناید. هنکامیکه 
انسان بر این پنج رکن اساسی کامزن میشود عرحله" نهائی که م‌حله" حقیقت 
انسانی است نایل میکردد " این سجاه نیابت الپی نام دارد و منتهای کال 
" خودی است. در این مقام است که انسان جمان را تسخیر موده و بر عناصر 
حکمفرمانی میکند. آنگاه وجود او مظهر وجود خدا میباشد و جمانیال در مايه 
ذات جمهانگیر و جباندار او با امنیت و آرامش بسر میبرند : 
نائب حق در جهان بودن خوش است. ‏ بر عناصر حکمران بودن خوش است 
تمه مق هجو جان تال O‏ باس از افل. نس اققلی ات 
از ریسوز جزه و کل آرگه بود در جمان قارع باس الته. بود . 
اگرچه عدة زیادی از متفکرین جہان که پیش از اقبال میزیسته‌اند 
. خصوصیات انسان کامل را به طریق مختلف شرح موده‌اند " ولی انسان کاملی که 
در آثار اقبال, مشاهده میگردد و بناسباي مؤمن ومد حرو مد حق و ناشب.حق و 
انسان کال نامیده میشود معلوم است که اسان هان آدمی است که عات آفر ینش 
او در آیۀ انی جاعل نی الارض خلیفه" ذ کر شده است » زیرا اقبال برای تربیت 


یت ل س ل ن س ل ل ل ا ا ا س م س سد 


- اسراری خودی در ۹ج. 


۲ ۰ ۱ ۰ 


اسان کامل تنا احکام قرآنی را مستلزم قرار داده و رشد و مو او را در بر تو 
آئین الہی دانسته است : ۱ 
بده حق ۴ نیاز . از هر مقام 1 نی لام او را نه او کس را غلام 


ینده حق مد آزاد است و بس ملک و آئینش خدا داد است و بس 
رسم وراه و دی و آئینش زحق زشت و خوب وتاخ و نوشرنش زحق! 

باز در بارة حاسن سد کامل اظهار عقیده موده و E‏ ا 
شد حق از کس کر رنگ و بو مسد حق از حق پذیرد رنگ و او 
هر زمان اندر تنش جانی ذگر هر زمار او را چو حق شأنی دگر؟ 


هر که که اقبال ميخو هد نقش انسان کاسل را در ذهن خود پیافر یند 
انییاء و اولیاء را که بظاهر س دما عادی بوده وی کارها خارق العاده را 
در جمان انجام دادها ند پیش چشم خود تسم میتاید. اسار کامل اقبال یک 
انان خیالی نوست که تابعال بوجود نیامده باشد * بلکه انسانی است که از ضستین 
روز آفرینش بشر تا قیأمت در ضور شاف وو آمده و همیشه در جما موحود 
خراهد بود. البته بهترین صورت این انسان هانا ذات پیغمبر اسلام صلوات لته 
علیه و آله میباشد که در نقش آن بشریت از هر جبت به منتمهای کال رسیده 
است * و این نیز حقیقت حمدی است که در جلوه‌های گونا گون صورت پذیرفته ۱ 
و در هر زمان بعنوان هدایت‌و جات عالمیان ا انسان کاسل مودار شده 
است.؟ آقبال معجزات او را چنین بیان میکند : 


از قم او خیزد اندر گور ت رده جانها چون صنوبر در چم 
ذات از توجیه ذات عالم ‏ است از جلال او نجات عالم 
حلوه‌ها خیزد ‌ نقش پای او صد کلم آوارة .. آو ار ۰ سیشای او“ 
؛- جاوید؟ ابه ص و پ. ۱ ایضا ص Ae‏ 

س غالب گوید: e‏ و از پود رحمة للعالمیی هم بود 


4 اسرار خودی a‏ ۰ 5 کلیات غالب " لاهوو ۰ ص ۳۰ ۱. 


اقبال در ضمن نامه‌ای حاسن چنین م‌دی را باین شرح مینویسد : 

مۇم چنن خاکی نیس تکه خاک او را بتواند جذب. کند این یک 
رو ورای است که دارای جوهرهای موشوی و ابرآهینی است. اگر آتش 
او را لم سکند برد و سلام» گردد؛ آب از هيبت او خشک شود در آسان و زمین 
آعیتواند بگنجد که این هر دو در ذات او گنجیده اند. . آب آتش را جذب بیناید » 
عدم بود را میخورد» پستی در بلندی میگنجد “ ول نیروبی که جامع اضداد و 
معلل لي تناقضات باشد چگونه عکن است در چیزی جذب گردد ٩‏ 3 میتواند 
مین را لس کند؛ چه قدرت او دی وک را در خرد جلب و ا 
زندگ و مگ را از بین برده است.' ۱ 

مد کامل مظهر قدرت و نیروی حقیقی است. مہر و ماه طبق ميل او گردش 
میکنند و هیچ چیزی نیست که در جہان از فرمان او سریپیچد. اگر جبان با او 
نسازد» او چنین کسی نیست که با جمان بسازد بلکه بااجهان آمادة جنگ بیگردد 
و تا وقتیکه روزکار مطابق میل أو میگردد ؛ آرامشی میکند : 
گرنسازد بامزاج او جہان . شود جنگ آزما اتان 

گر دش ایام را برهم زند ‏ چرخ نی فام را برهم زند 
میکند از قوت خود آشکار روزگار نو که باشد و 

در ضمن یک از منظومه‌های اردو اقبال حاسن سد مومن را چنین بر 
می شارد: *مومن هر لحظه یک شأن د دیگری و جلوۂ تازه‌ای را دربر دارد» درگفتار 
و کردار وجود او برهان الہی است. چبار عنصر قاری و غفاری و قدوسی و 
جبروت ذات او را تشکیل مبدهد. اصلش اگرچه از خاک است» ولی در آسانمای 
بلند او دوش بدوش جبریل پرواز میکند وازنقاط مختلف جهانی که بخارا و بدخشان 


,- اقبالنامه جلا اول ° ص ۱۳ ۱4 . +- اسرار خودی ° ص وو. 


oY 


نام دارند هیچ پیوندی ندارد؛ هیچ کس بر این راز واقف نیست که اگرچه 
بظا هر او قاری قرآن بنظر میآید ولی در حقیقت خودش قرآن است. تصمیات او 
عیار هدفهای تثدیر میباشد و شخص او هم در آخرت حکم ميزان است. از لحاظط 
مهر بانی و شفقت او شبنمی است که جگرسو ختة لاله را خنی می محخشد و از لحاظ قمر و 
غضب طوفانی اس تکه دل اقبا نوس هارا بلرزه می اندازد. شب و روز او سرود از 
طبیمت است ‏ او در آهنگ زندگ مانند سور رحمن همواره یکنواخت است!. 


اقبال برای راهنائی و پیشرفت جامعد بشری مد کامل را ندا داده و میگو ید : 


ای سوار اشهب دوران بیا ای فروغ دید امکاری با 
زونی: ند تاد نب ور سواد دیتوومت آباد شو 
شورش اقوام را خاموش کن نغمۂ خود را ببشت گوش کن 
خیز و قانور اخوت ساز ده جام صهیای محبت باز ده 
باز در عالم بيار ایام صلح جنگ جو یار رابده پیغام صلح 
نوع انسان مزرع و تو حاصلی کارواب زنددی را شزلی؟ ‏ 


برای استقبال گرم و پرشور این مد کامل که شم‌سوار دوران و فروغ 
دیده امکان .است تنا .جامعه انسانی در انتظاز او نیست بلکه سیارکان پر نور . 
افلا کت نیز برای او چشم پر اه اند شاعر. از جلى او ححرت زده و می پرسد : 
و کی تیان 3 که بارش کنو ۲ 
هزار دیده براه تو از ستاره TEE‏ 
فلسفهٌ سخت کوشی ۱ 
مد مۋەن سخت کوش و مبارز است و سر استقرار حیات او در تکاپو و 


جد و حمد است.. او از گوشه‌گیری و عزلت‌شیی خودداری وده و در 


(- رک : ضرب کایص ؟ و ره. ۰۲ اسرار خودی؟ ص رو. ٣۔‏ زبوز عجم؟ ص ور 


.۰ اسرار خودی ص وی .. . ۲- پیام مشرق ص . و ۰۱ 


عرص حیات شیفته کوشش و کار میباشد و همواره با اوضاع ناستاعد پنچه نرم 
میکند, ‏ او خود را در ورطهٌ مشکلات و سخیی ها انداخته نبروی خود را 
آزمایش میناید. سکون و آرامش و خواب ومستی برای او در حکم مگ است؛ 


زیرا مفهوم زندگ او تنہا در عمل و کار و کوشش مضمر است : 


در عمل پوژیده مضمون حیات لذت علیق قانوس حیات 
خیز و خلاق جهان تازه شو شعله در برکن خلیل آوازه شو 


زندگ در حرکت و سعی و کوشش مداوم است و بعبارت دیگر زندق 
نام یک مبارزۂ طولانی است و هرکسی که از این مبارزه حرکت شانه خالی کند 
بدون تردید بسوی مرگ می شتابد. اقبال در ضمن قطعه‌ای میگوید که روزی 
ساحل گفت هزاران سال از غمر من گذشت لکن حقیقت زندگ را نفهمیدم. در این 
هنگام موجی تند آمد و بپاسخ گفت که استقرار هستی در حرکت است و سگ 
در آغوش آرامش و سکون : 5 


ساحل افتاده گفت رد پسی زیسم هیچ معلو م شد ام .که من چیسم 


۱ موج ز خود رفته ای تیز خرامید وگفت هسم اگر سیروم گر نروم .لیس م۲ 


اقبال معتقد است که مفهوم اصلی زندگ قدرت و نيزو است » و اکر کسی 
از نیرو عروم است حقیقتاً از زندی حروم میباشد " چه در جہان هر چیز قسمت 
خود را از نیرو و مبارزه بدست میآورد » بنابر این هر کسی بان انسدازه از 
زندگ بپره مند میباشد که نیرو دارد» ناتوانی و ضعف راهزن قافل حیات است و 
و باید تا آنا ئیکه امکان دارد ازآن خودداری عود. طبق عقیده اقبال ملل مغلوب 
برای ضعیف کردن ملل غالب و جسور حربه‌هانی از قییل عفو و ناتوانی و قناعت 


6 م ۲ 


و ترحم را بکارمی برند تا نیروی آنان راسلب ایند" لذا ص‌دمان خود آ که باید 


از تیرنگهای سلل مغلوب و ضعیف باخبر بوده و در صحنۀ نرد زندگ دلیر و 


مبارز و در پرابر کارهای سخت و دشوار نیرومند و صبور باشند “ میگوید : 


در جمان تتوان اگر م‌دانه ژیست 
عشق با دشوار ورزیدن خوش است 
- کات قوت س دای کار 


همچو م‌دان جان سپزدن زندی است 
زور خود را از مهات عظم 
چون خلیل از شعلدکل چیدن خوش است 
گردد از مشکل پسندی آشکار 


حربلا دون همتان کین است و بس زندی را این یک آئین است و بس 


زسدگانی قوات پیداستی اصل. او از ذوق استینلاستی 
عقو بیجا سردی خو حیات سکته‌ای در بیت مضمون حیات 


هر که در قعر مدلت مانده است ناتوانی را تناعت خوانده استا 
اقبال باز اینجا حمله‌ای بر تصوف غیر اسلام یکرده و کلیۂ عقاید ر هبانیت 
را که نزو و قدرت را از انسان سلب میناید مورد انتقاد شدید قرار ا 
میگوید این قناعت و ترحم و شکست نفسی و فروتی و جبوری همه ناشی از 
نبودن قدرت و غلبه در بشر است. آنهائیکه غالب و چیره دست اند اینگونه 
مسائل مننی زندی را قبول نداشته و سر باعتقاد آنها فرود می آورند “ بلکه 
توانائی را دلیل قرار داده و در کیتی با سرکلشی و غرور زندگ میکنند. عصول 
کشت حیات نیرو و قدرت است و هر آنکس که دارای یرو است بدون حجت و 
دلیل زندی آبرومندانه‌ای میدارد “ زیرا هترین و بارز ترین دلیل او هان قدرت 

. و غلبه و قوت است “ حتی باطل هم اگر نیرومند باشد میتواند در پيراية حق 
بتجلی شود : 


ناتوای زندی را رھهزر. است بطش از خوف‌و دورغ آبستن است.., 


کد 


ر“ اسرار خودی» ص و SS‏ 


شکل او 
که او را رحم و تربی . پرده دار 
چپره در شکل تب آسای مود 
با توانایی صداقت توأم است 
زندی کشت است و حاصل قوت است 


اهل نظر ‏ نشناختسد 


او انداختند 


آدل ر دست صاحب قدرت ربود 


پرده‌ها بر روی 
که می پوش د ردای 
گر خود آکاهی همين جام جم است 
شرح رمز حق و باطل قوت است 


آمدعی گر مایه‌دار از قوت است دعوی او بی نیاز از حجت است 
باطل از قوت پذیرد شأ حق 
اگر در جادۂ زندی اعتاد بنفس از دست برود هیچ چیزی نیس ت که انسان 

را از ترس و دردها نگهداری کند » زیرا تنا اعتاد بنفس است که انسان را 


وادار. بانجام دادن کارهای صعب و میم میناید. اگرچه اعتاد خود نتیجه" قوت 


خویش را حق داند از بطلان حق' 


است ولی اگر قوت هم نباشد اعتاد بنفس ‏ امنپت پشری را در خطرها تأمن 
بیکند. بنابراین انسان بايد خودش را دارای قوق عم تصور کند و دیگر در 
بیشه" جمان از هیچ چیز ترس و. بیمی نداشته باشد که دشمن خقیقی انسان همین 
رن و ية ااغیار. ابلاغ ۱ 
اگر مسافر گان کند که راه پرخطر و او ناتوان و ضعیف است» قبل از 
اینکه او دچار خطری شود نقد جان خود را از دست نیدهد. اقبال میگوید : 
فارغ از ان دید" اغیار شو 
سنگ چون برخود گان شيشه کرد 
ناتوان خود را اگر رهرو شمرد 
وجود انسان را در برابر سایر حلوقات دارای نبرروی مطلق قلمداد "موده و میگوید ۰ 


از خود اندیش و ازین بادیه ترساری مگذر 


خوابیده‌ای بیدار شو 
شيشه گردیدد و شکستن پيشه کرد 


نقد جان خويش با رهبزن سپرد؟ 


دوت 


که تو هستی و وجود دو چبان چیزی نیست؟ 


+ اتضاض وه. ۳-_ ژبور عجم ص ۰۱٩‏ 


ب,- اسرار خودی ص وه. 


" طبع سر کش و خاطره‌جوی اقبال از این حد هم کامی فراتر ماده و راهی 
را انتخاب میناید که آن سراسر پر از خطر و بم باشد * چه کاروان زندگ تنا 
در بم و امید راه میرود. اقبال خطر و جفا طلبی را بحدی دوست دارذ که اگر 

راه کعبه نیز بی خطر باشد حاضر نیست بکعبه سفر عاید و میگوید : 

بکیش زنده دلان زندی جفا طلبی است 
ES Ea‏ تا 

چون تربیت خودی در آغوش کشمکش و سخ ت کوشی و مبارزة ی در بی 
قرار گرفته است بنابراین کسی که از رمز حیات آگه .میباشد در خطر زندی 
میکند» زیرا خطر انسان را در خاده زیست از خواب و تنبلی و سستی و کاهلی همواره 
مواظب و هوشیار نگاه میدارد. اقبال معتقد است که دشمن نیز یکنوغع دوست 
است ۱ زیرا اگر دشمن اشد انسان باستحکام وجود خویش و حفاظت و دفاع آن 
اعتنائی میکند. اغلب پیشترفتهای بشر نتیجۂ دفاع از خطر دشمن میباشد › اعم 
از اينکه او دشمن مادی باشد یا روحانی » و اگر سوری مقیقت زندگ انسان 
ببائم می‌بينم که فضلیت و بزرگ اؤ تاحدی زیاد مدیون ابلین است که قرآن 
او را برای انسان دشمن آشکار خوانده است. اگر انسان مانند فرشتگان در باغهای ۰ 
شرمبز فردوس با پیکر وزانی خود میزیست و هیچگونه مانعی و برخوردی در 
راه خود میداشت در هزارها سال هم از مقام خود حى یکقدم جلو عیرفت؛ راز 
نیابت اللهی بشر تنما در این است که او بر دشمن سرسخت خود غالب آمده و 
به نشر و شیوع الوهیت پردازد. نیزوی یزدانی و نیروی شیطانی همواره در" 
پیکار بوده و هستند و بصورنهای ختلف آشکار میشوند * و بقول اقبال این دو قوت 


بارز ترین نشانة زندگ میباشند و از حیات بوجود میآیند : 


ر- پیام مشرق ص ۲ . 


موسی و فرعون و شیبر و یزید ‏ ۰ این دو قوت از حیات‌آید پدیدا 

اقبال ابلیس را از جت اینکه دشمن نبرومند و توانای انسان است در 
برخی از منظویه‌های خود موزد تحسین و تقدیر قرار داده است و در ضمن 
منظومه‌ای پس از بیان سر کشی و تکبر شیطان حرکت و فعالیت انسان را مدیون 
کشمکشمپایی میداند که میان ابلیس و آدم در گرفته است. او میگو ید » هنکامیکه 
خدا آدم را از خاک بوجود آورد و بعنوان ناب خود انتخاب مود و برای 
بزرگ داشت او از فرشتکان سجده خواست ‏ ابلیس از جماه انکار کرد و در پاسخ 
ات نقش خود را در تکامل ذات انسان چنین بیان داشت : 
: نوری ادان نم مجده .بادم برم ار به نماد ات خاک“ من به نژاد آذرم 
می تهد از سوز من خون رگ کائنات - .من به دو صرصرم“ من به غو تندرم 
پیکر انجم ز تو * گردش انجم زمن جان بجہان اندرم * زندی مضعرم 
توبه بدن جان دهی» شور بجان من دهم توبه‌سکون ژهزنی» من به تبش رهبرم 
من زتنک مایکان گدیه نکردم سجود قاهر بې دوزخم » داور بې محشرم 
1 - آدم خاک نهاد» دون نظر و کم سواد ۱ 

زاد در آغوش تو“ پیر شود در برم؟. 

آنگاه ابلیس زندکانی پر سکون و آرامش آدم را که در هشت نصیب وی 
بود در برابر چشمش حقیر و ی ارزش نشان داده و میگرید که اگر او خواهان 
لذت حقیقی حیات است باید از این کوثر و تسنم و حور و قصور که تنها میوة 
سجود میباشد و در عوض لذت کوشش و شادمانی عمل را سلب میناید کناره 
جسته و بدنیای برود که در آنجا همه چیز نتیجة جدو جمد است و روحیة زندی 


جسم و آشکار گردیده آست ؟ در آنجا که حنت کشیدن باده از رگ تاک لذت بخش تر 


- رموز بیخودی * ص ۲۷ .. . ۳- پیام مشرق ؟ ص .٩۸ ۲ ٩۷‏ 


۲ ۰ ٩ 


از خوردن آنست و در آنجا که سوز. و گنداز شپہای آتشین فراق خوشتز از 


کلچینی روزهای سرد وصال است : 


"زندی سوز و ساز به ز سکون دوام 


هیچ نیاید ز تو غير سجود ناژ . 


کوثر و تسنم برد از تو نشاطعمل 


خیز که.بیایت ملکت _ تازه‌ای . 


با زوی شا هینگشا خو تدروان‌بریز 


تو نشناسی هنوز شوق مرد ز وصل 


7 فاخته شاهین شود از تیش زیر دام 


خیز چوسرو بلند ای بعمل .نرم گام 
گس ز سياف تاک یادغ" آئینه فام 
چشم جهان بین گشا بهر ماشا خرام 
مگ بود باز را زیستن اندر کنام 


چیست حیات دوام؟ سوختن ناعاما 
وام؟ سو 1 


لیس در ضور ار ان میت و کو که ی ا که عریت 


او قرار گرفته است بسیار ضعیف است و هر گز شائسته ای زو ا 


برای او یک آدم قوی تر ساخت + 


ای خداوند صواب و ناصو اب 


هیچگه از حکم من سر برئتافت 


خا کش از ذوق ابا“ بیگانه‌ای . 


صید خود صیاد را گوید بگیر 


فطرت او خام و عجرم او ضعیف. 


بنده صا<مب نار باید مس أ 


من شدم از صحیت آدم خسراب 
چشم از خود بست‌وخود را درنیاقت 


الاسان از بنده ران پسدیر 


طاعت اون من E‏ 


یک حر رف شته‌تر بايد ما" 


اقبال اعان دارد که چشمۀُ آب حیات در تاریی رحمسا و مشقتهای یی پایان 


است و زندی جاویدان در جستجوی شبانه روزی آن منبع هستی خش است. 


اسان با یذ خودش را برای خاطرات آماده موده و سینه‌اش را در پرابر تعر رما 


ر پیام مشرق ص ٩۸‏ ؟ ۰9٩‏ 


جاوید نامه صر .۲۱ ود 


۲ | » 


سیر سازد و از قوٌ دشمن نترسد * چه نهال زندی او در سایة دشمن رشد و مو 
بیشتری موده و موجب سر بلندی و عظمت او میگردد. کسانیکه بر سر زندق 
واقفند قوت و نروی دشمن را از خدا بدعا میخواهند و آنرا فضل ایزدی 
می انکارند : 
راست میگوم عدو هم یار تست هستی او رونق بازار تسست 
هر که دانای مقامات خودی است فضل حق داند اگر دشمن قوی است! 
اقبال این مضمون روح بخش را که توسعه و تکامل حیات بشری ,مخاطره 
و مبارزه بستگی دارد و نه در گوشه‌های آرام» بشیوه‌های گونا گون. بیان موده 
و از آن شرقیبا را بع‌وم و مسلانان را حصو ص که از سالیان دراز خواب خرگوش 
رفته بودند بیدار و بر حقیقت زندی آگاه ساخت. طی قطعه‌ای دلپذیر که ندای 


روحيةٌ مهیج او است چنین میگوید : 
غزالی. با غزال درد دل گفت ارين پس در حرم گیرم کنامی 
بصحرا. صید بندان در کمی‌اند بکام آهموان صبحی نه شامی 
۱ اسان از فتن صیاد خواهم 
دلی زاندیشه‌ها آزاد خواهم 
رفیقش گفت ای یار خردمند اگر خواهی حیات اندر خطر زی 
دمادم خویشتن را بر فسان زن ز تيغ پاک گوهر تیز تر زی 
خطر تاب و توان را امتحان است 
عیار مکنات جسم و جان است؟ ی 
روحیة انسان کامل در آغوش مبارزه و مجاهده پرورش می‌یابد. رزم بزم 


ار و زخم ص هم او است » بع وقاد و فعال او در سواحل آرام و ساکت قراری 


,- اسرار څودی ص وه. ۲- پیام مشرق ص ۱۵۳ ؟ ۰۱4۶ 


۲ ۱ 


تمیگیرد بلکه با امواج بلند و پر شور دریای خروشان در می آویزد و جان خود 
را در کام هنگ خطر انداخته و از لذت حقیبی زندی بهره نند میگر دد. بعبارت د یگر 
. حیات انسار کامل یک مبارزۂ مداوم با مشکلات و سختیما و زورآزمانی 
با مرگ میباشد. اقبال میگوید : 


پبدریا غاط و پا مورحش درآویز ۲ حیات حاودان اندر متیر است! 


انسان کامل در برابر اوضاع نامساعد و اگوار سبر همت انداخته و 
بگوشد و کنار خانقاه یا میکده‌ای پناه می برد " بلکه در رزمگاه زندگ دلیرانه 
می‌ستیزد و تا وقتی که چرخ کجرفتار مطابق ميل او میگردد نبرد خود را 
ادابه میدهد » و براین قول کم همتان که زمانه با تو نسازد تو با زمانه 
بساز»» خط بطلان کشیده و سر خوش و ببانگ بلند میگوید : 
حدیث بیخبران است : ”با زمانه بساز* ‏ زمانه با تو نسازد تو با زمانه ستیز؟ 

انسان کامل از هیچ چیز بم و بای ندارد و راز رشد شخصیت او در همین 
است که او از سخت کوشی و مجاهله‌های بې در یې ذات خود را حکم و استوار ۰ 
رازه رای ی هو وا کم وآهان این تس مت سا 
در صلابت و توانائی میجوید. همین جوهر توانائی شخصیت او را الاسوار روشن 
و بازر موده و تفوق و غلبه او را در جهان مسلم. میسازد. اقبال در اینمورد 


میگوید : 


فارغ از خوف و غم و وسواس باش بخته مثل سنگ شو ‏ الاس باش 
میشود از -وی دو عالم مستتیر هر که باشد سخت کوش و سختگیر 
در صلابت آبروی زندی است ناتوانی» ناکسی؛ ایی است؟ 
ب- پیام مشرق ص 4. ج بال جبریل ص  :‏ ۲. ۱ 


این انتقاد بر مسعود سعد سلان اس تکه گفته ۰ تا نسازد زمانه با تو“ بساز»» 
ج اسرار خودی ص 4 . رک : گنج سخن ج اول ص ۱ 


۳ 


این بود ختصری از مشخصات و محاسن نائب المبی که باصطلاح معروف 
انسان کامل نام دارد و اقبال اخلاق و کردار او را از جات حتلف شرح "موده 
و در ان ذات او عتایدی گونا گون را اظهار داشتد است. در سال .۱۳ م 
پرفسور تکلسون اسرار خودی را که در آن نقشۀ هویت چنین سد سخت کوش 
و اهد خارق العاده کشیده شده بود بانکلیسی ترجمه و منتشر مود. عده‌ای از 
دانش پژوهان و نقادان مغرب زمین پیرامون این مثنوی حتصر ولی جامع قلم 
انتقاد بدست گرفته و اقبال را خوشه چین اندیشه‌های نیچه فیلسوف مشبور آلانی 
قرار دادند وسعی کردند تا ثابت کنند که هویت صد کامل اقبال از مد برتر 
نیچه اقتباش گردیده است. اقبال در رد اینگونه نظریه‌هائی که تقریباً بی‌اساس 
بود به پرفسور تکلسون چنین اظهار داشت : 5 
**برخی از منتقدان انکلیسی بعلت تشابه و ماثل قشری و سطحی که بین 
اندیشه‌های من و نیچه وجو د دارد اشتباه کرده و از جاده صحیح متحرف شده ]ند 
در متاله ای که در لا دی ایتهینیم»» چاپ رسیده نظر يه هائیکه بیان شده 
است از آنبا تاحدی زیاد آشکار میگردد که چنانکه باید و شاید بتائق ۳ 
نشده است * ول ا و این اشتباه بر عېدۀ نو یسنده میباشد » چه او 
۱ نتوانسته است افکار سا که راجم بانسان کامل بیان شده بنحو نیکویی درک کند و 
همین جهت او موضوع مورد پصث را هم زده و انسان کامل مسا و صد برتر 
فیلسوف آلانی را یکسان تصور کرده است. من » + سال پیش درباء عد وا 
انسان کامل قلم بدست گرفته بودم » و این زمانی است که هنوز نه غلغلة عقاید 
نیچه بگوشم رسیده و نه آثار او مورد مطالعذ من قرار گرفته بود. این مقاله در 
جلة اندین آنتیکواری بچاپ رسید و هنگامیکه من در سال ۱۰۸ م کتایی دربا 


توسعه و تکامل ماوراءالطبیعه در آیرا نوشم مقالة مزبور را در آل 


درج مودم. 

درا ینا لازم میدام مآخذ و مذابع مم اقبال را پیرامون انسان کامل 
مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و .روشن متازم که اقبال از چه کسانی این فکر را 
اقتباس موده و تا چه اندازه‌ای از آم! پیروی کرده است » و دیگر اینکه ابتکار 
خود او در این زمینه چیست ؟ آیا او بتول منتقدین غربی کاملا خوشه چين فاسف 
مغرب بوده یا از اندیشة مشرق زمین آخورده است ٩‏ 
سم شرق در اندبشه اقبال 

چنانکه اقبال خود در نامه فوق یادآور شد ° او نقشة انسان کاسل را 
از مدتی پیش کشیده و از متفکرین شرق مائند عبدالکر .م اون (م ۱ وم ه) که 
دربارۂ انسان کامل۲ کتایی مفصل نگاشته استفاده موده است. |قبال مائند جیلای 
زا ل ر د ا قرار داده و اگرچه این س‌احل از سه رکا جیلانی 
که در بعضی صورت عد؛ آنها تا شش هم میرسد ختلف است؛ ول در نتیجه فکر 
هر دو متفکر بیک نقطه نهانی ماس پیدا میکند » و آن نقط وجود مطلق است, هر 
دو ۳ هنکامیکه انسان به تکامل خود میرسد دست او دست خداو چشم . 
او چشم خدا و کار او کار خدا میگردد » اینک قسمتی از فلسنة جیلانی که اھ 
به ارتقای آنسان کامل نکاشته و اقبال آن را در کتاب **توسعه و تکامل ماوراء" 
الطبیعه در ایران"* نقل موده است درج میئانم : 

بنا بر رأی او وجو مطلق با بود ناب بر اثر جدا شدری از مطلقیت 
خود ؟ از سه مس‌حله می گذرد ۰ ۱ 

احدیت. ۲ هویت. س اثیت. 


ب- اقبال نامه جلد اول ص پ٤4‏ موی 
این مقالة اقبال تحت عنوان ۽ ۱ 
Doctrine of Absolute Unity, as explained by Abdul Karim Aljilani.‏ 
در بمیی پسال . ٩.‏ وم در مچله برویاوناد۸ صنل[ چاپ رسید. 
م اسان الکاش فى بعرفة الاواخرو الاوایل تألیف عبدالکريم بن ابراهم جیلانی, 


I 


وجود مطلق در اولین م‌حله که هنوز از تجلی و صفات و نسب نشانی 
نیست » *احد» نام می گیرد. *احدیت» نشانة نخستین کامی است که وجود مطلق 
به سوی تقید برمی‌دارد. وجود مطلق در دومین مرحله * "هویت» می‌یابد » 
وی هنوز از تجلی فارخ است. در سومین مر‌حله " هویت در خارج متجلی 
می‌شود و "انیت» می‌گرد د " يا به اصطلاح هکل بر اثر “ خودگسایدن 
)Se-diremption(‏ خدا ٤‏ طبیعت پدید می‌آید. در این س حله که ر 
کلم ”الته“ است * ظلمت وجود مطلق از میانه برمی‌خیزد » و با ظهور طبیعت» 
وجود مطلق بر آ کاهی دست می یاید,»»۱ 
در مقابل این شه سحلۀ تکامل وجود IE‏ مر دیگر یز برای 
تأدیب روحانی انسان کامل وجود دارد. س حلۀ اول م‌حلة تعقل درباره اسم 


<1 


یا به اصطلاح حیلایی ٩‏ * مس‌حلهُ تجلی أساأء أست., دومن مس حل پرورش روحایی 


محل تجلی صفات است و سرحلة سوم مرحله تجلی ذاسٌ است. انسان پس از آن 
که از همه صفات المهی نصیب برد از خطه اسم و صفت فراتر می رود و پا 
به‌عرصٌ ذات يعى وحود مطلق می گذارد . . . به جایی می رسد که انسائیت و 
الوهیت در ذات او یکان می‌یابند و او را خدا - انسان » می گردانند.»:۲ 
تصور انسان کاسل درمیان متفکر ین شرق تنما به عبدالکرم جیلانی اختصاص 
۱ عل ا راق ای ا مور توجه اقبال قرارگرفته‌اند 
هویت من د کانل را تشکیل داده و در پیکر آن روح متلاطم و مواج خود 
را دمیده‌اند. فردوسی در حاس مبی خود غتصات مد کامل را در نقش رسم 
بنحو شایسته‌ای بیان داشته و او ر! مظبر توانائی فوق العاده و اخلاق پسندیده 
ارائه داده است. حافظ نیز این تصور را در نقش رند برشتا نظم کشيده و اخلاق 


تفه در اير ان ی وو ۽ ایضاً ص ۳. .١‏ 


۲۱۰ 


او را ار جبات تلف ستوده است. رند حافظ اگرچه فر و شکوه ظاهری ندارد و 
تنما قلندری اشت که سر تراشیده بر در میکده‌ای تکیه زده است ولاز لحاظ 
نبروی روحانی وی در جهان حدی سلظه و نفوذ دارد که شاهنشاه حقیقی و 
فرماتروای اصلی جمان بشار میآید و قدرت مام آنرا دارد که طبق ميل خود 
یکسی تاج شاهی ببخشد و از دیگری آنرا بستاند و در نشان دادن این 
قدرت میگو ید : 
پر در میکده رنداری قلندر هستند که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی! 
اقبال نیز سید کامل خود را شاهثشاه حقیقی جبان بیان داشته و در من 
حکایتی که از بوعلی قلندر پانی پىی آورده این قدرت سد کامل را توضیح موده 
است, جائیکه قلندر مزبور بپادشاه عصر دربارۀ معزول کردن یک عامل 
بد سرشت او فرمان میدهد : 
باز گیر این عاملی بد گوهری ‏ ورنه خشم ملک تو با دیگری؟ 
در اشعار حافظ به اشارات زیادی پیرامون . نیروی خارق‌العادء رند 
دردی کش برمیخورع که عیناً در حاسن مد کامل اقبال دیده میشود. مشا جائیکه 
حافظ میگو ید + 


بس تجر به کردم درین دیر مکافات ابا درد کشان هر که در افتاد بر افتاد؟ 
اقبال گوید : 
نیشغر بر قلب درویشان مزن خویش را در آتش سوزان مزن؛ 


حافظ گوید ۳ 
کدای میکده‌ام لیک وقت مستی ن کد ناز در فلی و حکم بر مبتاره 8 
- دیوال حافظ ص ۳4۶. ۳- اسرار خودی ص ‏ . 


۳ دیوان حافظ ص .۹. ء- اسرار خودی عر و . 
ات دیوان حافظ ص ۱ ۰.۳ : 


اقبال گوید : 
بلند بال چنام که بر سپبر بر ین هزار بار سا نوریان کمین کردند! 
حافظ گوید : 


مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز 
ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست؟ 
رند حافظ اگرچه از بعضی جمات واجد خصوصیات مد کامل میباشد ولی 
او اغلب اوقات در گوشة خرابات و میخانه در حالت مس و پیخودی پسر 
می برد و در زندی اجتاعی شرکت می جوید» در حالیکه سد کامل م‌دی است 
مبارز و خاطره‌ج وکه جامعة بشری را از وجود خود رونق می‌بخشد و در تکامل و 
پیشرفت آن همواره میکوشد. جنبۀ معنوی رند حافظ اگرچه با مد کاسل اقبال 
برابری دارد ولی جنبة مادی او اجتاعی نیست و ازاینجا است که بین حافظ و 
اقبال اختلافی رخ میدهد. انسان اقبال که مظلهر کوشش و کار است از هرحهت 
کامل و موجب افتخار و مباهات میباشد. اقبال دربار بزری و عظم تکوششم‌ای 
او میگوید . 
قلندران که به نسخس آپ و کل کوشید ز شاه باج متانند و خرقه می‌پوشند 
جلوت‌اند و کمندی به سبر و مه پیچند لوت‌اند و زمان و مکان در آغوشند 
بروز بزم سراپا چوپرنیان و حریر بروز رزم خود آکاه و تن فراموشند 
نظام تازه چرخ دو رنگ می‌خشند ستاره‌های کېن را جدازه بردوشند؟ 
مولوی از هر کسی بیشتر و ببتر دربار؛ انسان کامل سخن ,ميان آورده 
است و من بنده اگر در این وجیزه پرده از روی سلکوتی وی برداشته و خد و 
خال سب یش را بیان کم بدون تردید سخن بدرازا کشیده و از حوصلة حث 


ِ- زبور عجم ص رب . ج۔ دیوان حافظ ص بر ب. ۳ ژبور عجم ص . ب 


۳ ۷ 


عدود ی که در پیش دارم خارج میگر دد؛ چه قسمت مپم مثنوی معنوی‌و دیوان 
شمس از حاسن مد کاسل که مولوی بیشتر او را ول و مد خدا و صاحبدل 
نامیده است ملو میباشد. مولوی. صد ها بار پشرح خصوصیات چنین س د فو ق العاده 
که دستش دست خدا و کارش کار خدا و باطنشی عیط هفت چرخ است پرداخته 
و شخصیت او را حبانیال عرضه داشته است. ظا هرا او درویش مرو ول 
در حقیقت ذات او گنج گرامایه‌ای است که همه اعال الہی را بجبانیان عرضد 
میکند. هستی او از چهار عنصر باد و خاک و آتش و آب که وجود بشر معمولی 
را تشکیل میدهد کلم پاک است * از "کفر و دین نیز کد فکر انسانی.در یی 
ان و ا فان سک دیون اس و مهو دای سل و صوای که دامن 
هر پشر از آنها آلو ده است منزه میباشد. مولوی درایتمورد نیگوید : 


مرد خدا شاه بود زیر دلق س د خدا گنچ بود در خراب 
مد خدا نیست ز باد و زخاک مد خدا نیست ز ار و ز آب 
مد خدا آنسوی کفر است‌و دین مد خدا را چه خطا و صواب 


او از حدود و غور مکی نیز بالاتر فرار میگیرد » بنا بر این او را 
میتوان شرق يا غر قلمداد "مود؛ چۀ شرق و غرب درگوشة دامان اوگنجیدهاند» 
آو از قید و شرط ام و نشار "پاک است » و هنگامیکه مولوی ثم و نشان 
این صد کامل را پرسید » او گفت که برای من مکان معیی نبوده و نام و نشانی 
خاص عیباشد : ۱ ۱ 
گفتم زکجائی تو؟ تسخر زد وگنت‌ای جان 
نبميم ز ترکستان » نیم ز فرغانه ‏ 
نیبم ز آب و کل » نیمم ز جان و دل 
یمم لب دریا * نیمی همه .درداندا 


۱- کلیات شمس جر پئجم ص : ۰ ۰۱۲ 


۳۸ 


اقبال نسبت بسابر متفکرین که اسای آنان بعداً ذکر خواهد شد پیرامون 
فلسنة انسان کامل عولوی نزدیکتر شده و تحت تأثیر او قرار گرفته است. 
هانطور که مولوی مد کامل را زندانی زمان و مکان می‌سازد » نی دامن 
تورانی او را از این غبار بالاثر نگاه داشته و میگوید 


*نور حق را کس وید زاد و بود . خلعت حق‌را چه حاحت تارو پو د»/۱ 


مولوی معتقد است که اولیاء الله جهان مادی و معنوی را در خود جذب 
موده و بر کشف حقایق ملکونی و نبوت و الوهیت نایل میشوند, 
چیزی که از همه بیشتر اقبال را شیفتة مولوی میگرداند تنبا عشق او 
ععنویت نیست بلکه علاقة شدید او بنیروی مادی و تسخبر آنست. مولوی رشد 
انسان را پر تلفیق روح و ماده مبنی قرار داده و خواهان همت و جسارت و دلیری 
در او میباشد و از س‌دمی که در گوشه و کنار خانکلهها و صوامع بسر می بر ند 
و از عرص کوشش و کار فرار میایند دل تنگ شده و م‌دی را جستجو میکند 
که در ذات او ماده و روح بکال رسیده و در لباس مد کامل جہانیان را در 


ه حادم حیات , هد ی ۾ »اهدای ي نايد باید ار اا د یر ار هن مه اس 
2 ت زار مزا ای خی ر ٹن کب دجم خی توص 
داده شو اقات موی و هه ي 


در e‏ هجری جمان اسلامی با یک وحشت و بربریت و ناپسآمانی 
و آشوب عجیبی رو برو شد که در نتیجۀ آن مسلانان به با رش احطاط رسیدند. ۳ 
همین دور فترت و آشفتی عقاید منفی تصوف از قبیل فا جمر) قناعت» وحدت وجود 
تسلم " عجز » فروتتی و گوشه گیری و غیرآنہا که در مکتببای تلف 
فکری از مدتی پیش رشد کرده بود محض حملدٌ وحشیان مغولما و سقوط شبر های 


مس سس سس ات اس و رس ات رطع سس ات تس ری سک کاس سس سس سس رس یس سس سس تسس رس اعوسات سپس رو وس سس سا و ومص ص وت رخ 


ب- رموز بیخودی ھن : ٩۱‏ ۱. 


۳۱۹ 


بزرگ اسلامی گسترش بیشنری پیدا کرد و در نتیجه اغلب سدم که 
صدمانی زیاد دیده و از زندگ مایوس و متنفر شده بودند به خانتاهها و-میکدهها 
پناه بردند؛ دیگ رکسانیکه دارای قدرت و روحية مبارزه‌جوئی باشند حى باجستجو 
هم یافت عيشدند. مولوی که خواهان عظمت وشامت و نیرو بود م‌دانی 
دلیر و مبارز را در آن اجتاع آشفته آرزو بیکرد. او با استعارات لطیف ‏ وگو ناگون 
طی غزن بسیار شیوا این آرزو را بیان کرده میگوید : ۱ 


بای رخ کے باغ و کستام آرزوست بگشای لب که قند فراواع آرزوست 


ای آفتب حسن برون آ » دمی ز ابر 
یعقوب وار وا اسناها همی زعم 
وانته که شبر بې تو سا حبس می‌شود 
زین همرهال ست عناصر دلم گرقت 


کات چمرهُ مشعشع تاباع آرزوست 
دیدار خوب یوسف کنعاام آرزوست 
آواری و کوه و بیاباع آرزوست 
دستا م 


آس نور روی موسی عمرام آرزوست 


جام ملول گشت ز فرعسون و ظلم او 
دی شیخ با چراغ همیگشت گرد شهر کز دام و دد ملولم و انسام آرزوست 
کنتند: "*یافت می نشود جسته ام ما“ گفت:*آنکه یافت می نشود آم آرزوست» 

مولوی درحقیقت عکس العمل دور خود بوده است. او جائیکه مام 
کا عبت زا ای دی که ی بات مان هویش را فا ب 
مبارزه و فعالیت فرامیخواند و آنها را علا بر علیه مغولما برمی‌انگیخت. او 
مغولها را در مجالس خود که در آنا عامل آنا معين الدین پروانه نیز حضور 
میداشت بد میگفت و وحشیگری و اخلاق ناشايستة آنا را شدیداً مورد انتقاد 
قرار میداد. مولوی یک چنین دی نبود که از قدرت و نفوذ کسی بترسد. 
او روحیۀ دلیری داشت که هرگز شکست پذیر نبود و از آنجااست که همواره 


,- کلیات شمس جزو اول ص هه ۲ ؟ ده ۲. 


۴۲۲ ۰ 


بر علیه حيط فاسد خود می‌جنگید و پای همتش در این مبارزۂ طولانی هیچکاه 
متزلزل ميشد * میگوید : 
چه دای تو که در باطن چه شاهی همنشین دارم 
رخ زرین مر منگر که پای آ هنين دارم" 

مولانا می‌جنگید و سایر مسلانان را هم تشویق و حریص میکرد تا آنہا 
نیز بر علیه لشکر تاتار مجنگند و استقلال ملی را دو باره بدست بیاورند» در این مورد 
میفرماید : 

تسار اگرچه جهان را خراب کرد جنگ 
خراب گنچ تو دارد “ چرا شود دلعکت 

هنر و خصوص ادییات در اصلاح یک ملت و يا در تباهی آن هميشه خیلی 
موئز بوده است» چنانکه تأثیر آن در استقلال و یا ستوط بعضی از ملل اسلامی 
کاسلاً مشهود است. یک از علل عقب ماندی مسلانان "همین است که توجه‌شان 
بالعموم به مضامین لطیف و نا زک بوده و کمتر سخی در بار سخت کوشی و 
مبارزه‌جوئی گنتند که برای استقرار حیات لازم است » و اگر هم گاھی بخشی 
ازان ميان آمد آنرا پیرایه‌هانی پوشانیده و مطالب را مبېم و دور از ذهن 
ساختند, ۱ 

بعد از قرآن کوشش موثری که برای احیای جامعه اسلامی ملاحظه میشود 
بنون نبالعد در تعلیات مولانا جلال الدین حمد مولوی بلخی رومی است. وی 
موجب تأسف است که بیشتر شرحهایی که بر مثنوی او نکاشته شده بروش 
معمولی تصوف است و مثنوی که شامل مبانی حیات انسانی و اصول پیشرفت 
آنست یک کتاب درس مقامات معنوی پنداشته شده که آنرا فقط در خانقاهها و 


.۱ ۲ ایضاً ص‎ ۲ .۱ ٩۸ کلیات شمس جزو سوم ص‎ “١ 


۳۳ 


باشیدن گاهہای صوفیه میخوانده‌اند و معانی حقیثی و مفاهیم اصلی آن را کمتر 
ادرا ک کرده‌لند. اقبال در اینمورد میگوید + . 
شرح او کردند و او را کس ندید معی او چون غزال از ما رمیسدا 

مولوی خود را در حیط خویش کاملا غریب و اجنبی حس کرده و 
میگوید : 
هر کسی از ظن خود شد یار مرب وز درون من ست اسرار من" 

عراق که در جالس مولانا حاضر می شد دربارۂ او گفت : ”او را کا 
ینبغی هیچکی ادراک نکرد. او در عالم غریب آمد و غریب رفت. ۳ باید 
دانست که تعلیات مولوی هرگز حدود.به صوامع صوفیه ليست که تنما به 
کیفیات معنوی بشر حث کند » بلکه در سخن او اندیشه‌هائی' انت که ميتو اند 
حامع اسانی را در ماحل تلف بنحو احسن هدایت و رهنای ماید. مولوی 
همر هان سست عناصر خویش را همواره به عمل و کسب و کار دعوت میکرد ا 
و به‌س‌یدان میگفت : * کسیکه کاری نورزد پول نیرزد.»» روزی فرزند او 
سلطان ولد که به سن بیست سالک رسیده بود از مولاژا التاس کرد تا برای 
خلوت نشینی باو اجازه دهد. مولائا او را ازا تصمم برحذر داشته و فرمود : 
*محمدپانرا خلوت و چپله نیست و در دين ما بدعت است. اما در شرعیت موسی 
و عیسی عليه السلام بوده است و این همه جاهدات ما برای آسایش قرزندان و 
یاران است » هیچ خلوتی حتاج نیست.*8 

مولانا وقتیکه دید مسلانان در نتیجة تعلییات بعضی از متصوفین "از دنیا 
کناره جسته و رهبانیت را اختیار کرده‌اند برای آنها مفہوم حقیقی دین اسلام 


۰ حاوید نامه ص ه4 ۳. ۳ بثنوی موی ص‎ “١ 
. ایضاً ص بء‎ “£ .۱ ۴٠١ زندکنی مولانا جلال الدین مد ص‎ ۳ 


را آشکار ساخته و فرمود : 
مصلحت در دین ما جنگ و شکوه مصلحت در دين عیسی غار و کوه 
و نیز معی دنیا را برای‌شان توضیح داده و گفت ۰ 
چیست دنیا ؟ از خدا غافل بدن نی قاش و نقره و فرزند وازن 
مال را کز بهر دين باشی حمول نعم مال صالح خواندش رسول! 
او بر خلاف اندیشه های غتر اسلامی که از مذاهب و مکتبهای فکری تلف 

سرچشمه گرفته و در مسلانان رواج پیدا کرده بود سخت قیام کرد. اگرچه 
این حیط تیره و تاریک بسیار وسیع بود و سراسر آنرا یأس و حزن گرفته بود 
وی او هرگز حاضر نبود از هدف خود منصرف شده و از پیکار یگریزد» 
کاک کو 

نه آن بی بهره دل دارم که از دلدار بگریزم . 

نه آن خنجر بکف دارم کزین پیکار بگریزم؟ 

عظمت مولوی تدها در بیان معارف اسلامی و اسرار عرفانی و اندیشه‌های 

حکمی نیست بلکه دروف مبارز او است که هميشه در پیکاز است. او بر خلاف 
حر آن نیرو می‌جنگد .که دشمن انسان است. وقتیکه می‌بیند این چرخ ستمکار 
هایت ظلم را روا داشته و انسانهای حبور و ضعیف را می کشد بلافاصله یکمک 
آنا از ماوراء افلا ک می‌شتابد. در این اشعار که ببترین عون اشعار حاسی 
است میگوید : ۱ 

باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان ,بشکم 

وین چرخ سدم خوار را چنگال و دندان پشکم 


"- مثنوی معنوی ص و 4. 
۲ کلیات شمس جزو سوم ص , , ۲. 


YY 


از شاه ی آغاز من پران شدم چون باز من 
تا جغد طوطی خوار را در دیر ویراں بشکم! 
همین مبارزه جوئی او است که اقبال را از ميان جمله صوفیه شینت؛ خود 
ساخت و بطور قطع اتبال در بیان محاسن و ختصات انسان کاسل خود از همين 
روحیذ سپیچ مولوی الهام گرفته است » و این اس تعجب آور است که عده‌ای 
آز منتقدین در بررسی باخذ انسان کامل اقبال بجای مولوی به نیچه رجوع 
کردند و فلسغة سخت کرش اقبہال را مقتبس از افکار آن فیلسوف آلاق قلمداد 
کردند » در صورتیکه اینگونه مطالتِ و مفاهم را بطوریکه مولوق شرح داده» 
نه نیچ توفیق آنرا داشته است و نه اقبال. جلال الدين عمد بدون اغراق از 
مام ابن متفکرین عراتب قوی‌تر است و هیچکسی در بیان مسائل حکمی و 
عرفانی بپایة او میرسد. تثِ_- 
سور سک یز ای هر اسان وحشت آور و بیمنااک است و اغلب شعرای ۱ 
ما از ترس آن بطرف نیکده‌ها گرخته و به خودفراموشی پناه برده‌اند. اما 
برعکس آنها مولوی نه فقط از این خطر بزرگ, می‌هراسد بلکه آنرا بطرف 
خویش دعوت موده و میگوید : ِ ۱ 
مرگ اگر مد است آید پیش من تا کشم خوش در کنارش تنگ تنگ 
من ازو جانی . برم بی رنگ و بو او زسن دلقی ستاند رنگ رنگ؟ 
مولوی سگ و آسانما را تسخیر کرده و سعی میکند بزرگترین نیرو را 
نیز بتصرف خود در آورد و در اینمورد بانبایت جسارت میگوید : 
بزیر کنگرۀ کسبریاش م‌دانشد فرشته صید و پیمبر شکار و یزدان گر 
در روزهائیکه اقبال زندی میکرد وضع مسلانان با وضع یکه ملت اسلامی 


۱- کلیات شمس جزو سوم ص ۱۹۹ر ۰۱۷۰ ۲- ایضا ص ۲ ۱. 


ré 


در زمان مولوی داشت تقریباً فرق میکرد؛ چه در زمان اقبال اغلب کشورهای 
اسلامی مستعمره بیگانگان شده بود و ص دم به عجز RET‏ نفسی و درویشی و 
قناعت و یاس و فقر و نومیدی و دربدری و م‌ئیه خوانی عادت کرده بودند و 
دیگر در آنها اثری از نیرو و عظمت و جلال و شکوه و غلبه دیده ميشد و 
از اینجپت می‌بينم که اگرچه مولوی و اقبال در دو زمان ختلف زند میکردند 
وی این دو.زمان از لحاظ اوضاع سیاسی و اجتاعی و مذهبی و فکری سلانای 
بسیار مشابه یکدیگر بودند » و اقبال در احیای ملت اسلامی مان نقشی را ایفاء 
کرده است. که هفت قزن پیش مولوی ایفاء کرده بود چنانکه میگوید : 


چو رومی در حرم دادم اذان من ازو آموخم اسرار جان من 
پسدور فننهة عصر کمن " او بدور فتنة عصر روان؛ و 


بین مولوی و اقبال مشایپت زیادی وجود دارد» هر دو وجدانیات را 
بر معتولات ترجیح میدهند و بجای نقی ذات خواهان اثیات آن هستند و عتیده 
دارند که دی بر اال غر سالط پیت که آئن ری اسن و یز معدن 
که آدم قرآنی هدف معراج بشری انت و بقای او مشروط است. مولوی و اقبال 
هر دو کوشش راا زندی و خواب را سگ تلتی میکنند » جائیکه اتبال بپیروی 
مولانا میگوید : ۱ 
۱ ای برادر من ترا از زندگ دادم نشانی 
خواب را سگ سبک دان مرگ را خواب گران؟ 

فرق که ظاهرآً بین مولوی و اقبال .وجود دارد اینست که در دورۀ 
مولوی تصوف بر سراسر جمان مسلط بود و جهانیان در هوای تصوف نفس 
میگرفتند » بنابراین در آثار مولانا تصوف بعنوان یک دور مای افکار آن عارف 


ان یسب 


ب- ارنغان حجاز ص با ۷. 5 ج پیام مشرق ص ۳٩۱‏ 
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بزرگ دیده میشود * لیکن در عصر اقبال احتیاجات روزس بشری و حیات 
. اجتاعی غلبه داشت * لذا می‌بينم که دورعای ام آثار و افکار اقبال حیات 
اجتاعی و حکمت و فلسفة اجتاعی است که مورد نیاز عصر کنونی ميباشد.. 
سهم غرب در انديشه اقبال 

چذانکه در آغاز این مبحث یاد آور شدع بیشتر نقادان مغرب زمین اقبال 
را خوشه چین افکار نیچ قلمداد موده و انسان کامل او را از راه خطا نقش نی 
مرد بزتر (5۱۳6۲1۳027) پنداشتند . اقبال در اینمورد فکر خودثر را اه 
نیچد به الگساندر نزدیک‌تر گفته و به نکلسون چنین نوشت : ۱ 

«انکلیسها باید برای یی بردن بافکار من جای فیلسوف آلہانی يك فیلسوف 
هموطن خودشان را راهنا قرار دهند». منظور من الگساندر است که خطابه‌های 
گلاسگو وی سال گذشته پاپ رمږده اڭ . او در این خطابه‌ها خشی که تحت 
عني ان !خدا و الو هیت؟ نکاشته شا يست ملاحظلد میباشد. در صفحه پ٤‏ ۳ مینو یسد : 

«میتوان گنت کذ الوهیت بفکر بشر“ یک نبروی فوق العاده غرب میباشد 
که پدیدۀ جهان برای بوجود آوردن آن دز حال کوشش است. از راهنائی قباس و 
اجتهاد برای ما مسلم گردیده است که در بطن گیتی همچنین نیرونی وجود دازد» 
وی مانميدانيم آن اوو جه 0 وه خی ما اند ار ادر موی کف 
ما قدرت دارد که آنرا تصور کنذ, انسان تا کنون مشغول بنا کردن کشتار 
گاهما برای یک خدای نامعلوم است. این امس که الو هیت چیست و حس آن 
چگونه میباشد ممکن است ما را خدا بگرداند. ۰ 

*اندیشه‌های الگساندر نسبت بعقاید من پیش تدداست, البته منهم 
معتقدم که حساس الو هیت در دید حهال وحود دارد ؛ وی مانند الگساندر 


و میکم 15 اين. نيرو در چنین خدانی متجلی خواهد شد که تابع وقت خواهد 


۳ ۲۰ 


بود“ در اینمورد عتیده‌ام برایست که این نیرو در صورت یک بشر اکمل و 
اعلی ظهرر خواهد کرد. دربارۂ خدا نیز عقیده من از الکساندر اختلاف دارد ؛ 
ولی اگر انکلیسها از این اختلافهای جزنی منصرف گردیده و پیرامون انسان کامل 
در روشتی اندیشه‌های متفکر هموطن‌شان دقت ایند" عقیدۀ مزبور برای آنها 
زیاد غریب نخواهد بود,»»۱ 2 
ماخذ فلسفۂ انسان کامل اقبال تنها از انديشة چند متفکر که از آنها اسم ` 
بردم تکامل می پذیرد» بلکه در ساختان آن چندین فیلسوف قش خود را ایفاء 
عوده‌اند که سہم . هریی را میتوان تا حدی بیان عود. در اینمورد پس از 
آلگساندر باید پرفسور میکنزی را نام برد که اقبال خودش قسمتی از کتاب او 
را كه مقدمة فو الو ف نام دارد به نکلسون عیناً نقل موده است . از این.. 
عبارت که در ذیل مندرج.میگردد ملاحظه میشود که دربارۀ انسان کامل نه 
تنما فکر اقبال بلکه خود شخص اقبال تاچه اندازه‌اعا به آرمان پرفسور میکنزی 
تطبیق میکند» مینویسد 2 ٠‏ 5 
بدون مدان کامل جامعه میتواند به منتبای کال برسد؛ و برای این 
منظور تنها عرفان و حقیقت شناسی کفایت میکند» بلکه قو؛ هیجان و جنبش نیز 
در آن سورد احتیاج میباشد بعبارت دیگر باید گفت که ما برای حل این مشکل 
"هم حتاج نور و هم حتاج حرارت هستم غالبا فهم و ادراك فیلسوفانه مسائل 
اجتاعی عصر کنونی هم یک از نیازمندیبای مہم بشار می آید. ماهم به معلم 
۱ احتیاج دارع و هم به پیمیر. ما ام‌وز احتیاج به رحالی مانند رسکن و کرلائل 
و بولستوی دارم که بتوانند فکر بشری را بیش از پیش خشن تر و سختگیر تر - 
سارند؛.و دارای استعداد آن باششد که دایرة فرائض را بیشتر توسعه دهشد. 


| اقبالنامه جلد اول ص ره “ E {o4‏ 
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غالا مایک مسیح را احقیاج دارع . 2 این اس صحیح است که پیعمسر عصر 
حدید نباید تنما صدای دشت باشد * چه دشتم‌ای عصر حدید بکوچه و خیابان 
شر ها تبد یل شده اند که در آغا بازار پیشرفت مداوم و کوشش و کار ی در ی 
گرم است. برای پیخمسر ان عصر لازم است.- که .او. در این میدان هیا هوی وعظ 
و تبلیغ ما ید 

غالبا از پیعمبر هم پیشمر ما نیازمند شاعر دور حد ید هستم * یا وحود 
یک چنین شخص برای ما قاپل استفاده خواهد بود که .هم از صفات پیغری 
مره‌مند پاشد و هم از صفات شاعری . شعرای دوره گذشته دا را وادار بآموزش 
عشق با طبیعت مو ده و دی بار يك بین ساخته‌اند که با ميتو انم در مظاهر 
طبیعت انوار حقیقت را بشاهده عائّم * وی ما هنوز منتظر یک شاعر هستم 
که بوسیلً همین روشنی بتواند در پیکر انسانی جاوه‌های صفات المی را عا 
نشان دهد . هاینا از راه تفن خود را * سرباز روح القدس ؛ خوانده بود . 
ما احتیاج بيك همچنین شخصی دارم که درحقیتت سرباز روح القدس باشد و 
چشم ما را براین حقیقت بگشای دکه عالیترین هدفهای ما در همین زندگ روزانه 
بست ها بیاید و اکر کوشفی در راه بسط و توسعه این زندی مرج داده شود» 
تنا فرصتی برای ریاضت راهبانه و نفس کشا بدست نخواهد آمد بلکه یک هدف 
پلند و عای کسپ خواهد شد که میتواند همه افکر و همه احساسات و همه . 
شادها را به بلند ترین نقطۀُ پیشرفت برساند.۲ 

اقبال با میکنزی زیاد نزديك شده و خواهان یک پیغسر شاعر یا شاعر 
پیغمبر است که در آئیند شخصیت او حلوه انسان کانل بتمام و کال مشاهده 


آردد و کاروان بشری در پر تو هدایت او عتصود ہا خود برسد, انسان کامل 


(- اقبالنایه جلد اول ص ٤٣‏ ؟ ۳و 4۹٤‏ . 
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باید سرباز روح‌التدس یا روح‌القدس سرباز باشد که فتنه را از جبان نابود 
ساخته و جنگجویان را پیغام صلح و آشتی دهد و احیای عبت و دوستی ماید . 
او اگر اقدام جنگ کند برای حق کند » زیرا ذات او سراپا مظهر حق است و 
اساس قوة او بر ماده نیست بلکه برمعنویت قرار گرفته است» ینا براین مذهب و 
اعلاق که اصل آدمیت میباشند بارز ترین نشانة شخصیت او بشار میآیند.. ` 
باوصف این همفکری اقبال با شعراء و فیلسوفان م ذکور که یعضی از 
آنها مورد علاقة او بودند اغلب نویسند گان او را خوشه چين افکار نیچه قلمداد 
کردند و در اینمورد از حد وسط تجاوز موده و از جادۀ انصاف متحرف شده‌اند. 
دراینجا ما افکار هر دو فیلسوف زبردست شرق و غرب را مورد تجزیه و تحلیل 
و مقایسه و حث قرار داده و حقیقت را تا آغجائیکه مقدور است آشکاز مینا ئم . 
نیچه و اقبال هر دو قوت را بهترین و مپمنرین سرمايه انسان میدانند و 
معتقدند که نمام پیشرفتهای زندی مدیون قوت و ليرو میباشد » زیرا زندي 
یکتر ع مبارزۂ طولانی است و مکن نيشت انسان بدون قوت و توانائی این میارزه 
زا ادابه دهد » و يا زندگ کند. بعقیدهُ نیچه مد برتر قبل از.هر چیز ات 
توانایی؛ است. برای مسد برتر علم چیزی جز وسیله‌ای برای تو انا شدن نیست. 
سد برتر یرای آنکه زندگ خود را کاسل. کند ؛ از هیچ نوع مبارزة جسمی 
ا ی ا 
مام تر مبارزه میپردازد.! 
انسان کامل نیز در سهد خوادث پرورش یافته و مشکلات و ماطرات را 
دوست دارد و رم را باشادی استقبال میناید. مانند سد برتر او برای. اعتلای 


خودی تربیت را مستلزم قرار میدهد و بعقیده .او چنین تر بیت از اطاعت و اتضبادا 


ج ‏ س 


ب- فلسفه نیچه ص بم. 
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نفس حاصل ا 


سد "پر تر بشفقت )£ ترحم اعتقادی ندارد £ امان او فقط خواست توانای 


و برتری جوئی است و برای نیل باین بام او هر گونه سختی و مشکل را روا 
میداند. بعقیدۂ او قوی و ضعیف اصطلاحات منفی هستند و کسانیکه ترحم میکنند 
مدش از هت و ماک دورد فرع وار مک رد هدف خود خواهی ترحم 
کنندکان قرار میگيرند. نیچه میگوید : ”مام سل وک و رفتار انسانی اجبارآًمیتیق 
وی هی اک ترحم یکنوع خوذپرستی بسیار پست میباشد زیرا انسان 
هم خالق است وهم خلوق. ترحم قسمت "خلوق» انسان را که بايد سوخته شود 

و ازببن برود می پروراند “ درحالیکه قسمت خالق وجود انسان پرورش میياید. 
تعلیم د هندگان ترحم فتط جنب خلوق را که صرفاً حنبة حیوانی ا توحه 
قرار میدهند. آنبا بقسمتیکه "خالق» است و وقار و عظمت انسان در آن فته 
شده کاری ندارند. ترحم کنندگان نه خود را دوست میدارند و زد دیگران را“ 
زیرا آنا طرف را که بیبار است با ترحم بيار تر میکنند و خود را هم مثل او بمار 
میسازند * زیرا ترحم روحیۀ انسان را ضعیف میکند, ۱ 

اقبال اگرچه غلبه و سلطه را دوست دارد و قوت و نیرو را اساس زندگ 
ترار مد ول او غریزة شفقت و رھ را از عواطف انسانی میداند و حائیکه 
تن انسان را حکم مانند صخره میخواهد دل او را درد آشنا و ماو از عواطف 
عبت و سپربنی شرط قرار میدهد : ۱ 

تی پیدا کن از مشت غباری تی کم تر از سنگین حصاری 

درون او دل درد آشنائی چو جوئی در کنار کوهساریآ 


نیچه و اقبال هر دو بر هدوب نوين مغرب زمین که هیچ پایه و اساسی 


ب- فلسفهُ بچه ص وب * ۲ .. ۲- پیام مشرق ص م . 
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ندارد و انسان را تنہا بعیش و خوش گذارن وادار میناید سخت میتازند و آنرا 
و هآ بشر که باید همواره سخت کوش و عغاطره جو باشد لک ننگیتی تصور 
میکنند. از هر نوع سکر و مسی اعم از اینکه مادی باشد يا معنوی این دو فیلسوف 
سخت اظهار نفرت میکنند. نیچه علل مہم انقراض ملت خود را آب جو وسنیحیت 
قلمداد میکرد. اقبال نیز در مشرق بر ضد مستی و سکر و ام آن ادیبات را 
که دارای چنن مطالبی باشند مورد انتقاد قرار داد. 
نیچه مقداری آب از سرچشمۀ فلس شوپن هاور نوشیده و زندگ را یک 
رچ مداوم دانسته » البته باین تفاوت که او با درد خویش خواه نا خواه ساختد 
"و آنرا بدرمان تبدیل کرده است و از آن جویای شادی میباشد ول اساسا او 
دئیا را دوست نداشته و نسیت به .پدیدۀ آن خوش بین نبوده است و ذر اینمورد 
میکوید : *"مگر حکای باستانی یونال همه از دنیا بد نگفته اند ؟ بهترین 
سرنوشت بدنیا نیامدن است ولی اگر انسان بدنیا آمد" دژ درجۀ دوم هتر اینستکه : . 
هرچه زود تر از هاجا که آمده از 8 ۲ مگر اورپید نگفته است + برای 
میرندکان بدنیا نیامدن خیلی مہتر از بدئیا آمدن است») . آری » ذئیا بد است و ما 
چبرا زد میکنم *حالا که جبر برلین جهان حکمفرما است و اگزیریم در این 
دنیای بد بسر برع باید با جبر دوست بشو م باید آری گفتن را بیاموزع و برای 
غلبه. بر مشکلات زندق » خود را آماده کنم. باید پولاد حکمی بشوع تا هر 
وت چکش مصییت بر ما فرودآمد نه تنپا ازبن نروع پلکه با صدای 
بلند مخند.ع, ۱6 
اقبال بر عکس نیچه » جهان را بهترین وسیله در راه پیشرفت و برای آن 
اهمیی فراوان قایل است. زندق نزد او عالیترین موهبت المی است که به بشر 
1 فلسقۂ نیچه ص ۰۳۲ 
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اعطاء گردیده است ۶ هر لحظه زندی نعمت عظیمی میباشد » زیرا برای پیشرفت 
روح غیر از ای فرصت و مجالی بدست نخواهد آمد. اتبال دنیا را مانند اغالب 
شعراء و متفکرین رژیای یک دیوانه تلّی میکند بلکه بر حقیقت و ارزش آن 
امان داشته و آنرا میدان فعالیت و مهد رشد خودی میداند. او بیابانهای خشک 
دنیا را بر باغهای سرسبز بهشت ترجیح داده و میگوید : 
مسا این خاکدان من ز فردوس برین خوشتر 
مقام ذوق وشوق است این حرم سوز و ساز است این" 

اقبال درباره فعالیت و سخت کوشی در جمان با نیچه کاملا همعقیده است 
و هان روح میج و شعله‌نوش: را دارد که در اندیشة نیچه چشم میخورد * 
اما او پیرامون آفرینش بشر از نیچه که گفته است : «زمین را پوستی است و 
آن پوست را اس‌اضی است و یک از این اء راض بشر نام دارد»* شالف است. 

:نیچه برای رشد شخصیت مد برتر که آنسوی نیک و بد قرار میگیرد 
هرگونه استقلال فکری را مستلزم میداند وحتی خدود اخلاق را نیز از راه او 
برداشته و انديشة او را از زفجبراسارت اعتقادات اخلای کا آزاد میسازد. 
اخلاق بعقیده نیچه سرچشم ترس است بنابراین مس‌دی که آزاد اندیش است 
تباید در چارچوب اخاژقیات جامع خود پای بند باشد بلکه او بايد در فضای 
ماوراء اخلاق پرواز کند. 

سد برتر چون در راه نیل بهدف عالی هر فوع آزادی را روا میداند 
و به نیکی و بدی امان ندارد بنا براین او اساساً انان غیر اخلاق است. نیچه 
عتیده دارد که قانون اخلاق بزرگترین دشمن نوع پشر است * زیر ابن قانوق 
طبیعی نیست و غرائز طبیعی بشر را میکشد و در نفس او کیفیت غیر طبیعی 


و زبور عجم ص وم ۱. 3 
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اجاب میناید. بر عکس نیچه » اقبال برای"تکانل بشر حدود: اخلاق را اساس قرار 
میدهد و هدف او را نیز هدف اخلاق می‌شناسد,. 
اقبال جنبة اخلاق نیچه را نسبت به زمان مورد انتقاد قرار داده و انديشة 

خود را از او چنین تشخیص بیدهد  :‏ نیچه منکر بتای شخصی است و کسانی 
را که آرزومند حصول بقا میباشند میگوید :. ""آیا میخواهید برای هميشه بار 
پشت. زمان. ا آو لا یر ر وای این که که کور آوانشت 
بزمان غلط بود. او هیچ وقت سعی نکرد تا جنبة اخلاق مسئلة زمان را درک 
کند» و بغکس او بعقید من بقا بالاترین آرزوی بشر و پرارزش ترین سرسایه‌ای 
است که برای بدست آوردن آن انسان مام قوه‌های خود را خرج میدهد. 
همین جهت من سام صورنهای تلف عمل را که مبارزه و کوشش نیز در هاما 
میباشد ایجاب مینایم و بنظر من وجود بشر بوسیلة آنها بیشتر استحکام و استقلال 
دی پذیرد “ و از اینجا اس تکه من آرامش و سکون و از اینگونه تصوق را که 
دایر آن تنما بقیاس و ظن محدود است مس‌دود و مطرود قرار داده‌ام,»۱ ۱ 

نکته‌ایکه نیچه از آن بیشتر از هر چیز اظهار نفرت و انضجار میناید تنبا 
ضعف و الکسار و ترحم و شکست نفسی و فروتی نیست بلکه منشاء و منیع آنست 
که بتول او مسیحیت نام دارد. «نیچه اصولا پدین عقیده ندارد. در نظر او مام 
ادیان روی اساس یک "درو غ متدس قرار دارند و اشرین این درو غ روحانیون 
هستند * ول مسیحیت از همه ادیان بدتر است. معیی مسیحیت در قانون نیچه 
یکا لعنت بزرگ » یک تباهی درونی عظم » یک غریزۂ انتقام بزرگ میباشد, 
برای او مسیحیت یک لکۀ ابدی بر دامن نوع پشر است,»»۲ 

نیچه میگوید یکی از شاهکارهای مسیحیت رکود امپراطوری رم: بزرگ 


,- اقبال نامه جلد اول ص وج . ج فلسفۂ نیچه ع رړه. 


۳۳۳ 


است که در عظمت و شکوه کم نظیر بود. مسیحیت اعتاد بنفس را بکلی ریشه کن 
و بشر را دستخوش ضعفای تبرنگ‌باز میسازد. او لطمۀ شدیدی ِِ- 
وارد موده وگفت : : که دوع دولتی است و دروغ ترین نوع دولتهااست,** 
مانطور که نیچه در مغرب زمین بر مسیحیت حمله ور شد * اقبال نیز در مشرق 
زمین تصوی را که از رهبائیت سرچشمه میگیرد مورد انتقاد شدید قرار داد و 
ضعف و شکست نفسی و بندی و برد و خصائلی پست از این قبیل را که ناشی 
از رهبانیت بیباشند و در روحيه اسا عجز و فروتی و انکسار از حد بیش را 
تو ليد مینایند سخت نکو هیده و آما را اخلاقگوسفندی قلمداد کرد “ و در اینمورد 
هان تعصب را داشت که در آثار. نیچه بتام و کال دیده میشود. 

البته در پایان باید مکرر یاد آور شد که اگرچه بین اندیشه‌های نیچه و 
اقبال تاحدی زیاد وجه مشتری چشم میخورد و آنا در بعضی تقاط دوش بدوش 
یکدیگر دیده میشوند وی اساسا این دو فیلسوف بلند پایه در دو قطب متضاد 
و ختلف قرار میگیرند. نیچه یچ دين و مذهب اعتقاد ندارد و آنرا بعلت جمود 
فکری بدترین لکه‌ای بر دامن بشر تلق میکند. او برای رشد شخصیت سد برتر 
وجود خدا را بزرگترین مانم تصور کرده و برای برانداختن این مانم بزرگ 
میگوید ۰ "خدا مد تا مد برتر زنده مان » اقبال برعکس نیچه امان شدیدی 
,مدهب دارد و موحد کاملی است و معتقد است که تکامل بشر تنها از نزدیک 
شدن دا صورت می‌پذیرد و هر کسی بان اندازه بکال میرسد که او بدا 
نز دیکتر میگردد. 

نیچه چون طی طول زندکانی خود همواره در تجسس حقایق سر گردان بود 
و بیک عقيدهٌ فلستی يا بذهبی که تغیس ناپذیر باشد | ان نداشت بنابراین 


نیشتر آندر دل مغرب قشرد دستش از خون چلیپا احمر است * 
رک : پیام نشرق ص ۰۲۸۱ 


ءِ ۳۳ 


هیچگونه فلسفة اجتاعی را که بتواند اسان پیشرفت مد برتر و خدمات او 
` جامعه باشد عرضه نداشته است » وی اقبال با قافن اعان بیک حقیقت مطلق و 
تغییر ناپذیر “ یک فلسفة اجتاعی را بصورت س تبی بدست جمانیان گذارده که 
. بنام فاسف «ییخودی» معروف است و بر پا قوانین مهم اسلامی قرارگرفته است. 
غلسفهٌ اجتاعی اقبال ۱ 
. هنکامیکه فرد از تشز تکامل خودی بکال رسیده و دارای قدرت و 
یروق مادی و معنوی میگردد ؛ بعقیده اقبال و برعکس عقیدۀ نیچه باید خود را 
صابعة بشری تحویل دهد و فیوض و برکات ذات خود را ,ععرض استفادهٌ عموم 
بگذارد تا دیگران نیز از نرو هائیکه در:شخصیت او ذخره شده است مره‌مند 
گردیده و هدف ترق و نقش مقصود خودارا بدست بیاورند. ارزش فرد تنها در 
صحنة اجتاعی آشکار مشود » .یعنی" هنگانیکد او دیگران را نيز در نبو غ و استعداد 
بی پایان خوک سم موده و ص‌دم را از فیوض خویشتن بهره‌مند میگرداند. وجود 
آفرد بتتم‌ای ارزشی ندارد ؛ تنها ترازوی اجتاعی است که افراد را از حیث 
خویی و زشی بررسی میناید و همین مکتب است که اصطلاحات خير و شر را 
معی بیکند. خوبی و زشتی تا وقتیکه بر جامعة انسانی مزثر نباشد مفبومی 
خود ندارد. ۱ ۲ ۱ 
اقبال اصالت فرد را تا زمانی لازم میداند که او در حال رشد خودی و 
"اعتلای شخصیت میباشد * و هنکامیکه او این ماحل را طی موده و بصورت 
انسان کامل متجلی میشود باید خود را نثار جامعۀ انسانی موده و مام رخاف 
خود را در آستانا پیشرفت بشر قربانی آماید. همین مقامی است که اقبال آنرا 
باصطلاح "بیخودی؛ تعبعر کرده است. 


در اصطلاح صوفیه معنی بیخودی غیر از این است که اقبال بکار برده » 


۲ ۳۳ ۰ 


و از اینجا است که اقبال با آنبا اختلاف پیش میگیرذ. او صوی.را که با آداب 
و رسوم درویشی ساخته و در گوشۀ خا ناه عزلت گز يده است برمی‌انگیزد که 
بجای اعتزال و کناره‌گیری باید با سلطنت ها ېلو زده و جوامع کېنه و کثیف 
انسانی را به بپترین ضحوی تشکیل دهد. اقبال همواره شخص حضرت ختمی ص تبت 
صلی اله عليه وآله وسلم را در نگاه داشته و افکار خود را با کردار پمندیده او تطبیق 
مید هد؟ و معتقد است که چنانکه یهن اسلام (صلعم) تامدی در غار حرا به تر بیت 
و رشد شخصیت خود کوشید با ید اسان نیز برای تمل خود تا زمانی ډه عا هده 
و ریافت بردازد » تا ازآن پس بتواند بانمروهای خود فلک را سقف بشگافته و 
در جمان طرح نو دراندازد ؛ میگوید : 
بانشه درویشی درساز و دمادم زن چون ځتهشوی خود را برسلطنت جم زن' 
فرد ۳ در حامعه میتواند بیکامل حقیفی خود نایل کرد در تارج بشر 
هیچگاه بر ميخو وعم کa‏ یکت فر د خارج از حیط اجتاعی بکال زسیده و یا از عهده 
اذا نیت پر آمده باشد, اسان بقول ارسطو حیوان اجت گی است و دا در اجتاع 
میتواند زندی کند چه اجتاع مهد رشد و نو فرد میاشد. انسان هرقد رکه دایرۀ 
اجتاعی خود را بر اه زر ساخته و دیگران را از وحود خود پیش هر دمتّد 
۶ ید در حمهان زنده تر می‌ماند, اجتاع مدیون فر د است و فرد مدیون اجتاع 0 
و زندی هر دو منوط _عساعدت همدیگر است » زیرا هر 3و مکمل همدیگراند » 
میگوید. وگ ۱ 
فنرد و قوم آئینۀ یکدیگر اند سلک و گو هر » کهکشان و اشتر اند 
فرد مت خن ز ملت احمرام ملت از افر اد مییا بد لظام 
فرد تا اندر جاعت گم شود قطرٌ وسعت طلب قلزم شود؟ ‏ 


سه ات سس سس س kh‏ س 


رذ ژبور عجم ص > . ۱. ۲+ رموز بیخودی ص ړو. 


۳۳۹ 


فرد می‌میرد » ولی ملت پایدارتر ات » چه ملت عبارتست از سلسلۀ 
یر منتبی افراد که دامن عمرشان گذشته و حال و آینده را نیز در بر دارد. 
افراد فقط زندی چند ساله‌ای را دارند ولی برای ملت حتی.صد مال اد یکت 
.نفس است. فرد مانند موجی است که برای چند دقیقه از سین دریای زمان 
س رکشیده و باز در آغوش جاویدانی آن میخوابد : ۱ 


فصل کل از نسترن بناق قر است از کل و سرو وسمن باق‌تر است 
کان گوهر پروری گوهر گری کم نگردد از شکست گوهری 
صیح از مشرق ز مغرب شام رفت جام صد روز از خم ایام رفت 
باده‌ها خوردند و صهبا باق است دوش ها خون کشت و فردا باق است 
همچنان از فردهای بې مسر هست تقوع امم پساینده‌تسر 
فرد پور شصت و هفتاد است وبس قوم را صد سال مثل یک نفس! 


تردیدی ندارد که نقش فرد در ملت اهمیتی زیاد دارد و این تنها فرد 
است که ملت را ببدف نای شک وت ا ا ا ی ا 
خود در صدد اختراع و آفر ینش میباشد, هیچگاه یک جامعة انسانی بطور عموم 
نتوانسته آشت که در. مام موارد میتکر و ترع باشد » بلکه تنبا افراد در 
خترعات گونا گون دست داشته اند و بعبارت دیگر تخلیق با استعداد فرد اختصاص 
دارد و اجتاع فقط از آن تقلید میناید " مام انقلابات سهمی که در شون تاف 
زندی اجتاعی بشر رخ داده مولود چند ابغه بوده و جوامع تلف از آن‌ها 
فتط پیروی عوده‌اند. وی با وصف این فرد اجتیاج شدیدی شامعه دارد» زیرا 
خارج از جامعه نه او تنها میتواند رشد کند بلکه احساس خودی را نیز میکند. 


رشد خودی با اس غر خود صورت میگیرد » ہنا براین لازم است .که فرد 


و رموز بیخودی ص : ۰۱۳۰ 


۲ ۷ 


برای توسعه و تکامل ذات خویش در جامعه بسر برد و در پیشرفت آن سهم 
باشد و گوشه و کنار آنرا از نور نبوغ خود روشن سازد. ۱ 

مسئلٌ مہمی که اینجا پیش میآید کیفیت جامعه است ؛ یعنیی جامعه باید 
چگونه باشد؟ و حقوق فرد راکه در آن زندگ میکند تا چه اندازه اعات تمایذ؟ 
این سثله اساس اختلاف دولتها است که از زمان ارسطو تا اس‌وز حث‌های 
مفصلی. پرامون آن صورت گرفته و میگیرد. ۱ 

چنانکه آشکار است مقصود هر نوع دولت ایتست که آن حقوق اساسی 
بشر را حفظ موده و پیشرفت او را تضمین .کند. لکن بايد به‌پيتم "که کدام 
دولت است که از عهده این ادعای خود برآمده و تفش اصلاح بشر را ایقاء 
موده و او را بر اساس طبیعی که عبارت از آزادی و مباوات است :متحد 
ساخته است ؟ ۱ 

چنانکه ملاحظه میکنم قسمت عمدة تارج بشر راامپرد یالیسم تشکیل میدهد 
که مزاران فرعون و چنگیز را در بر دارد. این حقیقت تاج به حث نیست که . 
اهمیت و ارزشی انسان بعموم در چنین دولیی بیشتر از ارزش گوسفندی که بدست 
قصاب باشد نبوده است که ه رکه میخواهد گردن آنرا بزند. از دو قرن اخبر و 
خصوص پس از دو جنگ جهانی که بشر نی بحقوق خود برده است بساط حقه بازی 
این دیکتاتوری تقریباً برچیده و آنر! .عشروطیت تبدیل "موده است تا از آن حقوق 
" خود را نا حانیکه اسکان دارد تأمین عاید. ۱ 

در عصر جدید دم و کراسی بعتوان بهترین متضمن حقوق انسانی قیولیت 
جہانی را بدست آورده است » ولی چون میان انسان وخری که بلباس انسان باشد 
کوچکترین تفاوتی قایل نیست؛ و سدم را تنها می‌شارد و آنا را می‌سنجد »۰ 
لذا این نوع دولت مورد ايراد وائتقاد اقبال قرار گرفته است. اموز کمونیسم 


۳۳۸ 


نیز مانند اژدهانی بزرگ دهان خود را باز کرده و قسمت عمدهٌ جمهان را در حال 
یدن ات وحریف سرمت دم وکرای با سید این حکوم تکه کال 
کاپیتا لیم و ایند مالکیت مشش ک میباشد .از لحاظ ا حقوق کچ 
شایستذ تقدیر است ول چون اصالت قرد و استقلال فکری او را برآنتانة مام 
خود وه و هه بش ی را که عبارت از استقلال منعنوی او است بل 
ار بین می‌برد بنایراین مسلماً بدترین نوع دولتها است. اگرچه طرح کلية دول 
ام‌وزی برماده رخته شده است لکن کمونیسم چون مذهب راکه عالی‌ترین و 


رای ترین سرمایة بشری است می‌شناسد * از این رو نسبت بسایر انواع دولتبا 


مدموم و ناشایسته. است و تقریباً همین کیفیت سوسیالیسم است. 
اقبال این گونه مام نظریات .را که تنها ارزش‌های مادی را تأمین 
میناید و از دين بیکانه است کاک مذموم و هس دود قرار مد هد و میگو ید : 


غربیارن گم کرده اند افلا کب را در شکم جویند جای پاک را" 
رنگ و بو از تن نگیرد.جای پاک جزبه تس کاری. ندارد اشتراک 
دين ,آنب پیغبر حق ناشناس' پر مساوات شکم دارد. اساس 
تا اخوت را مقام اندر دل .است . بیخ او در دل» نه در آب و کل است؟ 


اقبال سوسیا لیسم را بکتو ع یله و مکی e‏ پنداشته و سدم را ازان 
پر بر حذر میدارد : 


1 مکر غربیان باشی خبیر . رومی بگذار و شیری پشه گیر ‏ 
چیست روباهی تلاش ساز و یرگ ۱ شير نو جویذ آزادی و مرگ“ 
جز بقرآن ضیغمی روباهی است فقر قرآری اصل شاهنشاهی است. 
چیست قرآن ؟ خواجه را پیغام مگ دستگیر بندۀ پې ساز و ر 
هیچ خیر از س‌دک ززکش و" ل تالوا البر حتى تفقوا . 


ب- یعی کارل مارکس. ب- جاوید نامه ص وب. ٥‏ م۔ ایضاص وړ. ' 


۲۳ ۹ 


و طی بیاناتی گفت : **عقیدهٌ من که روی اساس منطق و برهان قزار گرفته 
اینس تکه مترین راه حل مشکلات اقتصادی در قرآن است. تردیدی نیست وقتیکه 
روی: سرمایه داری از حد وسط غاوز میکند » برای جہان بشر یت لعتی بہار 
می‌آورد * اما طریق جات دادن جمان از.تأثیرات منفی سرمایه داری این نسیت 
که سرمایه داری را از نظام معیشت کاملا خازج: کنيم چنانکه کمونیستما پیشنهاد 
سکن , قرآن مخاطر این که نیروی فذ کور را در حدود مناسبی نگپدارد قانون 
ورائت و زكوة را حهانیان عرضه داشته است؟ و با در نظر داشتن طبیعت بشری 
همین طریق را میشود عملی گفت. کمو نیسم در اصل عکس العمل کوقاه آندیشی 
اروپا و کاپیتالیسم آنست. ول حقیقت اینست که کاپیتالیسم. اروبا و کت مود 
شوروی هر دو نتیجۀ افراط و تفریط اند" و راه وسط هانست که قرآن کرے عا 
ارائه" داده است. مقصود شرعیت ‏ اسلامی.اینست که گروهی از سدم بعلت 
سرمایه دار کنو دیگر را مغلوب نسازندا» 

تمام دول شرق و غریی اعروزی سراسر بر مادهبی ریزی گردیده و برای 
نیل .کرام عظمت هر وسیله‌ای را که منفعت خش میشارند اتغاذ مهکنند و برای 
مذهب و اخلاق هیچ ارزشی قائل نیستند, این دولتها جنب مذهب. را قبول 
ندارند و در اینمورد معتقداند که مذهب اگرا مانع ابور دوتی بشود: باید از راه 
برداشته شود, البته این استقلال دولت از مذهب نخستین بار بقلم میکیاوی 
متفکر ایطالیائی شیو ع یافت. ۱ ۱ 

میکیاوی کلینها را حریف زیردست دولت ثللی عود و باین, نتیجه رسید که 
تا وقتی که نیروی مذهبی در مقابل نیروی بنلطنی قرار میگیرد» دولتا استقلال 
مطلق را ندارد و بنابراین عیتواند ی نایل گردد. ۱ 


- . گفتار اقبال » ل لاهوز ۰ وم کن ۰1۷ 


ه ۶ ۲ . 


" کلیسا بر مزر ,رایت بئیانگذاری گردیده است و ایکان ندارد 
که دولت بآن همکام شود. اگر م‌وری بتارم دو سه قرن پیش اروپا بنائم بیک 
جنگ طولانی بین کلیسا و دولت امپراطوری برمیخورع .که نشان میدهد کلیسا 
کک یکنوع دوای درآمده بود و باصطلاح نیچه "درو غ ترین نوع دولتپا» 
د. میکیاولی برای از بین بردن نفوذ کلیسا و رها کردن دست امپراطوران در 
e‏ دولت را از مذهب جدا قلمداد کرد و گنت که دولت در نیل 
,عرام خود نباید پای بند هیچ نوع مذهب و اخلاق باشد. دم میتوانند مقید 
به دين باشند ول دولت در راه قدرت و نفوذ خود نباید اسر چنین معتقدانی 
کردد. البته اگر منفعتی از راه مذهب بدست آید دولت بايد ازآن استفاده کرده و 
سیاست خود را استوار سازد. 
این فلسف میکیاوی در سیاست امپراطوری اروپا تأئم بسزایی عود که 
در تنیجۂ آن/دولت بطور کامل از مذهب جدا گردید. بدختانه ملل شرق بخصوصن 
مسلانان در کلیۀ اداره‌های زندگ خود از مغرب زمین تقلید کرده‌اند و نیاست 
خود را نیز بر هان سیاست یی دین غربی ی ریزی موده و دين خود را مترادف 
مسیخیت قرار داده‌اند؛ غافل از اینکه مسیحیت سراسر رهبانیت است و اسلام 
در عین آنکه جموعة قوانین مذهبی و اخلاق است کاملترین آئین زندگ اجتاعی" 
پشر نیز هست» و مقررات آن استعداد و ظرفیت ام آنرا دارد که زندی بی آدم 
را بالاتر از حدود زمانی و مکی اداره کند. ۱ 
اقبال که نابکاری سیاست یی دین را ی فا خود را بر اساس 
مذهب بنا کرده است میکیاولی را سخت مورد انتقاد قرار میدهد و او را س‌سل 
شیطان و باطل پرست قلمداد موده و میگوید : 


دهریت چون حاب: مدهپ درید م‌سلی از حضرت شیطان رسد 


۲ ۶ ۲ 


آرن فلار نساوی باطل پر ست سرم او دیده مس د م شکست 
نسخه‌ای ہر شہنشاهارن نوشت در کل ٠ا‏ قانته پیکر کشت 
فطرت او سوی ظلمت برده رخت حق ز تيغ خامسه او لخت لخت 


بتگری مانند "ادن پیشده‌اش: بست قش تازه‌ای اندیشه‌اش 
ملكت را دیر » .او معود ساخت قکر او مذموم را مود ساخت 
بو سه تا بر پای ایررن معو د زد ناتسد حق را بر عیار سود زد ۱ 


باطل از تعلم او بالیده است حیله اندازی فی گردیده است! 
اقبال دين و سیاست را مکمل همدیگر دانسته و میگوید که لو ع دولت 
خواه امپریالیسم ۰ باشد یا دموکراسی * اگر جنب دینی نداشته. باشد سراسر؛ 
چنگیزری است . حکومت کر دن با نرو و قدرت بر س‌دم چیزی آسان است ول 
در آنان جنبۂُ اخلاق را تولید کردن کاری مشکل است » و وظیفة اصلی دولت 
ایتست که هان ارزشی‌های احلا را که فرد _بتتبایی در ضير خود احساس 
میکند ملت بطور جموعی در وجود خود حس کند " و این اس هنگامی على 
میگردد که ملت مانند فرد پای بند مقررات اخلاق و وجدانی باشد. پیشر فت 


جتیئی وقتی بدست میآید که سیاست بامذهب توأم شود » و چون افراد متایل 
,عذ هب میباشند لذا در اینصورت اجرای قوانین و مقررات و رعایت آنها برای 
دوات آسان گشته و چرخمهای اجتاع پا سرعت هرچه امدر بگر دش خود ادامه 
میدهد. وش دول حدید نقشه‌ای غمر ازاین دار د که برای ۱۳۳ قدرت و 
شرد کال غود افیا شرا ملب موف اما را دای یکی بر 
پندارند. تا وقتیکه انسان اسیر قوه‌های غمر اخلاق و غیر وجدانی است میتواند 


از آزادی کال استفاده را موده و ازآن بپره‌مند باشد. 


ب- روز بیخودی ص ۳۶ ۱. 


۲ ۶ ۲ 


دستگاه سیاسی حدید در کلی رشته های زندکای فرد دست یازیده و سعی 
میکند فرد را نه تنا کاملگ به تبعیت خود درآورد بلکه شخصیت او را غود 
جذب عوده و اصالت او را از بین ببرد. . اگرچه دولت وسیله‌ای برای اجرای 
مقاصد جامعه بشار میآید ولی قدرت خود را باندازه‌ای مسلط کرده است که 
دیگز بای بودن وسیله خودش مقصود جامعهگردیده و افراد اجتاع را وسیله‌ای 
از برای خواسته‌های خود تلق موده است و در برابر فرد ضعیف چبرة 
خدائی را گرفته و ازاو نه تنبا جان و مال او را میخواهد بلکه بر سرمایدٌ فکری 
و دینی او نیز دست تطاول را دراز میکند. 
وطن در نظر اقبال ۱ 

یک از بارز ترین نشانه‌های سیاست کنونی وطن است که جہان بشریت 


۰ را به هزاران هزار قسمت تقسیم موده است. اقیال روز اول ژانویه سال ٩۳۰‏ ۱م 


در یکی از جلمبههای پرشکوه لاهور پیرامون سیاست دول جدید » نطتی بدینشرخ 
ايراد مود ۶ 


زمان معاصر بر پیشرفت و توسعۀ بې سابقذ علوم بسیاز می بالد * و این 


افتخار نحق شایستذ او اضت. ام‌وز-دامن فضاهای زمان و مکان کاسته میشود 


و انسان در ی‌پرده ساختن اسرار طبیعت و تسخیرآن موفقیت شگفت انگیزی را 
کسب موده است. لکن باوصف این پیشرفت » در همین زان چبره دسی و 
استبداد امیریالیسم بر چہرۀ خود نقایهای دم وکراسی و ناسیونالیسم و کموئیسم 
و فاشیسم و ازاین گونه چندین نقاب دیگر را . پوشیده است که در پردۀ آمها 
ارزش استقلال و شرف بشری را بحوی پاعال کرده میشود که حی تاریکترین 


صفحۂ تارج جمانی نیز میتواند مانند آنرا نشان دهد. این سیاستمداران اسمی که 


عنان راهنائی سدم را بدست گرفته اند از خدایان خونریزی و بیرحمی و شقاوت ‏ 


Er 


بشار میروند. فرمانروایانی که مؤظف بودند تا نوامیس عالیڈ اخلاق بشری را 
حفظ کنند و انسان را از ستمگری به همنوع خود بازدارند و سطح فکری و 
عمل او را توسعه دهند » آنبا در هیجان امپریالیسم و استعار جوئی ملیونها نفر 
بندکان بیگناه خدا را از دم شمشیر گذراندند تا آتش هوس حزب خصوص خود 
را فرو نشانند, ۱ 

آنہا پس از اینکه بر ملتهای ضعیف سلطه پیدا کردند اخلاق و مذهب 
و ستن اجتاعی و ات و مال و آبروی آنا را سراسر غارت موده و پباد دادند» 
سپس در آنان تفرقه انداختند و بدختان را مشغول خوئریزی و برادر کشی کردند 
تا آنها از تراک برد و بندگ مدهوش گشته و هستی خود را فراموش ایند 
و استعارجویان خوشان را براحتی بیاشامند. سالی که گنشته است بان نگه 
کنید و بیان شادیهای عید نو روز حوادث جہانی را هم ماشا مانید " می بینید 
که در هر گوشۂ جہان خواه آن فلسطین و حبش باشد یا اسپانیا و چن » همه 
جا رستاخیزی برپا شده و شور و هیجان قیامت برقرار گشته است. ملیونها نفر 
انسان بیگناه با کال بیرحمی و ستمگری کشته ميشوند. از دستکاه‌های خرب علعی 
آثار پرشکوه فرهنگ بشری با خاک یکسان میگردد. دولتہائی که فعا در این 
عرص آتش و خون شرکتی سه اند » آنبا در بازار اقتصاد آخرین قطره‌های 
خون ملل ضعیف را می‌مکند. م‌دم هوشمند سراسر گیتی سرگشته و حبران فکر 
میکنند که آیا تیج کال مد و فرهنگ و پیشرفت بشر همین بود که انسال 
دشمن همدیگر گشته و عرصة زندکی را در جہان تنگتر سازد ؟ درحقیقت 
سر بقای انسان در احترام به انسانیت است, تا وقتیکه مام نیرو های علمی توجه 
خود را صرفاً بر احترام انسانیت متم رکز میسازند ۲ این دنیا بدین‌منوال عل 
درندگان خواهد بود. آیا ندیده‌اید که م‌دم اسپانیا با داشتن یک زبان و یک 


ء ۶ ۲ 


مذهب و یک ملت تنما بعنوان اختلاف مسائل اقتصادی یکدیگر را میکشند و 
فرهنگ خود را بدست خویش برباد میدهند ؟ تنہا از این یک حادثه روشن 
میشود که وحدت ملی هم عئیتواند پابرجا عاند. وحدت معتبر تنبا یکی است و 
آن وحدت فرزندان انسان است که از نژاد و زبان و رنگ فراتر قرار میگیرد. 
تا وقتیکه طوق تعنتی این دم وکراسی اسمی و این ناسیونالیسم ناپاک و این 
امپریالیسم حقیر از هم گسیخته نشود و تا وقتیکه انسان از روی عمل خویش 
مومن به الخلق عیال الله نگردد و تا وقتیکه عقاید پست وطن پرستی جغرافیای 
و رنگ و نژاد از بین نرود انسان مطلقاً در دنیا زندی آپرومندانه را نخواهد 
داشت و الفاظ گرانمای: برادری و استقلال و مساواث ناسیای بې مسمی 
خواهد بود“ 

اقبال نظرب وطن پرستی صرف را شدیداً مورد انتقاد قرار داده است » 
زیرا بعقیدۂ او جهان بشری از دست تعصب وطن پرسی تقسم گردیده و بی آدم 
که اعضای یکدیگرند دشمن خاز همدیگر شده اند. تردیدی که اسان 
متمدن پیوسته در حدود وطن زندگ میکرده و هرگز چنبن اتفاق نیفتاده است که 
آدمی خارج از حدود مکی زندیی کرده باشد. با اینیمه وطن بعنوان مس کز ادارة 
زندی بشار میرفته و شالوده انسائیت بر پایه‌های وطن استوار نبوده است چنانکه 
در تمدن ام‌وز مشاهده ميشود. همين وطن باعث گرد يده است که پای بند 
امتیازات رنگ و نزاد شده و در نتیجه سفید پوست با سياه پوست می جنگد و او 
را تدا باین گناه بیکشد که او سیاه پوست است : ۱ 


آنچنای قطم اخحرت کرده‌اند پر وط تعمر ملت کر دوانة 


للل د—ى—ى—™-™----- ۳ 


ب- روح اقبال ص وم ؟ . ۰۲۷ 


ه ۶ ۲ 


س‌دمی اندر جہارن افسانه .شد آدمی از آدمی بیکانسه شد 
روح از تن رفت و حفت اندام باند آدمیت گم شد و اقوام ساندا 


اگر صفحات تاریخ جہانی را ورق بزنم متوجه میشوع که جنگهای بسیاری 
که بین هم نژادان و همکیشان در گرفته علت عمده آن همین نظرية وطن پرستی 
صرف است. ام‌وز این علت برای جنگ و نزاع بعالیترین درجه از اوج خود 
رسیده است و در شرق و غرب مپمترین نقطۀ اختلاف بشری همین وطن پرستی 
ناخرد انه است. مولوی چه خوب فزیوده است : 

چونکه ہی رنگی اسیر رنگ شد موسی با موستی در جنگ شد ا 

قرآن عام اینگونه پستیهای فکری انسان را ریشه کن ساخته و جامعۀ 
او را بر اصل اخلاق بتمانگذاری کرده است و در ضمن ای اعلامیه که 
ان اکرمکم عند الله اتقیکم؟» کی امتبازات رنگ و نژاد را که ميان عریی و 
عجمی وجود داشت یکسر خاعه داد. پیاسر دین اسلام صلی اله عليه و آله که 
اس‌وز بیشتر پروان او طبق همین وطن پرسی صرف تقسم شده و در نتیجه 
یکدیگر را میکشند جمائیان چنن فرټود : لیس لعریی فضل على اعجمی ولا 
لاعجمی على عریی کلکم ابناء آدم و آدم من تراب . اقبال نجات انسان را قنبا 
در اصول مساوات اسلامی که فراتر از.حدودازمان و مکان میباشد و سراضر جامعة 
انسانی را در بر میگیرد امکان "پذیر دانست و این حقیقت را فاش گفت کہ 
تا وک نز مان ات وان و ری تسب وعرد اود ری اسان 


تضمین يشود » چه انسان همواره بر آستانة این بتان رنگ و نسب و وطن و 


قومیت مانند گوسفند کشته شده است : ‌ 
فکر انسان بت پرستی بت گری ‏ هر زمارن در جستجوی پیکری 


ب- رموز پیخودی س م۱۳. 


۲ ۶ ٩ 


باز طرح آذری انداخته است تازه تر پروردکاری سا خته است 
آدمیت کشته شد چون کو سفند , پیش پبای ایر بت ناارجمتد! 


۱ اقبال انسان را بر اصل انسانیت دعوت اتحاد .موده و کلیه تفوق‌های 
رن و نژادی و وطی و قومی و لسانی را یکسر لغو قرار میدهد و میگوید : 


هنوز از بند آب و کل نرستی تو گوئی رومی و افغانم من 

"من اول آدم ی رنگ و ہوم ازآن پس هندی و تورانیم من؟ 
و باز جوامم بشری خطاب رده و میگوید : 

نه افغانم و نی ترک و تتارع چمن زادع و از یک شاخسارء 


میز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پروردۀ یک نوهار" 
اقبال در ماحل ابتدائی فکر خود وطن را بترین وسیل همبستگ بشری 
تلقی میکرد و در نشر و شیوع این عقیده پیوسته میکؤشید ۲ ولی عحض اینکه 
حوادث تارخی جہان را با دقت مطالعه کرد باين نتیجه رسید که وطن نه 
تنما میتواند انسان را متحد سازد بلکه علت عمدهٌ اختلافات بی آدم نیز همین 
. میهن است و اغلب جنگم‌انی که در جبان بوقوع می پیوندد بر همین نظرية 
لعنئی پایه گذاری زشده است. دیگر اقبال امتیازات قشری رنگ و نسب و وطن و 
قومیت را که زائید؛ آب و کل است بیهوده و ی معنی شمرد » و انسان را بر 
اساس روحائیت بسوی اتحاد و یکانی فراخواند ۰ 
برتر از گردون مقام آدم است اصل تهذیب احترام آدم است 
او دربارۀ تحول فکری خود گفت : 
من برای اتاد اجتاعی انسانی وطن را اساس تلقی میکردم » ینابراین هر 


۱- رموز بیخودی ص ۰۳ . ج“ پیام بشرق.ص رو. مس ایضاص ب و. 


EV 


و وطن برای من عقام اله بود. در آنهنکام اندیشۂ من فقط در نیروی مادی 
م رکز یافته بود و جز وطن هیچ وسیله‌ای برای اتحاد بشری عيدیدم. اکنون 
من میخواهم انسان را تنما بر اماس روحائیت که ازل و ابدی میباشد متحد 
سازم و هر کاهی که من لفظ اسلام را بکار می‌برم منظورم ازآن همین نظم روحانی 
است. اسلام و مسلان برای من اصطلاحات خصوصی میباشد که برای درک 
کردن اندیشه‌های من لازم است آنا را بکلی فهمید,*۱ ِ 

اقبال در ماه مارس و و ,طی مقاله‌ایکه پیرامون نظری میهن پرستی 
دور میزد آشکار ساخحت که فقط در پرتو اسلام میتوان حول شگری در زتدگ 
اجتاعی بشر بوجود آورد و او را با ریم شیوه بایکدیگر متحد ساخت » چه 
اغلب ادیان دیگر ازاین عمدهٌ خطیر بر نیامده اند" پلکه دایرٌ آنبا گاهی تاحدود 
ملل و کاهی تا سردد وطنما عدود گرد يده است. میثو یسد ۰ 

*اکر هدف جمان بشری برقراری. امن و صلح جوامع مختلف انسانی منظور 
باشد و بتواند هیثت‌های اجتاعی موجود آنا را دگرگون موده و یک سازمان 
وسیع اجتاعی اجاد کند » جز نظام اسلام هیچ نظام اجتاعی دیگر میتواند دز 
دامن اندیشه جای گزین گردد » زیرا از روی آنچه من از قرآن درک کردهام 
اسلام تنما فراخوانندة اصلاح اخلاق ھر رت * بلکه در زندی اجتاعی. پشر 
خواهان یک انقلاب تدرجی ولی در عین حال اساسی نیز میباشد که هدف سل 
و نزادی او را یکسر تغیبر داده و در ضمیر انسائیت صرف را تولید میناید. تارج 
ادیان علناً گواهی میدهد که در ادوار قد.ع دين ملی بود“ چنانکه دين یونائیها: 
و هندها؛ سپس نزادی گردید » چنانکه دين بهودیا» مسیحیت تعلم داد که دين 


انفرادی و شخمی است ۳۹ در نيجه آن در قارةٌ بدت ارو پا عى بدينةر ار 


-١‏ اقبال ص ٦٣م‏ ؟ ب۳۲۵. 
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شرو ۶ شد که دین نام عقاید شخصی است » بئابراین متضمن زندی اجتاعی بشر 
فتط دولت است. این اسلام بود که نوم بشر را نخستین بار پیامی باین شرح 
داد که دین نه چیز ملی است و نه شخصی » بلکه صرفاً انسانی است و هدف آن 
باوصف کلیۂ امتیازات طبیعی اینست که جمان بشریت را متحد و منظم سازد. 
چنبن آئین نه بر اساس ملت و نژاد بنیانگذاری میشود و نه آنرا یک چیز شخصی 
میتوان قلمداد کرد * بلکه آثر | میتوان تنها بر معتقدات مبتتی مود. فقط همین 
راهی است که ازآن میتوان بین زندی احساسانی بشر و اندیشه‌های او هم‌آهن 
امجاد کرد که برای تشکیل یک ملت و بتای آن سستلزم میباشد. چه خوش 
گفته است مولوی + 2 
هم‌دلی از هم‌زبانی هتشر است . 

از ادوار قدیع ما OE a‏ و وان بسن SBS‏ ما 
همه‌مان هندی هستیم و بنام هندی نامیده میشوع * زیرا همه‌مان در آن قسمت 
از کرة زبین بسر می برع که هند نام دارد. همین طور چینی و عرب و ژاپی و 
ایرانی و غیر آنها. وطن فقط یک اصطلاح جغرافیائی است و ازاین لحاظ با اسلام 
برخورد عیکند. طیق این مفہوم هر کسی با وطن خود الفتی دارد و باندازه 
دارایی خود برای آن قر بای میکند “ ولی در ادبیات سیاسی عصر کنونی وطن تنما 
مفهوم جغرافیای ندارد» پلکه یک مبنای هیثت اجتاعی انسانی بشار میآید و 
بهمین جہت صورت یک نظریۂ سیاسی‌گرفته است. چون اسلام نیز یک قانون هیثت 
اجتاعی انسانی است بنابراین هنکامیکه لفظ وطن بعنوان یک نظرية سیاسی بکار 
میرود با اسلام ور میکند.»۱۶ 

اقبال در نشراین عتيدة خو د که هر ملک ملک ماست که ملک خدای‌ماست»» 


۰۰ ‌(ة(خضخضخحخضخ ‏ س 


(- دح اقبال ص بو ۲ * م و ۳. 


۲ ۶ 


یی اندازه پافشاری موده و خواسته است این فکر بلند را که متضمن نجات 
عالم انسانی است با اشارات گوناگون بعالمیان ابلاغ ماید. جائیکه میگوید : " 


مهر را آزاد رفت آبروست ‏ عرص آفاق زیر پای اوست 
صورت ماهی به محر آباد شو یعی از قید مقام آزاد . شو 
هر که از قید جات آزاد شد چون فلک در ششجمت آباد شدا 


در اینجا سوال پیش میاید که اگر اقبال نظرية وطن را که علت عمدة 
اختلافات ملتما قرار داده و برای از بین بردن این لعنت عظم اینبمه کوشش 
کرده است چرا خودش تقسم هندوستان را پیشنہاد کرداو برای مسلانان آن 
سامان یک کشور مستقل را لازم دانست و در نتیجة پافشاریهای خود آن شبه 
قاره را که سالیان دراز مأوای هندوان و مسلانان بوده بدو احیه تقسم کرد 
و کشوری مستقل را برای یک گروه اختصاص داد ؟ ۱ 

جواب این سثوال از نبردهای پایان ناپذیری که بین هندوها و مسلانها 
طی یک قرن اخیر در هندوستان صورت گرفته و امنیت اهالی آتکشور را هدید 
کرده بود“ روشن میشود که اوضاع وخم هند اقبال را جبو ر کرد تا او مسلانان 
هند ا که وان اقلیت در آن سر زمین زندی میکردند ہیک نقطه آرام م رکز 
ساخته و جان Tes OS‏ را که پیوسته مورد حملۀ هندوها 
قرار گرفته بود تأمین‌کند و در آنان احساس خودی را هم از لحاظ فرد و هم 
از لحاظ ملت احیاء ماید. او نقشة پاکستان را برای این آرژو مطرح نساخت که 
مسلانال یک دولت مستقل شود داشته و حریف دولت هند بشوند ؛ پلکه 
منظورش این بود که مسلانان را از شکنجه حزب دشمن تجات . داده و کید 


مخاصات روز افزون آمها را که شعله‌های آن پیوسته دل انسانیت را می‌سوخت 


۱- رموژ بیخودی ص ۳۲ ۱. 
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پایان نشد ؛ و از اینجا است که او برای کشور منظور خود . همواره الفاظ 
یک هند آرام؛“ را بکار می‌برده است. او سالیان دراز کوشش کرد تا بین ' 
هندوها و مسلانان راه اثتلاف پیدا شود ؛ ولی چون زمینۀ کار آنرا بپیچوجه 
آماده ‏ ندید ناگز یر نش دیگری را مطرح ساخت. اگر اوضاع هنذ را که بطور 
ختصر دز فصل سوم این رساله .نقل گردیده است مطالعه مائم روشن خواهد شد 
که هدف اقبال از تقسیم هند تنپا خواست یک هند آرام““ بود ولا غیر. 

۰ اقبال در راه اتحاد بنی آدم کلیۀ افو ا و کا کت کرو 
خصوص را تأمین میناید و همه آن بر اساس مادیت پایگذاری شده باشد باطل 
قرار داده و انسان را بجای ایتکه بوسیلة وطن و نواد.و زبان متحد سازد ‏ او را 
پانسانیت فراخواند و روحانیت را که راق‌ترین ارزش انسانی است اساس 


اندیشه های سیاسی خود قرار داد. او معتقد است که انسان هیچکا 


۾ حاضر يست 
پیش انسایی که دست نشانده خودش باشد سرفرود آورد و طبق میل او زشت 
را خوب و خوب را زشت بگوید و بهرهوس او تسلیم گرذد. اقبال میگوید حی 
سگ تسلم سگ میشود؛ چه رسد بانسان که مسجود ملانک و اشرف ملوقات است 
و اگر او چنین کارې را انجام میدهد از سکان خوار تر است : 
آدم از ی بصری بندگی آدم کرد گوهری داشت ول نذر قباد و جم کرد 
یعنی از خوی غلامی زسکان خوار تر است ‏ من ندیدم که سگی پیش سکی سرخم کرد" 
۱ ب طبع انسانی حاضر است که حدای قادر و متعال که پروردکار او و سایر 
عالمیان است تسلم شود و پیش اس و نبی او بدون چون و چرا مر فرود آورد. 
اسلام نام همین اس و نمی المی است که از بشر اطاعت یک خدا را خواسته و 
او را از اطاعت هزاران خدا آزاد میسازد. اقبال در کتاب "احیاء فکر دیی 


— 


,- پیام مشرق ص به ۰۱ 


در اسلام»» در این مورد که فرمانبرداری خدا فرمانبرداری خود فطرت عالی 
بشر است چنین نکاشته است : 

" اسلام از لحاظ یک قانون برای زنده ساخئن اصول توحید در 
زندی احساساتی و فکری مس دم یک راه عملی است. آن برای خدا تقاضای وفاداری 
میناید نه برای تخت و تاج » و چون خدا اساس روحانی زندگ است » بنابراین 
معتی اطاعت دا اینست که انسان طبیعت ایده آلی خودش را اطاعت میکند, ۱:۶ 

خدا اطاعت خود را بدون هیچگوئه شرک از عالمیان خواسته است * 
جائیکه در قرآن میفرماید : *الالهالحکم والاس»» و باز جای دیگر : "مالهم 
من دونه من ول ولا یش رک نی حکمه احدا» و باز میگوید : الا سکله لله.»» 
آیات زیادی در قرآن آمده که حق اقتدار مطلق خدا را بر جهانیان کاما ممرساند 
و هانطور که اقبال گفته است * بشر حاضر است خدا را که فطرت آرمانی او است. 
اطاعت عماید و خود را از زنجیر فرعون‌ها و چنگیزهای آدم‌خوار رها سازد. 
اساسنامة اسلامی ۱ ۱ 

اقبال در برابر کلي تئوریهاری یاسی که پای دول اس‌وزی قرار گرفته 
است اساسنام اسلامی را ببتر و دامنة آنرا وسیعتر دانسته و ارکان ختلف آنرا 
کهسیکنعانهه اران تیان زا تشک عبد هدا بعالمان اراو داو انش 
توحید 

اساس این جامعه توحید یعی زمخئن نقش خدای یکتا در قلب انسان و 
عرضة آن بجبانیان است. روح و روان ملت اسلامی هانا کلمة لا اله الا الله میباشد 
و رشد و تمو این ملت از همین کلمه صورت میگیرد: که دربارة حقیقت آن اقبال 
چنین میگوید : ۱ 

ملت بیضا تس و جان لاله  .‏ ساز ما را پرده گردانی لاله. 
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لاله مان اسار ها . .راهن یار تفای من 

حرفش از لب چون بدل آیدهمی زددگ را قوت افزاید همی" 

بر عکس سایر ملل جبان دامن این ملت از گرد وطن پاک است * چه 
مبانی وطن ماده است و ملت اسلامی بر بنیان قابی و زوحانی. تشکیل گرد يده 
ست“ بتا براین با تقسی بندی های وطتی که درحقیقت تقسم بندہای آدمیت. است 


اساسا خالف است : 
اصل ملت در وطن دیدن که چه باد و آب و کل پرستیدن که چه 


2 


بر نسب نازان شدن نادانی است حکم او اندر تن و تن فانی است 

ملت ما را اساس ذیگر" است" این اساس اندر ذل ما مضمر آست 

حاضرم و دل بعائب بستهاع پس ز بند این و آن وارستسه ۲۱ 
رتالت 


پاي دوم این ملت رسالت است. پیغمبر خدا" صلوات الته عليه افراد 
۱ پراکنده را که جز ا نادانی 5 جنگ و حدال سرمایه‌ای نداشتند بتو حید 
آشنا موده و آنا را بصورت یک ملت منظم و س‌تب در آورد. معی توحید هم 
از زمالت روشق گرد یی هتگانیکه ریندکان عدا به ویر او که مظمر اسرار 
ا است پروی میکنند. اغات بتوحید بدون اعمان برسالت مفهومی ندارد » 
زیرا معنی توحید تنها از رسالت عملی میگردد و بس : ۱ 
حق تعای پیکر ما آفرید وز رسالت در تن ما جان دمید 
از رسالت در جمان تکوین ما از رسالت دی ما آئین سا؟ 
چون ذات پیغمبر عليه السلام منشأاً اصلی توحید و باعث وحدت و یکان 
جهانیال میباشد بذابراین اطاعت او مستازم است و هر آنکس که پیغمس را اطاعت 


ر- روز بیخودی ص 1. ۰۲ ۲ ایضاً ص ب. ۲. ب- ایضا ص ور . 
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میکند؛ خدا را اطاعت میکند چنانکه خدا در قرآن فرمود : قل انکنم تحبون الله 
فالتبعوی حببکم الله : 
توت قلب و جگر گردد نبی ۰ از خدا مبوب‌تر گردد نبی" 
ساسلا رسالت که در جهان از حضرت آدم شروع شده یود به ‏ پیغمبر 
اسلام صلوات الته عليه و آله پایان یافت : وما محمد آباء احد من الرجالکم ولکن 


الرسول الاه و خم الئبیمن و کان الله بل شی علیا؛ و دين بنام دين اسالام بعام 
aS‏ ۱ات اک دی 


پس خدا بر ما شریعت خن کرد بر رسول ما" رسالت خم کرد 
"رونق از ما محفلل ايام را او رسل را ختم و ما اقوام را 
خدمت ساق گری با ما گذاشت داد ما را آخرین جامی که داشت" 


مقصو د رسالت حضرت رسول اکرم صلعم اینست که آزادی و مساوات و 
برادری بی آدم در جهان تأمین گردد و عام طوق‌های آهنین که از فکر و 
تلبیس امیراطوران قادر و روحانیون مزور در گردن بشر معصوم انداخته بودند - 
ا پا وکایرات غنی و فقیر و شاه و گدا مجو گردیده و بی آدم برادر 
یکدیگر شناختد شوند و بساط تفاوممای پست بین سفید و سياه و عرڼې و عجمی 
یکسر بر چیده و جامعۂ انسانی بر اصل انسالیت که آن عبارت از ان اکرمکم 
عندالله_اتقیکم»» است تشکیل گردد. پیغمبر اسلام صلعم مام امتیازاتی را که 
م‌دم حیله گر برای طبقة زیردست امجاد کرده بودند یکسر لغو موده و دربارة 
حقوق مساوی بشر فرمود : ارقاء کم ارقاء کم اطعمو هم ماتاکلون و اکسو هم 
ما تلیسون : یعلی غلامان شا غلامان ش) هستند هر چه خودتان میخورید بآما . 


خورانید و هرچه خودتان می‌پوشید باما بیوشانید. 


ب- رموز بیخودی ص ۱۷ ۰.۱ ج۔ ایضا ص ہر . 


۳ ۵ ۶ 


اتبال وضع جامعة انسانی را قبل از بعشت حضرت رسول صلوات الته علیه 


و آله بیان کرده و نقش آحضرت را در اصلاح اجتاع چنین. تعر یف میناید ۰ 


بود انسان در جہان انسان پرست نا کس و ابودمند و زیردست 
سطوت کسری و قیصر رهزنش . بندها در دست و پا و گردنش 
کاهن و پاپا و سلطان و امیر و کی 
تا امینی حق عقداران سرد نندگان را مسند خاقان سپرد 
زادس او سگ دنیای کمن سک آتش خانه و دیر و شرت 
حریت ژاد از ضمیر پاک او این می نوشین چکید از تاک اوا 


چون اساس ملت غعمدی و واو راك پنیانگذاری گردیده * بنایراین 
ملت مزبور نہایت مکانی را ندارد و آفتاب لطف و عنایت آن بر تام جمانیان 


یکسان ۰ متا بد, تقسم بندی کشورها نیز میتو اند دامنه‌اش را دود سازد ٤‏ 


زیرا شرق و غرب نیروی آنرا ندارد که سرحد مأتی را که شعارش کلمد 


لا اله الا الله بوده و حقیقت معنای آن در عبارت كلم طيبه کشجرة طيبة اصلمها 
ثابت و فرعبا فی الساء بیان گردیده است حدود ماید. ۶ 
اقبال دربارة جهای بودن این ملت میگوید : 


جوهر ما با مقامی بسته نیست باه ندشن ابی سه تست 
قلب ما از هند و روم و شام نیست صز و بوم او جر اسلام مر 


این ملت روحانی را وطن جائی است که در آنجا امتهاز ذات و رنگ هم 
رخت تر پسته است ؛ آقجا که شاه و گدا یکسان و ارباب و بنده در مام حقوق 
متساوی اند » آنا که نام و نشان حسادت و کینه وحود ندارد ٤‏ آنا که فرشته 


¢ 


۱- رہ وز بیخودی ص ۱۱ ؟ ۰ ۱۲. + ایضیاً ص ۲۹ ۱ . 


ه ۵ ۲ 


برادری و عبت بال افشانده است و بالاخره آنا که آفتاب پرفروغ انساثیت 
میدرخشد. مولوی دربار این وطن چنین فرسوده است : 
این وطن مصر و عراق و شام نیست این وطن آنجاست کو را نام تشك 
بعقیدۀ اقبال همچنانکه ملت ممدی حدود مکی ندارد حدود زىانی هم 
ندارد » زیرا دوام آن موعود است + ۱ 
. گر چه ملت هم ,میرد مشل فرد از اجل فرمان پذیرد مشل فرد 
ملت مسلم ز آیات خداست . اصلش از هتکابة قالوا بل است 
از اجل این قوم بې پرواستی " " انعوار از نحت نولناستی" 
تارخ نشان میدهد که ملتها با گذشت زنان از بین میروند ٤‏ چنانکه ذر 
قرآن آمده: :ولل امت اجل»؛ اما مات اسلامی جاو یدانی است و برق ۳ روزگر 
آمیتواند خرمنش بسوزاند و طوفان حوادث تمیتو اند چراغ آنرا خاموش کناد 
اگرچه . کوششی پسیارهم اید * زیرا خدا پشتیبان و حامی آنست چنانکه . 
میفرماید ۰ ""یریدون ان يطفوء! نورالله بافواههم و الله متم نوره ولو کره 
الکافرون»* چون اساس این لت بر دین ابراهم عليه السلام گذآشتد شده است 
بنابراین آتش تن روزکار بر او کلزار میگردد. اقبال ملت غعمدی را در ۱ 
ع با من در فاه کوده و میود : 


شعله همای انتلاب روزکر چون بياغ سا زد ان مهار 
رومیان را گرم بازاری عاند آن ارق جہانداری اند 
شید ساسائیان: در حول نقست رونق خمخان بسونان شکست 
مضر هم در امتحان ناکام ماند ‏ استخوان او تسه اهرام ساند 
در حهان با نگ اذان بو دست‌و هست 4 لت اسلامیان بودست و e‏ 


و رموز بیخودی ۰.۱۳۷ ۳ رموز بیخودی ص ۱۳۸ ۱۳۹ 
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قرآن 
مهمترین چیزی که زندکانی ملت با آن ارتباط مستقم دارد آئین نامه است 
و آئین نام ملت اسلامی قرآن است. این کتاب نورانی از طرف پروردکار جہانیان 
برای هدایت و راهنانی بشر نازل گردیده و در آن مقرراتی ثبت شده است که 
باطبع بشر بخویی سازکار است. دست کمن از دامن این کتاب آسانی برای هميشه 
کوتاه است. قوانین آن هانطور .که هنکام نزول آن قبل اجرا بود ام‌وز نیز 
شایستگی مام آنرا دارد که ,ععرض اجرا گذارده شود. این کتاب سراسر حقیقت 
است و در آن هیچ جای شک و تردید نیست : ""لاریب‌فیه»» . هیچ قوتی 
میتواند ذو آن یی کوچکتربن تغیبری پیدا کند ‏ زیرا ولیفة نگبیانی آن را 
خود خدای متعال بعهده گرفته است چنانکه گفته : انا نحن نزلناال د کر و 
اناله لحافطون.»» اين کتاب چنین آئین نامه‌ای نیست که باتغیعر زمان دگرگون 
شود » بلکه »بر عکس کلا تش آستعداد آنرا دارد که زماق را منقلب سازد» لاتبدیل 


لطمة ألته ٠‏ 
حرف او را ریب نی تبدیل نی آیه اشس شرمتذهة تأویل نی 
خته ۰ تر سو دائ خام از زور او درفتد پا نگ جام از زور !و۱ 


این کتای است که خکمتشی رکه در روحی انسان نت می‌بندد 
کلية. نقش های ماسوالته زا غو میگرداند. ضعیفان و بندگان را نمرو و قدرت 
خفیده و حقوق آنا را در جامعه تأمین میناید. از مسجزات این کتاب است که 
عده‌ای بیابان گردان را که غیر از گرسنگی و برادرکشی سرمایه‌ای نداشتند 
از خزائن علم و حکمت و استغنا و خبت بهر‌مند ساخته و بر جپان مسلط مود. 
اقبال شمه‌ای از کالات اين کتاب بر شمرده و میگوید : ۱ 
ارج میگیرد ارو ناار جمند بنده .را وا رف پلند 


۲ رموز يخود امن 3 


رهزنان از حفظ او رهبر شدند ‏ از کتابې صاحب دفتر شدند 
دشت پیایان ز تاب یک چراخ ۰ صد تجلی از علوم اندر دماغ 
از جمانبای نوازد ساز او مسئد جم گشت پا انداز اوا 


فرآن تنها کتاه,+روحانی نیس تکه بشر زا از راه قلب و روح مدا نزدیک 
سازد » بلکه کتاب زنده‌ایست که بپنرین قانون اساسی جامعۀ بشری میباشد 
و در برابرآن مام قوانینی که بشز ساخته و در آنا سودمندیهای شخصی و یا 
خانوادق و با حزی را اعات بیناید اقص و بی معنی است. قرآن هیچگونه 
تفاوت تسلی و رنگی و ملی و وطلی ۶ لسانی و اقتصادی را قائل نیست بلکه حقوق 
بشر را پر اصمل "تساوی رعایت میکند : ۱ ۱ تک ٍِ_ ۱ 

پیش قرآن بنده و مولا یک است بوریا و بت ددا یکی است؟ 

اقبال عظمت و سربلندی مسلانان را نها نتیجذ عمل مقرارت قرآنی 
میدانست و مومن بود که چون اسلام دین طبیعی است و در آن طبق آیه : 
"لااکراه ف الدین»» E‏ فشاری نیست ؛ لذا بشر را بعالیترین نقطه پیشرفت 
راد ٠‏ ۱ 

هست دين مصطفول دين حیات شرع او تفسیر آئین حیات 

گر زمینی آمبان سازد ترا آنچه حق میخواند آن سازد ترا" 

اقبال خواری و زبونی و نکبت و سرنگونی مسلانان را که امروز شاید به 
اوج اعلی رسیده امنت نتیجة از دست دادن احکام قرآنی دانسته و در اینمورد 
خصوص متصوفین منفی‌باف را که موجب شدند هو یت خقیتی دین اسلام و 
۱ دين عمل و کوشش و قدرت و نیرو بوده مبدل به سوهومات و خراقات سازند 


متم موده و آنا را سخت مورد نکو هش و انتقاد قرار میدهد. او از یکطرف . 


-١‏ رموز بیخودی ص ۰۱4۱ ۲4۱. ۹ ایضاً ص و( . ۳ اشامن رون 


آن ال سر بلند استوار 
پای . تا در وادی بطحا گرفت 


آنچنان "کاهید ‏ از باد عجم . 


که کے را جو گوسفند 
آنکه عزمش کوه را کاهی شمرد 
آنکه ضربش گردن اعدا شکست 
آنکه کامش نقش صد هنکامه بست 


را رمز بقا از دست رفت 
مسلم صحرایی اش سوار 
تربیت از گرمی صحرا گرفت 
همچو نی گردید از باد عجم 
کشت از پامال موری دردمند 
با توکل دست و پای خود سپرد. . 
قلب خویش از ضربهای سینه خست . 
پای اندر گوشذ . عزلت شکست 


۰ آنکه فرمانش جهان را ناگزیر . بر درش اسکندر و دارا فقیر 
کوششی .او با قناعت ساز کرد تا تکشکول گدائی ناز ریا 
چون پیش مسلانان بییروی صوفیان : منزوی و ژند‌پوش رفته و شکوه 
<م‌انگیری و حلال جمانداری را از دست دادند » اقبال از این روش آنان سخت 
نگران و متأسف" شده و میخواهد در ملت اسلامی فکر دینی را تجدید و احیاء 
ماید » حائیکه میگوید ۰ ۱ ۱ ۱ 
مسان فاقه مست و ژنده پوش است ز کآرش جیرئیل اندر خروش است 
بیا نقش دگر ملت بریزعم که این ملت جہان را باردوش است 
دگر ملت که. کاری. پیش کیرد دگر ملت که نوش از نیش گیرد 
نگردد بایی عالسم رضاسند دو عالم زا بارش خویش گیرد؟ 


+ ربوز بیخودی ص ۱۶۸ ۰۱۶۹۲ 
۲ اربغان حجاز ص و * ٩‏ ۱. 


۲ ۵ ٩ 


س‌کز ملت 7 

چون برای برقراری و دوام حیات ملت می کر #سوسی لازم دارد بنا براین 
ص کز ناك اسلامی پیت‌الحرام است که بر اساس روحائیت تاسینن شده است > 
و چنانکه امروز با مام پراکندگ و پریشانی مسلانان که در اثر مئفغت جوئیم‌ای 

| مادی بوجود آمده است تنپا نقطه اتحاد کل جوامم اسلامی بیت‌الحرام است كه 
در آنا شرق و غری وشاه و گدا وسیاه پوست و سفید پوست گردهم آمده‌و بدون 
میچگونه وجه ‏ مایزی :دوش بدوش و روبروی یکدیگر ایستاده و همک پیش 
خدای یکتا یکسان گشته و پروردکار واحدی را ماز می‌برند. این امن مخویی 
مرساند که وحدت روحانی نسبت بوحدت مادی چقدر حکم ترا و پایدار تراست. 
اقبال در اهمیت مس کز ملی اسلامی چنین میگوید : ۰ 
تو ز پیوند حریعی زنده‌ای" تا طواف او کی e‏ 
در حهان جان امم. حتخت: است ‏ در نگر مسر حرم جمعیت است! 

او ملل اسلامی را حاطب قرار داده و میکوید که پاي حقیتی وحدت 
بلتما رکز میباشد و اکر انی کز خود را | از دست دهد شیرازة آن برای 
همیشه و بطور نداوم از هم گسیخته میشود. | 

در پایان اقبال E‏ مهمی را چنین خاطرنشان میسازد که هتگاسیکه ملت 
از ارکان استوار توحید و رسالت و آئین نامه و مس کز متحد و بکرنگ شده بکال 
میرسند بايد در آنا مانند فرد احساس خودی تولید گردد تا در جهان پرچم 
ترق خود را باهتزاز"در آورده و عظمت و بزرگ را که انسان کامل در روحية 
خود ا میکند آنرا! انان اعلام دارند. اقبال معتقد است که اناالحق 
گفان اگرچہ شایسته نیست ولی اگر ملت بگوید پسندیده و روا است : 


«- رموز بیخودی ص پو . ` 


۲ ۹ 


اناالحق جز مقام کیریا نیست سزای او چلیپا هست يا نیست 

اگر فردی بگوید سرزنش به اگر قومی بگوید ناروا نیست" 

البته تولید احسناس خودی در ملت تنہا از ضبط سان ملی امکانل می‌پذیرد . 

لذا ملت باید تاریخ خود را همواره در نظر داشته باشد و در روشنی حوادث آن 

برجادۂ حیات گام نهد. تارج بهترین رهنای ملت است‌و هیچگاه نباید حقایق آنرا . 

قصه و افسانه تلقین عوده و بدست فراموشی سپرد. چون تارغ اسلامی سوابق 

بسیار خویی را در بر دارد و هر صفحد آن پر از دلیری و شجامت و پیروزی و 

عظمت مسلانان میباشد بنا براین اقبال مکرر اشار ای بتار چ اسلامی کرده و برای 
مطالعة آن توصیه میناید : 


ضبط کن تارخ را پاینده شو از نفس .های رمیده زنده شو 
دوش را پیوند با اس‌وز کن زندی را صغ دست آموژ کن 
سر زند از ماضی تو حال تو خیزد از حهل تو استقبال توا 


این مطالبی که در فوق از اسرارخودی و رموز بیخودی بطور خلاصه 
بیان گردید در شبه قار هند و پا کستان شدیداً انعکاس پیدا کرد و م‌دم آن 
سر زمین هناور و بخصوص مسلانان را که از قرنها پیش تخواب رفته بودند بیدار 
ساخت. اقبال در این مثنوی‌ها چنانکه بلاحظه گردید از یکطرف تام جنبه‌های . 
تصوف منفی را که پدیدۂ جهان را یک رؤیا تللی کرده و قدرت و نیرو را از 
اتان جلب بیناید مورد .ايراد و انتقاد قرار داد و از طرف دیگر افکار صرف 
قرآنی را که سرمایة انسان را قلمداد میکند یوضوح مام بیان داشت 
و در پیکر سرد مسلانان آنفاس مسیحائی دمیده و آنان را در جهان کوشش وکار 
دوباره احیاء کرد, ‏ 
۱ ب- ارمغان حجاز ص ,۹. 
۳ رموز بیخودی ص ۲ ۱۷ ؟ ۰۱۷۳ 


۳ 1F 


اقبال به احیای دين اسلام کوشیده و در اشعار خود کیفیت افکار قرآن 


را متجلی ساخت. اند يش او سراسر در دریای قرآن غرق است › و در حق او 


گزای نیست اگر او را شاعر قرآن بنامند. اقبال فا اینکه سر چشمةً |دیشه‌های 


او صرفاً قرآن است عفر ختمی ص تبت صلی الته‌عایه و آلد وسلم را که نقش 
مقصود و منتهای عشق او ست عطاب کرده و میگوید . 


گر دلم آئینة بى جوهر امت 
ای فروغت صبح اعصار و دهور 
پردهٌ ناموس فکرم چاک کن 
تنگ کن رخت حیات اندر برم 
خشک گردان باده در انگور من 


روز حشر خوار و رسوا کن صا 


ور حرفم غبر قرآن مضمر ر است 
چشم تو بیننده ما ف‌الصدور 
این خیابان را ز خارم پاک کن 
اهل ملت را نگہدار از شرم 
زهر ریز اندر مې کافور من 


دراینجا عخش افکار اقبال را که البته حر بیکرانه است ومن بنده از-آن 


در کوزة این وجیزه قسمت یکروزه ای را گنجانیده‌ام با ار درود بر روان پاک 


آن علامد بزرگ و س‌شد معنوی او حضرت مولانا پایان میدهم, 
ر ر و هم 


۱- ربوز پیخودی ص ۱٩۰‏ ؟ ده ز. 
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(فارسی ) 
,_ ارمغان حجاز اقبال لاهور هم 
م .اسار و وموز اقبال. لاهور . رم 
س اسلام و تصوگ * . رینولد نکلسون رات ٠‏ بو بش 
ع اقبالن از نظر ایرالیبا دکتر عبدالحمید عرفانی کراچی ٩۰۷‏ ۱م 
ہے اقبال شناسی 1 سید غلامرضا سعیدی را چرس بش 
ب اقبال لاهوری 0 مجتبی مینوی تهران . یسم رش 
ب اقبال نامه شار؛ حصوص له دانش هران ۳۳۰ برش 
۸ حى در تصوف دکتر قاسم غی رال ,مم وش 
۽ پس چه بایدکرد ای اقوام شرق اتبال لاهور. بوو وم 
۰ .یام مشرق اقبال لاهور. . رهم 
, ,- تارع تصوف در اسلام ٠‏ دکتر قاسم غنی هران . ۳۶ وش 
١‏ جاوید نامه اقبال لاهور . مرعورم 
,- دیوان بابا فغاق | 0 . مرا ورس رش 
ء وء دیوان حافظ" چاپ امیر کبیر . . ۱ را ۷مم رش 
ه ,- دیوان ناصر خسرو ران . هس۳۳ برش 
ب , دیوان نظیری نیشابوری بتصحیح دکترمظاهرمصفا هرا .عم وش 
ب ١‏ دیوان وحشی ۰ تہران ۳۹م ,ش 
ړ - روابط ادبي ابران و هند علی | کبر شای هران مش 
و ,- راهنای کتاب ا تهران" اسفند مر رش 
. ۷ روسی عر عبدالحمید عرفانی ۱ تہران ‏ ممم رش 
,م زور عجم اقبال لاهور ‏ ۱۳۶۸ 


م ۲ زندگنی مولانا جلال‌الدین محمد بدیم‌الزمان فروزانفر ‏ تہران 7 خم ,ش 


۳ ۸ 


مب سرود سرمد د کتر عبدا لحمید عرفانی هرا ۳۶۱ برش 
عم سیر حکمت در اروبا جلد اول مد على فروغی ران .۳۶ بش 
م + سر قلسفه در ابران عمد اقبال لاهوری هران بیع رش 
> ضه حکم مسلان دکتر سید حبین نصر ‏ . تبریز ۳٤١‏ ش 
ب + فلسفة نیچه مهر داد سپرین هران 

پر فيه ما فيه ۱ مولانا جلال‌الدین عمد اعظ مگره  ٩۲‏ م 


وم کشف الیحجوب ۱ سید على هجویری ان سمش 
" .سم کلیات شمس جزو اول بتصحیح استاد فروزاذفر 
ربب کلیات شم جزو دوم ۰ بتصحیح استاد فروزانفر 
م م کلیات شمس" جزو سوم بتصحیح استاد فروزانفر 


پران. ‏ ۳۶۶ بش 
هران پم رش 
هران ۱ ۳ رش 


نت کلیات ی | جزو چارم ۰ بتصحیح استاد فروزانفر بران ۰ سم رش 
سب کلیات شمس؟ جزو پنجم . بتصحیح استاد فروزانفر زان وم م رش 
وب کلیات شيخ سعدی: بتصحیح عمد على فروغی زان . " ۸مم بش 
م۔ کایات شیخ فخرالدین عراق بتصحیح استاد سعید نفیسق تبران . ۸سش 
ب م کلیات غالب ۱ لکپنژ 4م 
رس گنج سخن" i‏ دکتر ذبیح الله صفا . . تہران. . ۹مم ,ش 
وم مشنوۍ سغنوی چاپ اس کییر۔ مرا سس بش 
. ۽ جل دانشكدة ادبيات؟ شش ج 1 ران سس رش 
ع- ملة هلال 7 . کراچی مرداد :۱۳۶ 
م ع ختصری از تاوخ ایران ‏ دکتر علی ا کب ببنا. ٠‏ تهران 

 )ودرا(‎ 5 ۰ 

م- آثار اقبال ۱ غلام دستگیر رشید ._ حیدرآیاد ٤م‏ 

ء ع- اقبال کامل . عبد السلام ندوی ‏ اعظم‌گرم عم 
و اقبالنامه . : مکاتیب جلد اول و دوم اقبال لاهور  P140۱‏ 
ب ع اقبال نامه چراغ حسن حسرت لاهور ۱ 


ب ٤۔‏ اقبالیات کا تنقیدی جائزه " قاضی احمد میال ایختر ‏ کراچی ‏ مهو رم 
٤۸‏ بال جبریل اقبال ۱ ۱ لامور مو وم 


و - بانگ درا اقبال لاهور 
. ه- ارم مساانان پا کستان و بهارت سید فرید هاشمی کراچی 
ا تشکیل جدید الپیات اسلامیه اقبال وه 
پم حرف اقبال: مجموعد خطبات اقبال لاهور 
بح حیات محمد على جداح رئیس احمد جعفری کراچی 
و ذكر اقبال عبدالمچید سالک لاهور 
ہہ روح اقبال د کتر یوسف حسین خان دهلی 
باه رود کوثر د کنر شيخ شمد اكرام لاهور 
ره روزکار فقبر ‏ جلد دوم فقعر سید وحیدالدین کراچی 
ره مجرت البال عمد طاهر فاروق لاهور 
و ی شاد و اقبال ‏ مکائیپ ٠‏ ۱ حیدرآباد 
, ب فرب کلم : اقبال لاهور 

ر -٦‏ قائد اعظم عمد على جناح خالد اختر افغانی بمییی . 
م ب گفتار اقبال باهتام محمد رفیق لاهور 
سب مکاتیب اقبال نیار الدين خان لاهور 
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